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و ایرانشهر سر یسیون حذف »ملت ایران« در دو اطلاعیه اپوز

»و ایـن چیزهـا اندریـن نامـه بیایند که سـهمگین نماید و این نیکوسـت 
چـون مغـزِ آن بدانـی. ایـن همه درسـت آید به مغز بـه نزدیـکِ دانایان و 
بخـردان بـه معنـی و آن که دشـمن دانـش بوَُد ایـن را زشـت گرداند« - 
مقدمه شـاهنامه ابومنصوری حدود هزار سـال پیش، فردوسی دهقان‌زاده 
خراسـان پـس از آنکه زمین‌هـای پدری‌اش را طی 30 سـال، صرف خرید 
نسـخه‌های خطی خدای نامک از سـرزمین‌های دور و نزدیک ایران‌زمین 
کـرده بـود، در تنگدسـتی درگذشـت. فردوسـی گوهر به دینـار نفروخت 
بلکه سـرمایه مـادی‌اش را به سـرمایه تاریخی بـدل کرد. در آسـتانه قرن 
جدیـد، تقدیـر تاریخـی یـک بار دیگـر و این بـار در آذربایجان تکرار شـد 

و زمین‌هـای در بـازار شـهر تبریـز یکایک تبدیـل به دفتر و کتاب شـد.
فردوسـی در روزگاری عـزم احیای تاریخ ایـران را در قالب نظمِ جدید کرد 
کـه زادگاهش خراسـان، محل تاخت و تاز بیگانگان بود و شـیرازه کشـور 
از هـم گسـیخته بـود. چونان‌کـه بهـرام بیضایـی در نمایش‌نامـه دیباچه 

نوین شـاهنامه تصویر کرده اسـت:
»در خراسـان شمشـیر به سـه زبان فرمان می‌دهد و به شـش زبان خراج 
می‌گیرد. سـهم سـلطان، سـهم خلیفه، سـهم والی و سـهم مذاهب. هژده 
طریقـت در هـم افتاده‌انـد و دوازده امیـر هریک تیغ می‌کشـند که منم و 
ایـن همـه امیـران به نـام خلیفـه در جنگ‌اند بـا یکدیگر و همه از سـوی 
وی منشـور و لقـب دارنـد و تابعـان وی‌انـد«. در چنین زمانـه‌ای در توس 
»مـرگ بـه عربی سـخن می‌گفـت، و ظلم به ترکـی و ترس به پارسـی«.

در پـی زوال دولـت ایرانشـهر به دسـت خلفـای مردم خراسـان نیز همچون 
سـایر بلاد ایران در وطن خویـش غریب افتاده بودند که شـرح آن در تاریخ 
رفتـه اسـت. از این رو دهقان توس نبشـتن نامـه‌ای را آغازید که پیـش از او 
کسـان دیگری نیز دسـت بـدان برده بودنـد اما کامیاب نشـدند و کار ناتمام 
ماند. هنگامی که فردوسـی از کار نوشـتن شاهنامه آسود، دیگر باغ و زمینی 
هـم بـرای این دهقـان توس باقـی نمانده بـود. تمـام ثروت فردوسـی خرج 
خرید »بقیه السـیف« خدای‌نامه‌ها و دفترهای پارسـی شـده بود که باید از 

دوردسـت و پس از سـال‌ها انتظار از راه می‌رسـید.
اما شـهرت جهانگیر شـاهنامه فردوسـی در ایران و جهان، تا اندازه زیادی 
مرهـون »تبریز« بود. نسـخه‌های شـاهنامه بـزرگ به همـراه نگارگری‌ها 
و خطاطی‌هـای نفیـس در تبریـز و مکتـب هنری آن طراحی شـد. شـاه 
اسـماعیل صفوی پس از تاج‌گذاری در تبریز برای احیای شـاهنامه همت 
کـرد. نـام همه پسـرانش را از پهلوانان شـاهنامه گرفت و دسـتور طراحی 
شـاهنامه‌ای را برای پسـرش طهماسـب داد که در زمان مرگ پدر، طفل 
خردسـال بـود و بایـد چـون میراثـی بـرای آینـده‌اش باقی می‌ماند. شـاه 
عبـاس، شـاهنامه را بـه قهوه‌خانـه برد و سـنت ملـی شاهنامه‌نویسـی را 
بنـا کرد. علیرضا عباسـی به دسـتور شـاه عبـاس کبیر یک بار شـاهنامه 

را خوشنویسـی کـرد و این‌چنیـن بـود که این اثر سُـترگ ماندگار شـد.
جـواد طباطبایـی اعیـان‌زاده تبریـز در سـال 1323 در تبریـز چشـم بـه 

جهـان گشـود در خانـواده‌ای بـازرگان. پـدرش را در کودکی از دسـت داد 
و خاطـره یـورش همیشـگی سـالدات‌های روس که گاه و بیـگاه به تبریز 
دسـت‌اندازی می‌کردند بخشـی از خاطره خانوادگی‌اش بـود. طرح ایده‌ای 
حـول مکتـب تبریـز و تفکراتـی که پـس از »وهـن بـزرگ ترکمانچای« 
در دارالسـلطنه در میـان حلقـه‌ای از دیوان‌سـالاران ایرانـی بـه زعامـت 
عبـاس میرزا شـکل گرفـت، از اولین دغدغه‌هـای او بود کـه در نهایت در 
کتـاب سـترگ »مکتب تبریز و مبانـی تجددخواهی« عرضه شـد. انقلاب 
مشـروطه و اندیشـه سیاسـی ایران که بر گرد مشـروطیت شـکل گرفته 
بـود، از نظـر طباطبایـی مهم‌تریـن میراث فکـری ایران بود کـه در نهایت 
در واپسـین کتابـش کـه مزین به نام »حکومـت قانون« بود، پدیدار شـد.

اخـراج طباطبایـی از دانشـگاه بـه دلیل مشـکلاتی شـخصی بـا او، در اثر 
همیـن پایبندی به قانون و سـنت دانشـگاهی بـود. این اخـراج ضایعه‌ای 
بـرای دانشـگاه و موهبتـی برای او شـد چراکـه موجبات فراغـت از قیل و 
قال‌هـای معمـول را فراهـم آورد، تـا بتواند در وادی پژوهش‌های سـترگی 
گام بـردارد که کمتر کسـی تاکنـون بدان خطر کرده اسـت. محصول این 
فراغـت ده‌هـا تألیـف، ترجمـه و مقاله اسـت که احتمـالا آینـده فکری و 
سیاسـی ایران‌زمین را همچون شـاهنامه شـکل خواهد داد. اما بعُد دیگر 
ایـن حادثـه هم‌ نوعی سرنوشـتی با »فردوسـی« را رقم زد: »پراکنده شـد 

مال و برگشـت حال«.
پـس از درگذشـت پدرش، تربیت و تمشـیت خانواده طباطبایی تـا اندازه 
زیادی بر عهده عموی او بود و او نیز سـه باب مغازه در بازار آهن‌فروشـان 
تبریـز بـرای جـواد بـه جا گذاشـت تا سـرمایه آینـده‌اش شـود. املاک به 
تدریـج هریک به شـکلی فروش رسـید تـا خرج کتاب یا دفتری شـود که 
امروز سـرمایه معنوی و فکری اسـت. همچنان که باغ فردوسـی در توس 
تبدیـل به شـاهنامه شـد، میـراث خانوادگـی طباطبایـی در بـازار تبریز، 

هریک دفتری شـد در تاریخ اندیشـه.
آخریـن دفتـر از آثـار او »حکومـت قانـون«، کوششـی اسـت بـرای درک 
مفـردات مفهومـی غریـب و مرمـوز بـه نـام »امـر ملـی« کـه واپسـین 
توصیـه‌اش بـه نگارنـده تدوین و تشـریح آن در آینـده بـود. او این مفهوم 
را از مذاکـرات مجلـس اول مشـروطه یعنی زمانی که کشـتی مملکت در 
تلاطم جنگ جهانگیر نخسـت بود بیرون کشـید. راهی که فردوسـی در 
شـرق ایران‌زمیـن بـاز کـرد، در تاریخ میانـه و معاصر در غـرب ایران‌زمین 
یعنی آذربایجان به باغسـتانی تبدیل شـد و سنت ملی تنومندی را شکل 
داد کـه »می‌تـوان بی‌نهایت در معنای مواد و مصالح سـاختمان نظری آن 
مناقشـه کـرد اما نمی‌تـوان چنان رخنـه‌ای در بنیان آن افکند که اسـاس 

نظریه را خدشـه‌دار کند«.
طباطبایـی »گوهـر به دینـار نفروخت« بلکـه چونان فردوسـی زمین زیر 
پایش را به سـرمایه فکری تبدیل کرد. اگر فردوسـی پهلوانان حماسـی و 
اسـاطیری را زنده کرد، طباطبایی نیز سـنت سیاسـی قائم‌مقـام فراهانی، 
میـرزا صالـح آشـتیانی و میـرزای بزرگ یا امیرکبیـر را احیا کـرد. آخرین 
توصیـه‌اش در واپسـین صفحـه کتابـش ایـن بـود: »علم سیاسـت قلمرو 
سـاده‌لوحی و کوشـش بـرای رسـیدن بـه منافـع خصوصی به هـر بهایی 
نیسـت. در قلمرو سیاسـت تنها می‌توان ملی اندیشـید و تنها منطق این 

نـوع اندیشـیدن، منطق منافع ملی اسـت«.

انتشـار منشـور همبسـتگی و سـازمان‌دهی بـرای آزادی از طـرف چند 
نفـر از ایرانیـان خـارج از کشـور بازتـاب کمـی در داخل و البتـه بازتاب 
زیـادی در رسـانه‌های فارسـی‌زبان خـارج از کشـور داشـت. پـس از 
برگزاری نشسـت هشـت نفر از چهره‌های سیاسـی و هنری اپوزیسیون 
در دانشـگاه جـورج تـاون آمریـکا، منشـور این گـروه منتشـر و امضای 
چنـد نفـر از چهره‌های سیاسـی، حقوق‌بشـری، هنـری و دبیـر یکی از 
احـزاب مسـلح قوم‌گـرا پـای ایـن منشـور قـرار دارد. این منشـور یکی 
از آخریـن اقدام‌هایـی از ایـن دسـت اسـت کـه از سـوی بخشـی از 
نیروهـای اپوزیسـیون بـرای نزدیک‌تر‌شـدن دیدگاه‌ها و ائتلاف صورت 
می‌گیـرد. همچنیـن در ایـن روزهـا پنـج گروه سیاسـی از تشـکل‌های 
ایرانیـان خـارج از کشـور کـه خـود را جمهوری‌خـواه می‌نامنـد نیز در 
اطلاعیـه‌ای بـا عنـوان همگامی بـرای جمهوری سـکولار دموکـرات در 
ایـران، همـکاری خـود را اعلام کردنـد. اینکـه تا چد انـدازه ایـن افراد 
و جریان‌هـا، افـکار عمومـی ملت ایـران را نمایندگی می‌کننـد، موضوع 
ایـن یاداشـت نیسـت، بلکـه تأملـی دربـاره یکـی از نـکات حسـاس و 
معنـادار و جـدی ایـن دو منشـور مـورد توجه یاداشـت اسـت؛ نکته‌ای 
کـه بـه نظـر می‌رسـد اتفاقـی نیسـت و احتمال کمـی دارد بـه صورت 

اتفاقـی روی داده باشـد.
1- پایه‌ای‌تریـن موضـوع، در هـر نـوع کنشـگری سیاسـی فعالیـت در 
چارچـوب ترمینولـوژی و واژه‌هـا و مفهوم‌شناسـی سیاسـی در جهـان 
امروز اسـت. اسـاس سیاسـت در دنیای امروز بر پایه مناسـبات دولت–

ملت تعریف می‌شـود. به عبارت دیگر مناسـبات درونی در هر کشـوری 
و مناسـبات خارجی آن کشـور تابعی از نوع مناسـباتی اسـت که میان 
ملـت و دولـت برقـرار اسـت. بر ایـن مبنا مبرهن اسـت کـه دولت‌های 
ملـی بنیـان مناسـبات سیاسـی در دنیـای امـروز را تشـکیل می‌دهند. 
تعریـف مناسـبات میان ملـت و دولت گاه البتـه با چالش‌هایـی روبه‌رو 
اسـت. گروهی با این دسـت از مفاهیم در جهان امروز سـر ناسـازگاری 
دارنـد. مارکسیسـت‌های جهان‌وطنـی کـه در پـی اسـتقرار دیکتاتوری 
پرولتاریـا یـا حکومـت جهانـی کارگـران بـوده و هسـتند، ازجملـه این 
جریان‌هـا هسـتند. امت‌گرایـان نیز کـه خواهان حکومـت دینی جهانی 
هسـتند و مناسـبات دولـت و ملـت و وجـود ملت‌هـا را مانعـی در برابر 
تحقـق مدینـه فاضلـه جهان‌وطنـی دینـی می‌داننـد، در برابـر ملت‌هـا 
مقاومـت می‌کننـد. نمونـه اخیـر ایـن گـروه را می‌تـوان در القاعـده یـا 
داعـش دیـد. البتـه گروهـی دیگـر از نیروهـای سیاسـی در دنیـای 
امـروز هسـتند کـه مخالفان سرسـخت مناسـبات دولت–ملـت بر پایه 
همبسـتگی ملـی هسـتند. ایـن گـروه قوم‌گرایـان افراطی هسـتند که 
تجزیـه کشـورها و نپذیرفتـن تک‌ملتـی بودن یک کشـور خـاص را در 
کانـون توجـه خود قـرار داده‌اند. بخشـی از این گروه‌هـا در ذیل رویکرد 
اسـتالینی »مسـئله ملی« سـاختار فعالیت خود را سـاماندهی کرده‌اند. 

در ایـران هـم هر سـه جریـان نمونه‌هایـی دارند.
2- در اینکـه ایـران کشـوری تاریخـی اسـت و ملـت ایـران نیـز ازجملـه 
ملت‌هایی اسـت کـه از منظر علم جدید سیاسـت واجـد ویژگی‌های تمام 
و کمـال یـک ملت اسـت، شـکی نیسـت. از انقلاب ملی مشـروطیت ملت 
ایـران در چارچـوب قانون مشـروطه موجودیـت حقوقی و رسـمی خود را 
مسجل کرد. هرچند پیش ‌از‌ آن ملت ایران یکی از موجودیت‌های سیاسی 
شناخته‌شـده در جهـان بود، اما از مشـروطه اسـت که روابـط دولت–ملت 
بـر مبنـای قانون تجربه تازه‌ای در سـپهر سیاسـی ایران می‌یابـد. از منظر 
تحلیلـی هـم ملت ایـران از معدود ملت‌هایی اسـت که با توجـه به دیرینه 
غنـی تاریخـی، اسـطوره‌ای، فرهنگـی، زبانی و ادبی و سـنت‌ها و مناسـک 
و درفـش و سلسـله‌های حکمرانـی و ابعـاد سـرزمینی و سـرحد و دیگـر 
عناصـر مـادی و غیرمـادی و معنـوی و خاطره جمعی مشـترک و حافظه 
تاریخـی از گذشـته‌های دور و حتـی پیـش از ظهور دولت جدیـد در ایران 
یعنـی پیـش از مشـروطه واجـد مختصـات و ویژگی‌هایـی بوده اسـت که 
ایرانیـان را به‌عنـوان یـک ملت تاریخـی از دیگران متمایز می‌کنـد. به قول 
منابـع تاریخـی و ازجملـه طبـری در تاریـخ طبـری »از اقوام منسـوب به 
حضـرت آدم علیه‌السلام جز ایشـان )ایرانیان( قومی نبوده که ملک‌شـان 
دوام و اتصـال داشـته باشـد«. در دوره جدیـد نیـز به قول ارنسـت اورسـل 
»ملـت ایـران چـون ملتی کهنسـال اسـت و در قـرون و اعصار ریشـه‌های 
مسـتحکمی دارد، به این جهت ملت پابرجا و پرجاذبه‌ای اسـت«. گوبینوی 
فرانسـوی هم در سـه سـال در آسـیا می‌گوید ایرانیان »ملتی کهنسـال‌اند 
و شـاید همان‌طـور کـه خودشـان می‌گوینـد کهنسـال‌ترین ملـت جهان 
باشـند کـه حکومتی منظم داشـته و بـر روی زمین مثل یـک ملت بزرگ 
عمـل کرده اسـت. ایـن واقعیـت در روحیه هر خانـواده ایرانی وجـود دارد. 
فقـط طبقـات تحصیل‌کرده نیسـتند کـه آن را می‌دانند، بلکـه عامی‌ترین 

طبقـات نیز همـواره آن را در نظـر دارند«.
3- در روزهـای گذشـته بـه صـورت هم‌زمـان نزدیـک به هـم، دو طیف 
از نیروهـای سیاسـی خـارج از کشـور بـا دو رویکرد متفاوت که نشـانگر 
دو جهت مختلف سیاسـی اسـت، اقدام به انتشـار دو منشـور و اطلاعیه 
سیاسـی کردنـد؛ اما در کمال شـگفتی در هـر دو منشـور و اطلاعیه واژه 
و مفهـوم اساسـی و بنیادیـن »ملـت ایران« حذف شـده اسـت. در حالی‌ 
در ایـن اطلاعیه‌هـا مفهـوم ملت ایـران به کار نرفتـه و در مقابل از مفهوم 
مبهـم و کـش‌دار و نامشـخص در ترمینولـوژی علـم سیاسـت از مـردم 
ایـران اسـتفاده شـده کـه گویـی ملتی بـه نام ایـران نـزد ایـن جریان‌ها 
مشـروعیت نـدارد یـا اینکـه ایـن اشـخاص و جریان‌هـا در ملت‌بودگـی 
ایرانیـان دچـار شـک و تردیـد هسـتند یا شـاید اعمـال فشـار گروه‌های 
چپ و مارکسیسـتی سـابق یا قوم‌گرایـان عامل این وضع باشـد یا اینکه 
بـه دلایـل دیگر چنین اتفاقـی ظهور و بروز پیـدا کرده اسـت. بااین‌حال، 
بـه نظـر نمی‌رسـد حـذف مفهـوم بنیادیـن و اساسـی »ملـت ایـران« از 
تابلـو و ویتریـن ایـن دو جریان که به صورت نسـبی هم‌زمـان روی داده، 
پدیـده‌ای تصادفـی باشـد. آیـا این افـراد و جریان‌ها در کاربسـت مفاهیم 
پایـه و اساسـی یعنی »ملـت ایران« دچار شـک و تردید یـا بدتر مخالف 
»ملـت ایـران« هسـتند؟ آیـا از نظـرگاه ایـن جریان‌هـا ایـران چندملتی 

اسـت؟ همان‌گونـه کـه چپ‌هـا می‌گوینـد چندملیتی؟

به نام بزرگان و آزادگانآنچه به کس نتوان گفت

گــــوزل باهــــار

سالار سیف‌الدینی احسان هوشمند

وز است پیـر وز  نـور
وز پایان جشنی جهانی و پیونددهنده جهان ایرانی یخ ر  تار

نظم شاهنامه

شه‌نامه هایی 
درباره شاهنامه

درگذشت 
فیلسوف 
ایرانشهر

صفحه پنج

صفحه پنج

صفحه دو



ماهنامه فرهنگی وطن یولی
سال هفتم  شماره 56  8 صفحه

دو

به تدبیر پشت هوا بشکنیم

»فیلسوف ایرانشهر« درگذشت. سیدجواد طباطبائی، 
هم‌او که باور داشت »باید از میهن دفاع کرد؛ چه به نام، 
چه به ننگ«، در بحبوحه امواج طوفان‌زایی که کیان 
کشور را درنوردیده، سه‌شنبه شب، دور از خاک وطن، 

چشم بر جهان فروبست.
طباطبائی بیست‌وسوم آذر 1324 )روزهایی که یادآور 
اشغال خونین تبریز به دست قوای ارتش سرخ بود( در 
تبریز چشم به جهان گشود. او که در کودکی پدرش را 
از دست داده بود، نزد کشیشی فرانسوی، زبان فرانسه 
را آموخت و همزمان با تحصیل، برای فراگیری فلسفه 
سال‌های  در  کرد.  مراجعت  تبریز  علمیه  حوزه  به 
جوانی نیز همزمان با تحصیل در رشته حقوق دانشگاه 
تهران، نزد جواد مصلح، اسفار ملاصدرا و الهیات شفای 
ابن‌سینا را مشق می‌کرد و در سمینارهای هانری کربن 
شرکت می‌جست. علاقه‌اش به فلسفه در نهایت او را 
روانه پاریس کرد و ضمن شرکت در حلقه‌های لوئی 
آلتوسر و فرانسوا شاتله، با اخذ درجه ممتاز دکترای 

دولتی در رشته فلسفه ‌سیاسی فارغ‌التحصیل شد.
او که پس از سال‌های تحصیل به وطن بازگشته و در 
دانشگاه‌های شهید بهشتی و تهران مشغول به تدریس 
و پژوهش شد، در اوایل دهه 70 به اجبار از تدریس 
در دانشگاه بازماند و به خیل روشنفکران طردشده 
سال‌های  همان  در  پیوست.  ایران  در  آکادمی  از 
طردشدگی از نهادهای آموزشی و پژوهشی وابسته به 
دولت بود که موفق به دریافت نشان نخل آکادمیک - 
عالی‌ترین نشان علمی فرانسه - و مدال نقرهٔ تحقیقات 

در علم سیاست از دانشگاه کمبریج شد.
برخی او را »فیلسوف تجدد« دانسته‌اند و برخی دیگر 
او را »نظریه‌پرداز ایرانشهر« خوانده‌اند. با این همه، 
مسأله‌ای  طباطبائی  برای  که  ندارد  وجود  تردیدی 
به نام ایران در کانون همه تحلیل‌ها قرار می‌گیرد. 
بی‌تردید طباطبائی عمر خود را وقف دغدغه تاسیس 
»تجدد ایرانی« کرده و در این کارزار به مصاف لشکر 
دانشوران و روشنفکران ایرانی رفته و به تعبیر خود در 
پی »دریدن پرده پندار و اوهام« ایشان، بوعلی‌وار کمر 
همت به شکستن اسطوره‌های روشنفکری بسته بود. 
برای طباطبائی پرسش اصلی این بود که ما در کجا 
قرار داریم و ما با توجه به نزاع سنت و تجدد در چه 

موقعیتی قرار دارد.
طباطبائی با تکرار این گزاره احمد فردید که »صدر 
تاریخ ما ذیل تاریخ غرب است«، باور داشت که گذشته 
غرب آینده ماست و تنها از مجرای پرسش‌هایی که 
غرب در پایان سده‌های میانه و در آغاز دوران جدید 
طرح کرد، امکان خروج از بحران و بن‌بست کنونی را 
خواهیم داشت. به عقیده او تاریخ هر کشور گرهگاه‌های 
خاص خود را دارد و نمی‌توان بدون توجه به آنها منطق 

نوروز بزرگترین جشن ایرانیان است. چه آنها که در جغرافیای ایران کنونی 
ساکن هستند و چه آنها که در پاره های جدا شده از این سرزمین کهن 
تاریخ زندگی می کنند می دانند که نوروز یادآور شکوه و بزرگی ملتی 
دیرپاست که کهن ترین تمدن را به جهان پیشکش کرده است. نوروز جهانی 
را به تکاپو وا می دارد و آنچنان سبز است که تیرگی را می زداید و همچون 
سرو، راست قامت در برابر تازش های دشمنانش می ایستد و سرخم نمی 
کند. نوروز درفش فرهنگ ایران است و نماد پیوستگی ایران فرهنگی است. 
میراث کهن و سنت ماندگار ایرانیان که از آن به عنوان نماد صلح و دوستی 
در گیتی یاد می شود و سمبل دیگری از فرهنگ پربار و غنی ایران زمین 
است.نوروز از آیین های باستانی و ملی ایرانیان و میراث گرانبهای نیاکان این 
سرزمین کهن است که جایگاه مهم و با ارزشی نزد مردم ایران دارد. جشن 
نوروز برابر با اول فروردین ماه هجری خورشیدی آغاز می شود و از کهن 
ترین و با شکوه ترین یادگارهای دوران ایران باستان است.عید نوروز دارای 

آداب و رسوم گوناگونی است.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز در تاریخ سه شنبه ۴ اسفند ۱۳۸۸ 
برابر با ۲۳ فوریه ۲۰۱۰ با تصویب قطعنامه‌ای روز ۲۱ مارس برابر با ۱ 

دگرگونی‌ها و وقایع آن را توضیح داد. بدین ترتیب او باور 
داشت در این مسیر باید توجه داشت »به‌جای اینکه 
مقلدان بحث‌های غربی باشیم، نظر خود را به سرشت 
مواد تاریخ و اندیشه در ایران معطوف کنیم. بدیهی است 
که در این بازگشت به مواد تاریخ و اندیشه در ایران برای 
ایضاح سرشت آن مواد به برخی از مفاهیم بحث‌های 
جدید نیاز خواهد بود، اما با تنقیح آن مفاهیم باید بتوان 

به نظریه‌پردازی درباره ایران رسید.« 
بدین ترتیب او تلاش داشت از طریق نوعی بازگشت 
و بازاندیشی در سنت به مسأله »انحطاط« پرداخته 
و دست به »تاسیس تجدد دیگری« زند. به تعبیر 
مرحوم داوود فیرحی، »کاری که طباطبایی با سنت 
می‌کند، همانند کار آهنگری است که آهن گداخته را 
آنقدر با پتک می‌کوبد تا شکل بگیرد«. با این حال، نزد 
طباطبائی، نقش یکی از عناصر نظام سنت قدمایی به 
شکلی مشهودتری اهمیت اساسی‌‌تری را در مقایسه با 

عناصر دیگر در طول تاریخ به عهده داشته است.
به باور او »اندیشه ایرانشهری همچون رشته ناپیدایی 
است که دوره قدیم ایران‌زمین را از دوره باستان تا 
مقدمات مشروطه به هم پیوند می‌زند. بخش بزرگی 
اندیشه  مفهوم  تبیین  به  طباطبائی  نوشته‌های  از 
ایرانشهری، انحطاط، زوال و تصلب سنت در طول 

تاریخ ایران در سده های میانه می‌گذرد.
اگر چه هدف طباطبائی از تبیین این مفاهیم، به تعبیر 
خودش »تاسیس اندیشه سیاسی نوآئین«ی است که 
در پی تاسیس اندیشه تجدد از مسیر پرسش از سنت 

فروردین را در چارچوب مادهٔ ۴۹ و تحت عنوان فرهنگ صلح به عنوان روز 
جهانی نوروز به تصویب رسانده و در تقویم خود جای داد، طی این اقدام که 
برای نخستین‌بار در تاریخ این سازمان صورت گرفت، نوروز ایرانی به‌عنوان 

یک مناسبت بین‌المللی به رسمیت شناخته شد.
قطعنامه نوروز به ابتکار نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل 
متحد و با همکاری جمهوری آذربایجان، افغانستان، تاجیکستان، ترکیه، 
ترکمنستان، قزاقستان و قرقیزستان آماده و به مجمع عمومی سازمان ملل 
ارائه شد، ضمن اینکه ۳ کشور هند، آلبانی و مقدونیه نیز در روز رای‌گیری 

به کشورهای تهیه‌کننده این قطعنامه پیوستند.
در اطلاعیه دفتر روابط عمومی مجمع عمومی سازمان ملل آمده‌است که 
امروزه بیش از ۳۰۰ میلیون نفر در ایران، افغانستان، تاجیکستان، جمهوری 
آذربایجان و سایر کشورهای آسیای میانه و قفقاز، در منطقه بالکان، حوزه 
دریای سیاه و خاورمیانه آغاز فصل بهار را با سنت باستانی عید نوروز که 
تاکیدی است بر زندگی در هماهنگی و تعادل با طبیعت، جشن می‌گیرند. 
در متن به تصویب رسیده در مجمع عمومی سازمان ملل، نوروز، جشنی با 

ریشهٔ ایرانی که قدمتی بیش از ۳ هزار سال دارد، توصیف شده‌است.

است، اما ترتیب آثار به نظر می‌رسد مسیری متفاوت 
را پی می‌گیرد. در واقع اگر چه او در تا نیمه دهه 
هشتاد در آثار خود این مفاهیم و پروژه تاسیس تجدد 
را دنبال می‌کرد اما در نزدیک به دو دهه اخیر به نوعی 
آن پروژه را ناتمام گذاشته و بیش از هر چیز به تبیین 
اندیشه ایرانشهری بازگشته بود. این مسأله‌ای بود که 
باعث شد بخش بزرگی از منتقدان، پروژه او را نوعی 

»احیای ناسیونالیسم ذات‌گرا« بنامند. 
طباطبائی که در طول دوران فکری خود مجادلات 
تندی با منتقدان خود داشت و روشنفکران دینی و 
چپ‌گرا )از علی شریعتی و عبدالکریم سروش گرفته 
تا جلال آل‌احمد و احسان نراقی و یوسف اباذری( را با 
تندترین ادبیات می‌نواخت، در سال‌های اخیر بیش از 
هر زمان دیگر تلاش داشت با جریان‌های جدیدی که 

مفهوم تاریخی ایران را به چالش بکشند در نزاع بود.
در یکی از نوشته‌های اخیر خود نوشته بود: »ایران 
بوده  محروسه  ممالک  پیوسته  تاریخی  لحاظ  به 
است. در ایران همیشه به چند زبان صحبت می‌شده 
است. دولت‌های ما نیز در مجموع دولت‌های بدی 
بسیاری  از  ما  بد  دولت‌های  همین  اما  بوده‌اند، 
که پس  فرانسه  نظیر  اروپایی  پیشرفته  دولت‌های 
از پیروزی انقلاب 1789 با یک سیاست فرهنگی 
خشن همه زبان‌های رایج در کشورش را از بین برد 
و یکسان‌سازی کرد، بهتر عمل کرده‌اند. در فرانسه 
ده‌ها زبان وجود داشت که انقلاب فرانسه آنها را از 
امکان  این  ایران  فرهنگی  تنوع  اما  برداشت،  میان 

این قطعنامه در ۱۷ بند مقدماتی و ۵ بند اجرایی تنظیم شده‌است، که 
بندهای اجرایی آن به این شرح می‌باشد:

 شناسایی ۱ فروردین برابر با ۲۱ مارس به عنوان روز بین‌المللی نوروز
 استقبال از تلاش کشورهایی که نوروز را گرامی می‌دارند در جهت حفظ 

و توسعه فرهنگ و سنت‌های نوروزی
 تشویق دیگر کشورها به آگاه‌سازی در مورد نوروز و سازماندهی مراسمی 

در بزرگداشت نوروز به طریق مقتضی
پژوهش  برای  را گرامی می‌دارند  نوروز  از کشورهایی که   درخواست 
پیرامون تاریخ و سنت‌های نوروزی با هدف انتشار آگاهی در مورد میراث 

نوروز در میان جامعه بین‌المللی
 دعوت از کشورهای علاقمند، نظام ملل متحد، کارگزاری‌های تخصصی ملل 
متحد به‌ویژه یونسکو، صندوق‌ها و برنامه‌های ملل متحد، سازمانهای بین‌المللی 

و منطقه‌ای و سازمان‌های غیردولتی برای شرکت در مراسم نوروزی 
 پیشتر و در تاریخ ۸ مهر همین سال عید نوروز به عنوان میراث فرهنگی و 
معنوی بشری، در سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل، یونسکو، 

به ثبت رسیده بود.

در  کسروی  احمد  مثال  طور  به  که  است  داده  را 
جامعه  در  و  کند  ترکی صحبت  خانه‌اش  اندرونی 
یکی از نویسندگان طراز اول فارسی باشد. بنابراین 
تعارضی وجود نداشته است که بخواهد برطرف شود. 
اما این‌که برخی می‌گویند شما تحت ستم بوده‌اید 
و نمی‌دانستید که دارند به اجبار زبان فارسی را در 
مدارس به شما می‌آموزانند، مسأله جدیدی است که 
پشتوانه فرهنگی و تاریخی ندارند و نشأت گرفته از 
برخی  نمی‌کنم  است. گمان  ایدئولوژی‌های جدید 
کسانی که این سخان را می‌پراکنند مجانی این کار 
را می‌کنند. من یک‌بار گفتم که در ایران همه‌چیز و 
همه‌کس متولی دارد، جز ایران. من در میان دوستان 
امپریالیسم  از  آنها حتی  از  برخی  آذری خارج که 
فارسی و غیره سخن می‌گویند، هیچ‌یک را ندیده‌ام 
که به بچه خود ترکی هم یاد بدهد، اما همین‌ها از 
پاریس و لندن و نیویوک شعار می‌دهند که بچه‌های 
تبریزی باید ترکی درس بخوانند. اساسی در فرهنگ 
بشری وجود دارد که اینان می‌خواهند مدرسه آذری 
درست کنند و زبان امپریالیستی فارسی را تعطیل 
کنند؟ کل منابع ادبی موجود آذری را می‌توان در دو 

ترم در دانشگاه برای پان‌ترکیست‌ها تدریس کرد.«
اسلافش،  همچون  بود،  تبریز  زاده  که  طباطبائی 
کسروی و تقی‌‌زاده، همیشه قلبش برای ایران می‌تپید 
دفاع  برای  داشت  تلاش  عمر  روزهای  آخرین  تا  و 
از کلیت، تمامیت و یکپارچگی ایران با هر خصمی 

بجنگند؛ چه به نام، چه به ننگ!

کتاب »ایرانِ جان: هویت فرهنگی و ملی ایرانیان« نوشته زنده‌یاد ناصر تکمیل‌همایون از 
سوی نگارستان اندیشه منتشر شد. مقدمه‌ای بر شناخت هویت، سرآغاز زندگی ایرانیان در 
آسیا، تکوین هویت ایرانیان در سپیده‌دم تاریخ )عصر هخامنشیان(، تحول هویت ایرانیان 
در عصر فرمانروایی دودمان اشکانی، هویت ایرانشهری در عصر ساسانیان، هویت ایرانی در 
اعصار اسلامی، عوامل تاریخی و عناصر مقوم فرهنگی و هویتی در تأسیس سلسله صفوی، 
بحران هویت و عوامل اجتماعی و تاریخی فروریختگی نظام سیاسی صفوی، گذران دوران 
آشوب و تزلزل در هویت تا طلیعه قانون‌خواهی، تحول هویت‌خواهی ایرانیان در مسیر عدالت 
و مشروطیت، هویت ایرانی در تلاش‌های مشروطه و نهضت ملی، سیما و سلطه آریامهری 
و خدشه در ارکان ملی و از اعتراض‌های عمومی تا طلیعه آفتاب فصل‌های کتاب را شامل 
می‌شود. حاصل سخن و منابع و مآخذ پایان‌بخش کتاب را دربردارد. یکی از دستاوردهای این 
بررسی که در به آن توجه شده، این است که هویت‌های جامعه در برخورد و تقابل با جوامع 

دیگر چگونگی و تمایز خود را نشان می‌دهند. جامعه‌هایی که به لحاظ سوق‌الجیشی بیشتر 
در معرض تقابل با یکدیگر هستند، نه‌تنها تمایزهای آنها بیشتر مشهود می‌شود، بلکه تأثیر 
و تأثرات فرهنگی و هویت در آنها چشمگیرتر می‌شود. بی‌تردید هویت‌های ریشه‌دار تاریخی 
با اندوخته‌های فرهنگی نیرومند در مسیر تاریخ، کمتر آسیب‌پذیر هستند و برعکس جوامع 
کوچک با هویت‌های نه‌چندان ملحوظ و متکی بر پاره‌فرهنگی‌های منطقه‌ای و قومی بیشتر 
آمادگی ادغام اجتماعی دارند و در تاریخ منطقه مشرق‌زمین، ده‌ها قبیله و قوم با فرهنگ و 
پاره‌فرهنگ‌های گوناگون به‌مرور در جامعه‌های نیرومند جای گرفته و در اختلاط‌های جامعه 
به شکل جدیدتر درآمده‌اند. محور اصلی هویت جامعه بود؛ اما وقایع جدید چون مشروطیت، 
تغییر سلطنت، جریان نهضت ملی ایران، ورود پاره‌ای اندیشه‌های جدید و تبلور اصل استقلال 
و شروع کودتای ۲۸ مرداد و رویدادهایی از این نوع هویت ایرانیان را به شکل نوین و مردمی 

به نمایش درآورد و در داخل جامعه زیر سلطه اجحاف و استبداد را برملا کرد.

ایرانِ جان منتشر شد
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برین گونه سازیم آئین و راه

 ایران، بنگلادش 
یا کانادا نیست!

ناآگاهــی از چیســتی حقیقــیِ روز بین‌المللــی زبــان مــادری از 
ــودآگاه  ــرا _خ ــای قوم‌گ ــتفاده‌ی جریان‌ه ــو و سوءاس یک‌س
و ناخــودآگاه _ از ســویی دیگــر، موجــب شــده‌ اســت کــه در 
کشــور مــا، ۲۱ فوریــه )دوم اســفندماه( به‌عنــوان »روز جهانــی 
ــیار  ــود، بس ــی خ ــت اصل ــادری«، از چیســتی و ماهی ــان م زب
دورشــده و شــکافی عمیــق بیــن مفهــوم اصلــی و واکنش‌هــای 
غیرمرتبــط بــا آن روز ایجادشــود و در نتیجــه گروه‌هــای 
گوناگــون در جامــه‌ی کارزارهــای گوناگــونِ داخلــی و خارجــی 
ــان ملــی ایــران، فارســی دامــن بزننــد. روز  ــا زب بــه ضدیــت ب
جهانــی زبــان مــادری در ســازمان ملــل بــا پیشــنهاد بنگلادش 
تصویــب شــد. ایــن ادعاهــای پوشــالی درحالــی مطــرح 
می‌شــوند کــه هرگونــه انفعــال و کــم‌کاری ازســوی کارگــزاران 
ــای  ــت فعالیت‌ه ــت، فرص ــه‌ی دول ــل و بدن ــی در داخ فرهنگ
ــا  ــرای آن‌ه ــولان را ب ــدان ج ــتر و می ــان را بیش ــی آن ضدایران

ــرد.  ــد ک ــر خواه فراخ‌ت
بــاری! مفهــوم »ملــت« در ایــران،  مفهومــی کهــن اســت. بــه 
عبــارت دیگــر، مــا از همــان ابتــدای تاریــخ »ملــت« بوده‌ایــم 
ــی« را  ــت مل ــک »دول ــوان ی ــران« به‌عن ــن »ای ــخ تکوی و تاری
نمی‌تــوان و نبایــد بــا هیــچ کشــوری ازجملــه »کانــادا« قیــاس 
ــوری،  ــر کش ــی ه ــی و سیاس ــت تاریخ ــا ماهی ــت. اساس گرف
مختــص آن کشــور اســت؛ و ازایــن‌رو بدیهــی اســت کــه تدوین 
قانــون اساســی در کشــورهای گوناگــون، تاحــدود زیــادی متاثر 
از تاریــخ و فلســفه‌ی سیاســی و اجتماعــی همان کشــور باشــد. 
کانــادا طبــق قانــون اساســی خــود، کشــوری دوزبانه)فرانســوی 
ــکل‌گیریِ آن  ــخِ ش ــر تاری ــن متاث ــد و ای ــی( می‌باش و انگلیس
ــخ آن  ــادا در بخشــی از تاری ــیِ تشــکیلِ کان اســت. در چگونگ
می‌خوانیــم: از اواخــر قــرن پانزدهــم، اســتعمارگران فرانســوی 
ــون  ــرزمین‌های گوناگ ــتعمار س ــه اس ــت ب ــی دس و بریتانیای
ــد. فرانســه تقریبــاً  ــادای امــروزی زدن آمریــکای شــمالی و کان
تمــام دارایی‌هــای آمریــکای شــمالی خــود را در ســال ۱۷۶۳ 
در معاهــده پاریــس پــس‌از یــک جنــگ هفت‌ســاله بــه بریتانیا 
واگــذار کــرد. اســتان بریتانیایــیِ کِبِــک در ســال ۱۷۹۱ بــه دو 
قســمت کانــادای بــالا و کانــادای پاییــن تقســیم شــد. ایــن دو 
ــادا  ــوان اســتان کان ــه عن ــه ۱۸۴۰ ب ــون اتحادی ــا قان اســتان ب
متحــد شــدند و ایــن قانــون در ســال ۱۸۴۱ لازم‌الاجــرا شــد. 
ــه،  ــا در منطق ــر بریتانی ــتعمره‌ی دیگ ــال ۱۸۶۷، دو مس در س
یعنــی نیوبرانزویــک و نــوا اسکوشــیا در چارچوب کنفدراســیون 
بــه اســتان کانــادا پیوســتند و یــک نهــاد خودگــردان تشــکیل 
ــام قانونــی کشــور جدیــد و کلمــه  ــادا« به‌عنــوان ن شــد. »کان
قلمــرو بــرای عنــوان کشــور انتخــاب شــد. در طول هشــتاد-و-

ــا ترکیــب ســایربخش‌های ــادا ب دو ســال بعــد، کان
 آمریــکای شــمالی بریتانیــا گســترش یافــت و این گســترش با 
ضمیمــه شــدن نیوفاندلنــد و لابرادور در ســال ۱۹۴۹ بــه پایان 
رســید. اگرچــه دولــت مســئول در آمریــکای شــمالی بریتانیــا 
از ســال ۱۸۴۸ وجــود داشــت، بریتانیــا بــه اداره سیاســت‌های 
خارجــی و دفاعــی کانــادا تــا پایــان جنــگ جهانــی اول ادامــه 
داد. طــی قرن‌هــا، عناصــر بومی فرانســوی و بریتانیایــی و آداب 
و رســوم مهاجــران و اســتعمارگران فرانســوی و بریتانیایــی بــا 
همدیگــر ترکیــب شــده و بخــش اعظمــی از فرهنــگ کانادایی 
ــه یــک  ــادا ب ــد. در ۱۸۴٠ تمــام بخش‌هــای کان را شــکل دادن
ــادا  مســتعمره‌ی شــبه‌فدرال بَــدَل شــده و در عصرحاضــر، کان

همــواره نگــران اســتقلال فرهنگــی خــود اســت.
ــان رســمی در هــر کشــوری، متــر و معیــار ویــژه   انتخــاب زب
ــرای روشــن‌تر  ــد. ب ــود را می‌طلب ــه‌ی خ ــای جداگان و راه‌کاره
شــدن مطلــب فــوق،  در ادامــه، دو مثــال ســاده را بــه اجمــال 

ــم: ــر می‌گذرانی از نظ
»آرنــت« در مصاحبــه‌ای بــا تلویزیــون آلمــان در ســال ۱۹۷۳ 
ــاره‌ی ایالات‌متحــده چنیــن گفتــه اســت:  »ببینیــد ایــن  درب
ــت!  ــت نیس ــکا دولت_مل ــت؛ آمری ــت نیس ــک دولت_مل ی
اروپایی‌هــا به‌ســختی می‌تواننــد چنیــن امــر ســاده‌ای را 
ــن  درک کننــد، اگرچــه در نظــر مشــکلی نداشــته باشــند. ای
کشــور نــه تحــت میــراث یگانــه‌ای، نــه بــا حافظه‌ی مشــترک، 
نــه بــا خــاک یــا *زبــان* و نــه بــا اصــل و نســب مشــترک، بــا 

ــت!  ــرده اس ــاد پیدانک ــا اتح ــدام از این‌ه هیچ‌ک
شــهروندان را تنهــا یک‌چیــز متحــد کــرده اســت کــه البتــه 
آن‌هــم زیــادی اســت؛ و آن این‌اســت کــه شــما بــا پذیرفتــن 
ــن  ــالات متحــده می‌شــوید«؛ و ای ــون اساســی شــهروند ای قان
ــادر  ــورها -لزوم ــن کش ــودنِ ای ــراردادی ب ــرِ ق ــخن نمایانگ س
ــع اقتصــادی و کاربســت‌های سیاســی- اســت.  راســتای مناف
امــا تاریــخ تکویــن ایــران به‌عنــوان یــک دولــت ملــی 
ــم‌از  ــورها اع ــن کش ــک از ای ــچ ی ــد از هی ــوان و نبای را نمی‌ت
ایالات‌متحــده یــا کانــادا یــا کشــورهای عربــی و اســکاندیناوی 
و...قیــاس گرفت.چه‌این‌کــه »تکویــن ملــت در ایــران و دولــت 
ــتن  ــدون داش ــی دارد و ب ــده و متفاوت ــخ پیچی ــی آن، تاری مل
نظریــه‌ای بــرای توضیــح ایــن پیچیدگــی، نمــی تــوان دریافــت 

ــخ آن‌هــا پیــدا کــرد.« ۱ روشــنی از تاری
ــه جایــگاه تاریخــی و مقامــی  در نتیجــه »هرملتــی باتوجــه ب
کــه در میــان دیگــر ملت‌هــا دارد، مصالحــی نیــز دارد. یکــی 
ــگ  ــان* و فرهن ــح، *زب ــن مصال ــای ای ــن پدیداره از مهم‌تری
یــک ملــت اســت کــه مــی توانــد موجــب ارتقــاء مقــام یــک 

ملــت باشــد.« ۲
اکنــون کــه تشــریحی بســیار مختصــر از تفاوت‌هــای فلســفه‌ی 
سیاســی، اجتماعــی و تاریخــی و... کشــورها را بیــان نمودیم، با 
کــدام منطــق می‌تــوان پذیرفــت کــه در تعییــن زبــان رســمی، 
ایــران بایــد طبــق قانــون اساســی کانــادا عمــل کنــد )؟!( یــا 

برعکس!
ــون.  ــت و حکــو مــت قان ــی، ملــت دول ۱_ســیدجواد طباطبای

ــرد. ص ۱۲۳ ــوی خ مین
۲_سیدجوادطباطبایی. همان، ص ۱۲۵

جشنی جهانی و پیونددهنده جهان ایرانی؛



شـدن در برابر تهاجم زبان مسـلط جهانی یعنی انگلیسـی قرار گرفته‌اند.
زبـان فارسـی بـدون شـک یکـی از مهمتریـن ایـن زبان‌هـای در معرض 
تهدید و انقراض  بوده اسـت، چرا که از عصر جهانی شـدن سیاسـت‌های 
امپریالیسـتی در آغـاز قـرن نوزدهـم در اثـر سیاسـت‌های قدرت‌هـای 
هژمونیک آن دوران یعنی انگلسـتان و روسـیه، در بخشـهای عمده قلمرو 
خود در شـبه قاره هند، أسـیای میانه، قفقاز و امپراطوری عثمانی، مناطق 
سـاحلی جنـوب خلیـج فارس بـه تدریج منقرض شـد.  زبان فارسـی هم 
بـر اسـاس فلسـفه‌ی اعلامیـه و قطعنامـه روز بین‌المللی زبان مـادری در 
سـال٢٠٠٠ »زبـان مـادری ایرانیان« اسـت و هـم به لحـاظ تاریخی. چرا 
که قرن‌ها اسـت زبـان آموزش، تاریخ‌نگاری و شـعر و ادب تمامی مردمان 
و اقـوام ایـران زمیـن بـوده و مـادران همـه این تیره‌هـای ایرانـی، در کنار 
صدهـا لهجـه و گاه زبـان محلی رایج در کشـور، به آن سـخن می‌گفته و 
می‌گوینـد. زبان فارسـی زبان مادر همه مـا ایرانیان، یعنی »مـادر ایران«، 
»مـام میهـن« و پیوند دهنـده »فرزندان ایران« اسـت. در بطـن این مادر 
مینـوی اسـت کـه در طول هزاره‌هـا جسـم و روح و روان همه مـادران ما 

آرمیـده و خواهند آرمید. 
زبـان فارسـی در جـای خـود بزرگتریـن پشـتوانه و تکیـه‌گاه زبان‌هـای 
تیره‌هـای ایرانـی چـه کُـردی، بلوچـی، پشـتون و چـه ترُکـی آذری، و 
صدهـا ]گویـش و [ لهجه‌ی محلـی در ایران و حوزه تمدنی ایرانی اسـت. 
بی.گمـان ضعـف و انقـراض آن، ضعـف و انقـراض همـه ایـن لهجه‌هـا و 
زبان‌هـا در برابـر زبان‌هـای هژمونیک جهانـی و منطقه‌ای خواهـد بود. در 
این کارزار بزرگ زبان فارسـی چشـم اسـفندیار و پاشنه آشیل ایران است 
و دشـمنان کوچـک و بـزرگ داخلـی و خارجی ایـران و ایرانیـت بیش از 
هرچیـز آن را نشـانه گرفته‌اند. امروزه نگهداشـت زبان فارسـی بزرگترین 
خویـش‌کاری )وظیفـه( فرهنگـی و سیاسـی ایرانیـان در برابـر تهاجمات 
فرهنگـی و سیاسـی بـر پیکـر »مادرمـان ایران‌زمیـن« و خنثـی کـردن 
دسیسـه‌ی پیچیـده‌ی ایران‌زدایی اسـت. »ایران، مادر همه مـادران« ما  و 
زبـان فارسـی، مادر همـه لهجه‌ها و زبان‌هـای تیره‌های ایرانی و پشـتوانه 

و تکیه‌گاه اسـتوار آنها اسـت.
در راسـتای قطع‌نامه‌ی سـال ٢٠٠٠ سـازمان ملل، و با اعلام و پاسداشـت 
روز دوم اسـفند )٢١ فوریـه( بـه عنـوان »روز  بین‌المللـی زبان فارسـی«، 
زبـان مادریمـان را در سراسـر حـوزه تمدنـی ایرانـی گرامـی بداریـم، 
دسیسـه‌های دشـمنان خود را خنثی کرده، »مادرمان ایران« را خشـنود 
و دل او را از خودمـان شـاد بداریـم تـا دل همه مادرانی را که قرن‌هاسـت 

در بطـن او در گسـتره‌ی حـوزه تمدنـی مـا آرمیده‌اند، شـاد کنیم.

بهمان زبان، اساسـا نادرسـت و دامن‌زننده به احساساتِ شووینیستی‌ست. 
هـر زبانـی در جامعهٔ گویشـورانش به اندازهٔ تمـامِ زبان‌هـای دیگر کارآمد 
و قابـلِ رشـد و بسـط اسـت و از این حیث هیـچ زبانی به دیگـری برتری 
نـدارد. اگـر در ایـرانِ کنونـی، زبـانِ فارسـی را زبـانِ رسـمی و مشـترک 
می‌دانیـم علتـش نـه برتـریِ این زبـان، که تنهـا واقعیتِ شـرایطِ موجود 

است. 
طبعـا آدمِ عاقـل، با نادیده گرفتـنِ واقعیتِ موجود بـه اوهامی مثلِ تغییرِ 
زبـانِ رسـمیِ سـال‌ها جاافتـاده در کشـور نمی‌آویزد که ناگفته پیداسـت 

چه میـزان مضحک و نامعقول اسـت.
۴-ادعـای اغلـبِ مدعیـانِ »حـقِ آمـوزش بـه زبـانِ مـادری« بـا اسـتناد 
بـه »حقـوقِ بشـر« حقیقتـا بـرای مـن باورپذیـر نیسـت. اگـر دغدغـه و 
انگیزه‌مـان جـدا »حقـوقِ بشـر« باشـد، طبعـا بایـد بـرای احیـای ایـن 
حقـوق، اولویت‌بنـدی داشـته‌ باشـیم و نیز نسـبت به هیچ گونـه تضییعِ 
ایـن حقـوق، سـاکت نمانیم. سـؤال این اسـت کـه مثلا در وضعیتی که 
اهالیِ اسـتان‌های قومیتی نظیرِ سیسـتان و بلوچسـتان و خوزسـتان، در 
حـالِ لـه شـدن زیرِ بـارِ فقـرِ و محرومیتِ اقتصـادی هسـتند، اولویت آیا 
تمرکـز بر مطالبه از حکومت بـرای رفعِ این وضعیتِ غیرانسـانیِ دردناک 
اسـت یـا جـدل بر سـرِ حقِ آمـوزش به زبـانِ مـادری؟ و باز پرسـش این 
اسـت کـه اگـر دغدغه‌مـان حقیقتـا »حقـوقِ بشـر« اسـت، تلاش برای 
اصلاحِ تعصبـات و خرافه‌هـا و سـنت‌های بـدوی در برخـی قومیت‌هـا از 
کودک‌همسـری و انـواعِ قبیله‌گرایی تا قتل‌های ناموسـی و انـواعِ تضییعِ 
حقـوقِ زنـان، کـه مـدام فجایعِ دردنـاک می‌آفریننـد در اولویت اسـت یا 
بـاز تمرکـز بـر حقـوقِ زبانی؟ من حقیقتا بیـنِ آن ادعـا و این طـرزِ رفتارِ 

بسـیاری از ایـن مدعیان، هماهنگـی نمی‌بینم.
۵- نهایتـا ایـن کـه، مـن در پشـتِ ادعـای مدعیـانِ »آمـوزش بـه زبـانِ 
مـادری«، آگاهانـه یا ناآگاهانه، گرایش به جُداسـری می‌بینـم. چه بدانیم 
و چـه ندانیـم، این خواسـته نهایتا به چیـزی جز پررنگ‌تر شـدنِ مرزها و 
عمیق‌تر شـدنِ شـکاف‌ها میـانِ ایـن قومیت‌ها با سـایرِ ایرانیـان نخواهد 

انجامید.
 بنظـرم معقـول و درسـت ایـن اسـت کـه بـه جـای دمیـدن بـر آتـشِ 
جدل‌هـای تفرقه‌انـداز و نابودگـرِ اتحاد و انسـجامِ ملی، لااقـل فعلا بر رفعِ 
آن ظلم‌هـا متمرکـز و بـا هم همدل و هم‌صدا باشـیم. فرصت بـرای همهٔ 

ایـن بحث‌هـا البتـه کمـاکان در فرداهای رهایـی فراهم خواهـد بود.

اینجاست که چیزی به نام »قومیت« در معنای ایدئولوژیک آن، در ایران 
جعل می‌شود.

این درک نادرست و ایدئولوژیک از برخی وجوه »کثرت‌های« ایرانی زمانی به 
بن‌بست می‌خود که نه تنها توانایی توضیح آن چیزی که مثلا »قوم آذری/

ترک« را ندارد، بلکه برای حل انبوه تناقضات تاریخی و مفهومی، ناچار به خلق 
جعلیات جدیدی مانند »قوم فارس« می‌شود. مفاهیمی که نه تنها کمکی به 
توضیح مفهوم »قومیت« در ایران می‌کند، بلکه مسئله را پیچیده‌تر و مبهم‌تر 
می‌کند تا آنجا که حتی ناقض بدهیات و عقل سلیم است. از مشهد - یا به 
عبارتی از بخارا و سمرقند و بلخ و هرات و دوشنبه - تا اصفهان، از زابل تا 
قزوین، از بوشهر تا تهران، همگی متعلق به »قوم فارس« می‌شوند، در حالی 
عقل سلیم ما می‌گوید که تفاوت‌های میان یک بوشهری با یک قزوینی، اگر 
بیشتر از یک کرمانشاهی یا یک سنندجی نباشد، قطعاً کمتر هم نیست. یا 
محلی‌گرایی و منطقه‌گرایی، منفی یا مثبت، یک اصفهانی و یزدی، اگر بیشتر 
از یک تبریزی نباشد، قطعاً کمتر نیست. اما همه اینها در یک جعلی به نام 
»قوم فارس« جمع شدند تا تناقض مفهوم »قومیت«، آنگونه که برای برخی 

از »کثرت‌های« ایرانی رایج شده، از بین برود.
این دور باطل قطعا تمام نخواهد شد. هر روز با مفاهیم مجعول و مجهولی 
مواجه خواهیم شد تا گره‌ای را از این مسئله باز کند. اما باز نمی‌شود، چون 
خانه‌ی ایدئولوژی‌ها، در اینجا ایدئولوژی قومیت‌گرایانه و مارکسیستی، از 
پای‌بست ویران است. با هیچ ایدئولوژی‌ای، از جمله ایدئولوژی‌های مدرن 
ناسیونالیستی یا مارکسیستی، نمی‌توان توضیحی برای »کثرت‌های« ایرانی 
داد. نتیجه انبوه تلاش‌های روشنفکرانه یک قرن اخیر، چیزی جز ابهام 

مضاعف نبوده است.
 ایران، وحدت میان کثرت‌هاست. تقلیل این کثرت‌ها، به مناسبات بدَوی »قومی« 
یا اطلاق عنوان مهاجر به آنها، که قطعاً هر دو در مورد هیچ کدام از »کثرت‌های« 
ایرانی موضوعیت ندارد، چیزی جز یک خطای بزرگ تاریخی و مفهومی نیست. 
آن چیزی که »کثرت‌های« ایرانی نامیده می‌شوند، طیف متنوعی از تکثرهای 
زبانی، مذهبی، جغرافیایی/سرزمینی مانند آن را شامل می‌شوند که قابل تقلیل 
به یک ویژگی خاص نیست. حتی با پیچیده‌تر شدن جامعه ایرانی، می توانیم 
از تکثرهای جدیدی، مانند سبک‌های مختلف زندگی، هم صحبت کنیم. این 
ویژگی کشور/ دولت - ملت ایرانی است که در تاریخ کهن خود توانسته محلی 
برای شکوفایی کثرت‌های مختلف باشد. به شکلی که نه در عصر باستان، و 
نه در دوران فعلی، در درون این وحدت، تضاد بنیادی میان کثرت‌ها وجود 
نداشته و ندارد. یک شهروند ایرانی می‌تواند صد در صد متعلق به یک یا چندین 
کثرت باشد و عین حال صد در صد ایرانی باشد. آنجا هم که چنین وضعیتی 
وجود ندارد، ناشی از بحران موجود در نهاد دولت ایرانی است. چرا حتی به طور 
نظری دولت و ملت ایرانی، در درون وحدت خود هیچ تضادی با کثرت‌های 
تشکیل دهنده‌اش ندارد. در درون وحدت ایران، همه این کثرت‌های معنادارند و 

می‌توانند شکوفا شوند. خارج از آن هیچ چیزی وجود ندارد.

سالهاسـت کـه جریان‌هـای قوم‌گـرا و کشـورها و رسـانه‌های خارجـی 
حامـی انهـا  روز بین‌المللـی زبـان مـادری در ٢١ فوریـه )دوم اسـفند( را 
تفسـیر بـه رای کـرده و بـا مصـادره‌ی آن بـه عنـوان روز زبان‌های محلی 
و قومـی، کارزار شـریرانه‌ای علیـه زبان فارسـی، زبان ملـی و مادری همه 
ایرانیـان بـه راه انداخته‌انـد. دقـت عمیـق نکـردن در فلسـفه اعلام ایـن 
روز از سـوی سـازمان ملـل باعـث شـده تـا برخـی، و از آن میـان برخـی 
روشـنفکران و رسـانه‌های سـاده‌انگار داخـل و خـارج ایـران، این تفسـیر 
را بپذیرنـد و ناخواسـته در کارزار علیـه زبان فارسـی همراه شـوند. این در 
حالـی اسـت کـه پیشـنهاد ایـن روز را نه یک یـا چند نماینـده زبان‌های 
محلـی و قومـی، بلکـه کشـوری )بنـگلادش( بـا نزدیک دویسـت ملیون 
جمعیـت در ١٩٩٩ در پاسداشـت زبـان ملـی خـود بنگالـی به یونسـکو 
ارائـه داد و در قطعنامـه ٢۶٢/۵۶ مجمـع عمومـی در سـال ٢٠٠٠ بـه 
تصویب رسـید. بیشتر نمایندگان کشـورهای جهان از ان رو این پیشنهاد 
را پذیرفتنـد کـه در عصـر جهانـی شـدن، سـلطه‌ی زبـان انگلیسـی در 
گسـتره جهانـی را بـه زیان زبان ملی خود می‌دانسـتند. بـه همین خاطر 
بـود کـه از آن زمـان کشـورهایی چـون فرانسـه، هنـد، المـان و دیگـران 
سـالانه ملیاردهـا دلار بـرای تقویـت زبان‌های ملی خود یعنی فرانسـوی، 
هنـدی و المانـی و... هزینـه می‌کننـد. در همیـن دوران بود که سـاموئل 
هانتینگتـون، نظریه‌پـرداز آمریکایی تقویـت زبان انگلیسـی را مهمترین 
نشـان ناسیونالیسـم امریکایی خواند. بنابراین واحد تحلیل تعریف کننده 
»مـادر« در چهارچـوب قطعنامـه روز بین‌المللـی زمـان مـادری »ملت« 
بـوده و نـه »قـوم« و »محـل«. بـه همین دلیل اسـت که در کشـورهایی 
چـون امریکا، کانـادا و یا دیگر کشـورهای اروپایی، زبان مـادری مهاجران 
را بـر اسـاس »ملیـت« انهـا و مبنـای »کشـوری« تعریف می‌کننـد و به 
ایرانی‌هـا، هندی‌هـا و فرانسـوی‌ها برای گذاشـتن کلاس‌هـای اموزش به 
زبـان فارسـی، هندی و فرانسـوی و... کمک‌های مالـی می‌کنند. هنگامی 
که نمایندگان »ملت«ها و »کشـور«ها در سـازمان ملل از وظیفه تقویت 
زبـان مـادری و خطـر انقـراض تدریجـی انهـا در برابـر زبان‌هـای در حال 
هژمونیک سـخن می‌گفتند بیش از هرچیز منظورشـان دفـاع از زبانهای 
در معـرض انقـراض »ملت«هـا و »کشـور«هایی بود کـه در عصر جهانی 

۱- دو عبـارت بعنـوانِ دو حـق معمـولا در ایـن حیطه با هم خلط شـده 
درسـت و نادرسـت بـه جای هم اسـتفاده می‌شـوند: »حقِ آمـوزشِ زبانِ 

مـادری« و »حـقِ آمـوزش به زبانِ مـادری«.
 اولی بنظرم اساسـا فاقدِ معناسـت. کـودک در هر محیطِ زبانی که رشـد 
کنـد، قطعـا تـا سـنِ آغازِ دبسـتان زبـانِ مـادری‌اش را فـرا گرفتـه و نیاز 
بـه »آمـوزشِ زبـانِ مـادری« نـدارد. این خواسـته می‌تواند مثلا به »حقِ 
آمـوزشِ ادبیـاتِ زبانِ‌مـادری« تغییـر کنـد تـا معنادار شـود. بـه جز این 
بنظرم هرکس عبارتِ اول را به‌کار می‌برد، دانسـته یا نادانسـته منظورش 

دومی‌سـت، یعنـی »حـقِ آموزش بـه زبانِ مـادری«.
۲- بـه تعبیـری می‌تـوان دامنهٔ همـهٔ بحث‌هـا و نزاع‌ها در تاریخِ فلسـفهٔ 
سیاسـی را، محـدودهٔ میـانِ ایـن دو قطب دانسـت: »آزادی‌هـای فردی« 
و »نظـم و انسـجامِ اجتماعـی«. درغلتیـدن به سـوی قطـبِ اول، به هرج 
و مـرج و فروپاشـیِ اجتمـاع منتهـی می‌شـود، و نزدیـک شـدنِ افراطـی 
بـه قطـبِ دوم، بـه توتالیتاریسـم و اسـتبداد می‌انجامـد. معقول‌تریـن و 

مطلوب‌تریـن وضعیـت طبعـا در اعتدالـی میـانِ این دو اسـت. 
سخن گفتن از »حقِ آموزش به زبانِ مادری« بنظرم میل کردن به قطبِ 
اول است. در جامعه و کشوری چند قومیتی، یکی از ملزوماتِ قطعیِ حفظِ 
انسجام و به هم پیوستگیِ ملی، مشخصا وجودِ یک زبانِ فراگیرِ واسط میانِ 
همهٔ قومیت‌ها، در کنارِ زبان‌های قومی-محلی‌ است. زبانی که واسطهٔ ارتباطِ 
همه آحادِ ملت با هم، و بخشی برجسته از هویتِ ملیِ مشترک‌شان باشد. 
زبان‌های قومی-محلی طبعا باید از آزادیِ کاربرد و آموزش و رواج برخوردار 
باشند اما این انتظار، که زبانِ سیستمِ آموزشیِ همگانیِ دولتی، در هر منطقه 
زبانی جداگانه باشد و یادگیریِ زبانِ رسمیِ کشور، دلبخواهی و اختیاری، نه 
معقول است، نه اقتصادی، و نه در راستای منافع جمعی. پیاده شدنِ فرضیِ 
چنین ایده‌ای با هزینه‌ها و مقدماتِ گزاف، تنها حاصلش جامعه‌ای‌ست که 
شهروندانش در ارتباط با هم، معضلاتِ فراوان دارند و خط و شکافِ میانِ 

اقوامش با هم بسیار پررنگ‌تر و انسجامش بسیار سست‌تر شده است.
۳- درافتـادن بـه دامِ بحـث و رجزخوانی دربارهٔ مزایا و تاریـخِ فلان زبان و 

یکی از سوءتفاهم‌های تاریخ معاصر ما ظهور واژه و مفهوم »قومیت« برای 
توصیف برخی »کثرت‌های« ایرانی بود. متاسفانه امروز این واژه نه تنها در 
زبان عامیانه استفاده می‌شود، بلکه وارد ادبیات دانشگاهی و از آن غم‌انگیزتر 
وارد ادبیات حقوقی ما هم شده است. به شکلی که اصل ۱۹ قانون اساسی 
جمهوری اسلامی برای تضمین برابری همه شهروندان ایرانی، تاکید کرده که 
»مردم ایران از هر »قوم« و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و 
رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود«. نکته مهم اینجاست 
که در قانون اساسی مشروطه که بیش از شش دهه پیش از قانون اساسی 
جمهوری‌اسلامی حاکم بود، واژه »قوم/اقوام« وجود ندارد. حتی اصول ۹۰ تا 
۹۴ متمم قانون اساسی مشروطا که در مورد انجمن‌های ایالتی و ولایتی است 
هم هیچ اشاره‌ای به مفهوم »قومیت« ندارد و نص و روح قانون، حتی در مورد 
انجمن‌های ایالتی و ولایتی، مبتنی بر مناسبات شهروندی و سرزمینی است.

اولین  از آن، در سال ۱۲۸۴ قمری/۱۲۴۶ شمسی، در  چهار دهه پیش 
سرشماری‌ جمعیت طهران که به دستور سلطان ناصرالدین شاه قاجار و 
توسط میرزا عبدالغفار نجم‌الدوله )۱۲۲۲-۱۲۸۲ ھ.ش( و شاگردانش در 
مدرسه دارالفنون صورت گرفت، به شکلی آشکار و واضح می‌توان دید تفکیک 
ساکنان و اهالی دارالخلافه طهران، نه بر اساس »قومیت« یا حتی تفکیک 
زبانی و مانند آن، بلکه بر اساس تفکیک سرزمینی/منطقه‌‌ای/جغرافیایی است.

امروز و با پیشرفت پژوهش‌های حوزه مطالعات ملی و ایدئولوژی‌پژوهی، 
می‌توانیم یقین حاصل کنیم که آن چیزی که در ایران »قومیت« نامیده 
می‌شود، در کاربرد جدید خود، از جعلیات دوران جدید است که از طریق 
تحقیقات شرق‌شناسانه و همچنین به واسطه ظهور ایدئولوژی‌ مدرن، مانند 
ناسیونالیسم و مارکسیسم روسی، برای توضیح برخی از وجوه »کثرت‌های« 
ایرانی وارد ادبیات دانشگاهی، حقوقی و حتی فرهنگ عامه ما شد. مفهومی 
که پژوهشگران غربی و مبارزان سیاسی و روشنفکران ایدئولوژیک، آن را 
برابر مفاهیم »Ethnic group« یا »Ethnicity« استفاده می‌کنند که 
مانند همه مفاهیم مدرن اروپایی تاریخ مفهومی خودش را دارد و کوچکترین 
ارتباطی به »اقوام ایرانی« ندارد. هر دو واژه اروپایی، در تاریخ خود برای اشاره 
به گروه‌های کافرکیش، بدوی و در جدیدترین استفاده خود، برای اشاره به 
مهاجرانی است که از نظر تبار، مذهب یا زبان، با مردم میزبان متفاوت‌اند. 
مانند فرانسه‌زبان‌های آلمان، آلمانی‌زبان‌های بلژیک، مهاجریان ایتالیایی، 
ایرلندی یا یهودی در آمریکا و مثال‌هایی مانند اینها. این دقیقاً جایی است 
شرق‌شناسان برای اشاره به گروهی از ایرانیان استفاده کردند، که تنها زبان 
و گاهی هم مذهب متفاوتی نسبت به زبان فارسی یا مذهب شیعه دارند. 

سه

کتاب »نظامی گنجوی« به‌کوشش آمنه بیدگلی، دربرگیرندۀ بخشی از مقالات مرتبط با نظامی‌شناسی و 
نظامی‌پژوهی دانشنامۀ زبان و ادب فارسی است.

بی‌شک نظامی یکی از ستارگان بی‌بدیل آسمان ادب فارسی است. او خود را »دهقان فصیح پارسی‌زاد« می‌نامد 
و ایران را دل زمین می‌داند که با زبان شیرین و روان و طبع لطیف و نازک‌اندیش خود منظومه‌های درخشانی 
را برای فارسی‌زبانان و تمام ساکنان کرۀ خاکی به‌یادگار گذاشته است. آثار نظامی نه‌تنها با اقبال فارسی‌زبانان 
روبه‌رو شده است، بلکه به شکل‌های مختلف مورد توجه دوستداران شعر و ادب در جهان قرار گرفته است و 

متأثر از آثار او به شکل‌های مختلف، آثار متعدّد و متنوعی در عرصه‌های گوناگون خلق شده است.
تاکنون مقالات و کتاب‌های متعدّدی دربارۀ نظامی به زبان فارسی و دیگر زبان‌ها نوشته شده است و کتاب 
»نظامی گنجوی« دربرگیرندۀ بخشی از مقالات مرتبط با نظامی‌شناسی و نظامی‌پژوهی دانشنامۀ زبان و ادب 
فارسی است که در فرهنگستان زبان و ادب فارسی و به‌سرپرستی زنده‌یاد استاد اسماعیل سعادت و در دوازده 

جلد منتشر شده است و اکنون  به‌مناسبت یادروز نظامی گنجوی منتشر شده است.

 »نظامی گنجوی« در دانشنامۀ زبان 
و ادب فارسی

ماهنامه فرهنگی وطن یولی
سال هفتم  شماره 56  8 صفحه

با وجود اینکه دانستن جزئیات لازم است، گاهی غرق شدن در آن 
تحلیل‌گر را گمراه می‌کند. باید بعد از شناخت جزئیات از آن فاصله 
گرفت و با یک نگاه کلی‌تری به روند تحولات نگاه کنیم تا درک کنیم 
چه اتفاقی در حال افتادن است؟ آنچه امروز در تحولات ژئوپلیتیک 

قفقاز شاهدش هستیم، ریشه‌اش به 140 سال پیش برمی‌گردد.
ایدئولوژی  وامبری مجارستانی،  آرمنیوس  نخستین‌بار  برای  وقتی 
پان‌تورانیسم را ساخت و صورت‌بندی کرد و به دستگاه سیاست خارجه 
بریتانیا، پیشنهاد کرد، پایه تحولات کنونی پی‌ریزی شد. آن‌گونه که 
امروز بعد از انتشار اسناد سری در سال 2005 آگاه هستیم که او یک 
مأمور وزارت خارجه انگلیس بود و سیاست پان‌تورانیسم به‌عنوان یک 
ایدئولوژی، سیاستی بود که می‌توانست حائلی برای محاصره روسیه 
و درعین‌حال برای ایران باشد. این ایدئولوژی چنددهه بعد تبدیل به 
سیاست دولت ترکان جوان در امپراطوری عثمانی شد و آن فجایع را 

در طی جنگ جهانی اول رقم زد.
باید آن مقطع و دوران را به‌عنوان موج نخست خیزش پان‌تورانیسم 
در نظر بگیریم. در یک قرن اخیر در مورد پان‌تورانیسم و پان‌ترکیسم 
و  داده شد  آن هشدار  مورد  در  و  گرفته  زیادی صورت  مطالعات 
درعین‌حال عده‌ای هم انکارش می‌کردند. عموماً خود پان‌ترکیست‌ها 
وجود پان‌تورانیسم‌ها را انکار می‌کردند و فی‌الواقع همین‌طور هم بود. با 
استقرار دولت کمال‌آتاترک در ترکیه دوران خفتگی پان‌تورانیسم بود، 
ولی فراتر از آن شکل‌گیری اتحادیه جماهیر شوروی بود که موجب 
شد ایدئولوژی پان‌تورانیسم تا موج بعدی برای مدت یک قرن در 
گوشه‌ای نهاده شود. در واقع پان‌تورانیسم و پان‌ترکیسم صرفاً به‌مدت 
یک قرن در حالت خفتگی ماند تا پس از فروپاشی اتحادیه جماهیر 

شوروی دوباره فراخوانده شود.
متأسفانه بر اساس شناخت نادرستی که از ترکیه داشتیم، وقتی حزب 
عدالت و توسعه در ترکیه روی کار آمد، در ایران، از روزنامه کیهان 
تا نهضت آزادی و از اصلاح‌طلبان تا اصول‌گرایان به‌عنوان خیزش 
مسلمانان  و خیزش  ترکیه  در  اسلام سیاسی  مسلمانان، خیزش 
دموکرات از این جریان یاد می‌کردند. حال آنکه شناخت و درکی 
که ترک‌ها از اسلام دارند، بسیار با ما متفاوت است، آنها اسلام را نه 
به‌عنوان یک موضوع اعتقادی که به‌عنوان مفهومی ژئوپلیتیک نگاه 
مِی‌کنند، چراکه تاریخ ترک‌ها و دوران اقتدار شکوه و امپراطوری‌های 
ترک‌ در دوران اسلام بوده است. بنابراین اسلام برای آنها یک مسئله 
ایدئولوژیک  اعتقادی و بحث  ژئوپلیتیک است و موضوع، موضوع 
نبوده و نیست. در مراسم‌ها و برنامه‌های اردوغان هم دیدیم بسیار 
زیاد نمادپردازی می‌کنند. در دیدار محمود عباس با اردوغان بود که 

سربازان امپراطوری‌های ترک را ردیف کرده بودند.
عثمانی در جنگ جهانی اول در قالب شعار »اتحاد اسلام« حتی به 
داخل ایران هم نفوذ کرد و هواداران عثمانی در ایران به اسم اتحاد 
اسلام نخستین نطفه‌های پان‌ترکیسم را کاشتند. علی هیئت، یکی از 
این شخصیت‌هایی است که ما را دچار و گرفتار کرده؛ هیئت در جنگ 
جهانی اول رئیس انجمن اتحاد اسلام بود، بعدها وزیر دادگستری 
دولت دکتر مصدق می‌شود و در دوران محاکمه دکتر مصدق رئیس 

دالان صدساله توران  در قفقاز
دکتر مصدق خطاب  دادخواهی  نامه‌های  عالی کشور شد.  دیوان 
به اوست. دکتر جواد هیئت پسر اوست، در دوران پهلوی پزشک 
شهربانی و پزشک معتمد ساواک بود و بعد از انقلاب به مدت چهار 
دهه مجله وارلیق را در ایران منتشر کرد و موج پان‌ترکیسم پس 
از انقلاب را در کشور ما او پایه‌گذاری کرد. اکنون هم برادرزاده‌اش 
محمدرضا هیئت استاد دانشگاه آنکارا و رئیس مؤسسه مطالعات 
تبریز است و برای جمهوری فدرال ایران قانون اساسی می‌نویسد. 
یعنی نطفه ‌این وابستگی در جنگ جهانی اول بسته شده و نسل 
به نسل در این خانواده ادامه پیدا کرده است. آنچه امروز در ترکیه 
ایران، ما، تحت عنوان اسلام‌گرایی  روی کار است و متأسفانه در 
می‌شناسیم، به‌هیچ‌وجه اسلام‌گرایی نیست، بلکه تلفیق پان‌تورانیسم 
و پان‌اسلامیسم است. در امپراطوری عثمانی همین پان‌ترکیسم و 
پان‌تورانیسم تحت لوای پان‌اسلامیسم پیگیری شد، الآن هم به شکل‌ 

دیگری دولت ترکیه همین کار را می‌کند.
مبدع  به‌عنوان  بریتانیا  نقش  از  نباید  سیاست‌ها  این  پشت  در 
پان‌تورانیسم و به‌عنوان قدرتی که به‌شدت به دنبال مهار روسیه، 
رقیب تاریخی خودش هست غافل شد. بریتانیا همچنان دارد نقش 
تاریخی خودش را به‌عنوان دولت نخست استعمارگر، در قرن نوزدهم 
تداعی می‌کند. در کنار آمریکا به‌عنوان قدرت اول جهان، انگلیس 
تلاش می‌کند نقش رهبری را در دنیا داشته باشد و بر نیروی نظامی 
و نیروی اقتصادی آمریکا تکیه کند. اتحاد استراتژیک این دو کشور در 
موارد متعدد قابل‌مشاهده است که چطور انگلیسی‌ها تلاش می‌کنند 
به‌عنوان برنامه‌ریز از قدرت و توان نظامی و سیاسی و اقتصادی آمریکا 
بهره ببرند و سیاست‌ها را پیگیری کنند. منافع مشترک این دو قدرت 
هم قابل رصد و شناسایی است. الآن هم در موضوع قفقاز، بدون در نظر 
گرفتن نقش بریتانیا نمی‌توان از نقشه‌ای که پان‌تورانیسم برای منطقه 
دارد، سخن گفت؛ روندی که شورای همکاری کشورهای ترک‌زبان در 
10سال اخیر، طی کرده و به‌سرعت به سازمان کشورهای ترک تبدیل 
شده و اکنون روند یکی شدن و اتحاد این کشورها را تسریع می‌کند. 
اگر به نقشه سازمان کشورهای ترک دقت کنیم مشاهده خواهیم کرد 
که چگونه ایده پان‌تورانیسم در عمل محقق شده و ارمنستان همچنان 
که در جنگ‌ اول جهانی به‌عنوان یک مانع و مزاحم در مقابل این ایده، 
در مقابل سپاه اردوی اسلام نوری پاشا ایستاده بود، همچنان در مقابل 
لشکر توران و اتحاد توران خودنمایی می‌کند. این یک جدال و اتفاق 
تاریخی است. این رویدادی است که صدسال سابقه داشته و انرژی 
و نیرویی که امروز به دنبال این است که دالان زنگزور را در جنوب 
ارمنستان باز کند، از اردوی اسلام نوری پاشا انرژی می‌گیرد و این 

جنگ آن روز شروع شده است.
ایران هم همچنان که در جنگ جهانی اول از این ایدئولوژی صدمه 
و آسیب دید، در معرض خطر هست. قدم بعدی سازمان کشورهای 
ترک همان‌گونه که اعلام کرده است پس از اتحاد کشورهای ترک‌زبان 
یا ترک‌های درونی، توجه به ترک‌های بیرونی است. ترک‌های بیرونی 
در نخستین گام آذری‌های ایرانی قرار دارند و پس از آن ترکستان 
جنوبی، افغانستان، ترکستان شرقی چین را شامل می‌شود. همه اینها 
در ادامه سیاست‌های سازمان کشورهای ترک است و موضوع خیلی 
پیچیده نیست، اگر یک مقدار چشم‌هایمان را باز کنیم و به تحولات 

به‌دقت نگاه کنیم، موضوع کاملاً روشن است.
*سخنرانی ارائه‌شده در »سمینار معادلات ژئوپلیتیک قفقاز، نقش‌آفرینان 

منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای« بنیاد مطالعات قفقاز دانشگاه تهران

P o l i t i c s
سیاست

وز بین‌المللی زبان فارسی ر

چند نکته دربارهٔ آموزش و زبان مادری
یم؟ آیا ما در ایران »قومیت« دار

حمید احمدی
 استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران

آرش شهیدی 

 سید کوهزاد اسماعیلی

داود دشتبانی

به تدبیر پشت هوا بشکنیم

به تدبیر پشت هوا بشکنیم



ماهنامه فرهنگی وطن یولی
سال هفتم  شماره 56  8 صفحه

یکی سرو آزاده بود از بهشت

در گستره سرزمین زاگرس میانی در حد فاصل فارس، 
اصفهان و خوزستان با پراکندگی طوایفی روبرو هستیم به نام 
شول که در کنار سایر طوایف ایرانی لر، قشقایی، کرد و عرب 
خود را متمایز و پارسی تبار معرفی می‎کنند. زبان شناسان 
گویش شولی را آمیخته‎ای از رامندی و گویش‎های متداول 
در شهرهای استان فارس بیان می‎کنند )علامه علی اکبر 
دهخدا( که به دلیل همسایگی و نزدیک بودن گویش شولی 
به لری به اشتباه بعضا آنان را لر و گویششان را از دسته لری 
محاسبه کرده‎اند. ابن بطوطه )۷۴۸( در راه شیراز به کازرون 
به قبیله شول برخورد کرده است و می‌گوید که آنان قبیله‎ای 
از فارسند که دشت‎نشینند و میان آن‎ها مردمانی پرهیزگار 

و متقی وجود دارد.
قبایل شولی را در استان فارس در شهرها و روستاهای 
نی‎ریز،  گله‌‎دار، شیراز، سپیدان، ممسنی،  مهر،  لامرد، 
ارسنجان، قیروکارزین و ... و در استان بوشهر شهرهای 
دشتستان، جم و ریز، گناوه و ... و در خوزستان شهرهای 
زیدون، ماهشهر، هندیجان،آبادان، رامهرمز و رامشیر و 
.... و در استان کهگیلویه و بویراحمد شهرهای یاسوج، 
شهرهای  کرمان،  استان  در   ... و  دهدشت  گچساران، 
سیرجان، جیرفت و ... در استان کردستان: کامیارن و .. 
در لرستان: الیگودرز و درود و بروجرد و .. در چهارمحال 
و بختیاری: اردل و فارسان و کوهرنگ و .... به صورت 
طوایف کوچک و بزرگ پراکنده و یا زیر پرچم دیگر قبائل 
با پیشوند و القاب مختلف می‎توان یافت. مانند طوایف 
کرد شولی، ترک شولی و... که معرفی آنان زمان بیشتری 

طلب می‎کند.
نام سرزمین شولان را گاهاً شولستان، تیرمردیان، باجول، 
شاپور  کوره  درون  که  می‎خواندند   ... و  پارس  دربند 
پارس بوده است.)ابن بلخی( و در سال 23 قمری توسط 
عثمان‎بن‎ابی‎العاص ثقفی ویران شد. )حمد الله مستوفی 
قزوینی( پس از ورود اعراب به ایران خاندان‎های مختلفی 
از مردم شول و بزرگان بسیاری از آنان در تاریخ ایران نقش 
آفرینی کردند که می‎توان به خاندان روزبه یا روزبهان اشاره 
کرد که گیلویه فرزند مهرگان از خاندان روزبه از رم بازنگان 
و رهبر پنج رم فارس بود. )استخری( در آن زمان به عشایر، 
کُرد یا رَم می‎گفتند و از این روی این رموم فاسر را اکراد 
فارس خوانده‎اند که البته بار قومی نداشته است. پنج رم 

فارس به شرح زیر می‎باشند: 
1- رم بازنگان )رم گیلویه(

2- رم لوالگان )احمد بن لیث(
3- رم دیوان یا رم سوران )حسین بن صالح(
4- رم کارن یا رم شهریار )احمد بن حسن(

این عشایر در گستره  5- رم زیزان. )یاقوت حموی( که 
و  می‌پرداختند  کوچ  بعضا  و  اسکان  به  فارس  کوره   5
استخر  کوره  است: 1-  قرار  این  از  نیز  فارس  کوره  پنج 
شاپور کوره   -4 اردشیر  کوره   -3 دارابگرد  کوره   -2 

5- کوره قباد
اما گیلویه روزبهانی در دوره هارون الرشید عباسی در سال 
های 140 قمری برای دفع سلطه اعراب بر نواحی مرکزی 
ایران به جنگ خاندان دلفی عجلی می‌رود و موفق به کشتن 
معقل بن عیسی برادر ابودلف عجلی حاکم جبال می‌شود و 
برای مدتی بر نواحی عراق عجم تا فارس مسلط می‌شود تا 
اینکه در سال 196 به دست ابودلف جبلی کشته می‌شود. 

)یعقوبی، ابن اثیر(
زمان  در  نیز  ایران  بر  ترکان  سلطه  زمان  در  همچنین 
کشمکش های بین سلطان مسعود غزنوی و سلطان طغرل 
حضور  واقعه  این  در  شول  پهلوان  چهار  سلجوقی  بیگ 
داشتند شامل: شاه‌روشن )شه روشن، شهروز( پهلوان 16 
ساله، فیروز بخت پدر شه روشن، اتابک فریدون نوزاد و بهروز 
بهزاد که در سال های 426-تا 451 در ایران و عراق کنونی 

نقش آفرینی کردند. 
آنچنانکه کتاب سلجوق‏نامه نیشابوری می‏گوید:

سرجمله بهروز بهزاد بود  / اتابک فریدون نوزاد بود
دگر بود شهروش آن پهلوان / که سردار شولان بدان نوجوان

‌ ‌
که شهروش فیروز داند پسر / به کوپال و هیبت بسان پدر

هنوز آن پسر شانزده ساله بود / که از هیبتش شهر در ناله بود
‌ ‌

اتابک فریدون و فیروز گرد  
دگر بود شهروش آن شول گرد

‌ ‌

دگر باره فرمود شهروز را   
که بخشیدم این جمله فیروز را
همه مردم گُرد و شولان گُرد  

مرنجان )شاهان( و سواران احشام گُرد
‌ ‌

پس از  اختلاف قدرتی که میان دوبرادر ناتنی یعنی طغرل 
بیگ و ابراهیم ینال رخ داد نیز لشگریان شول میان این 
دو برادر تقسیم شدند. دسته فیروز بخت شول در خدمت 
فیروزبخت  فرزند  و دسته شاه‌روشن شول  بیگ   طغرل 
در خدمت ابراهیم ینال بود که پس از شکست لشگریان 
شاه‌روشن با وساطت پدر از جانش چشم‌پوشی کرد و سپس 
ابراهیم ینال در قلعه‌ای در همدان کشته می‎شود و فیروز 
بخت، دختر ابراهیم ینال را به عقد شاه‌روشن در می‌آورد و 
فردای عروسی خود با لشکری از شولیان به بغداد می‎رود و 
حکومت نهاوند و الوند به دست شاه‌روشن شول به عدل و 

داد سپرده می‌شود.
در این خصوص نیز سلجوق‏نامه نیشابوری می‏گوید:

چو فیروز شهروز داماد کرد  
به روز دگر عزم بغداد کرد

نهاوند و الوند و آن مرز و بوم  
مسلم به شهروز شد با رسوم

ملازم برش لشگر شول و گرد 
اتابک فریدون و فیروز گرد

دگر شاه‌روشن ابا شهریار   
همه مردم کاری نامدار

به ضبط ولایات مشغول شد  
همه در پی عدل و معقول شد

در این دوره بود که شاخه‌ای از قبائل شول در عراق حضور 
پررنگی از خود نشان می‌دهند و در نواحی شهر زور قلعه‌ای 
به نام قلعه شولان تاسیس می‌کنند و شماری از آنان در 
موصل اسکان می‌یابند )رشید فضل الله همدانی( که دامنه 
نفوذ آنان به نواحی دینور و همدان و نهاوند و شاپور خواست 
)خرم آباد( تا شمال خوزستان تا سال 511 می‏رسد و در 
شجره نامه آنها چنین آمده است سرخاب بن بدر بن مهلل 
بن أبی شول )ابن الوردی( که به اشتباه آنان را کرد خواندند 
و بازمانده آنان امروزه در میان قبائل گوران و شبک بوده و 
معروف‌ترین آنها قبیله روژبیانی )روزبهانی( است و شهاب 
الدین عمری به وضوح از 4 دسته از قبائل در زاگرس نام 
حکمرانی  می‌گوید  و  شبانکاره  و  شول  لرُ،  کُرد،  می‌برد: 
شول‌ها همانند حکمرانی شبانکاره‎ها است و در عقل و شعور 
در تعادل می‌باشند و مردمی سخاوتمند و در عهد و پیمان 

خویش پایبند و بسیار مهمان نوازند.
در این میان سندی به چشم می‌خورد که بر بسیاری از تاریخ 
پژوهان پوشیده مانده است؛ هنگامی که در میان سلطان 
مسعود غزنوی و سلطان طغرل بیگ سلجوقی جنگ رخ 
می‌دهد پهلوان فیروز بخت شول که در آن زمان پهلوان 
جوانی بود که با تیرش شیر را از پای در می‌آورد و با گرزش 
مغز فیل را به زمین می‎افکند، در خدمت سلطان مسعود بود 
که نویسنده کتاب، فیروز بخت را از نژاد گیو و گودرز از مرز 
اصفهان معرفی می‌کند چنانچه آشکار است گیو و گودرز از 

نسل کاوه آهنگر می‌باشد و این نتیجه گیری حاصل می‌شود 
که مردمان شول در آن زمان خود را از نسل کشوادیان 
و کاوه آهنگر اصفهانی معرفی می‎کرده‎اند. در این جنگ و 
پیکارها  پس از زخمی کردن چغری بیگ توسط فیروزبخت، 
طغرل بیگ سنجری در تلافی زخم برادر، پهلوان فیروزبخت 
را زخمی می‌کند و به اسارت و خدمت خود در می‌آورد . 

)حسنی یزدی- سلجوقیان(
سیوم بود فیروز بخت آن دلیر 
که از سهم او پنجه بفکند شیر

جوانی ز ملک صفاهان زمین   
که وی نامداری یلی پاک دین

به تیر و به شمشیر و گرز گران     
فرو کوفتی مغز پیل دمان

جهان پهلوان بود و پیروز بخت   
سزاوار تاج و خداوند  تخت

نژاد وی از گیو و گودرز بود     
زملک صفاهان سرمرز بود

صد و شصت من بودش آلات حرب   
چهل من بدُش گرز درگاه ضرب

همچنین در نسخه کلکته و آکسفورد مجموعه اشعار ویس 
و رامین که قدیمی‌ترین نسخه آن است چنین آمده: جهانی 
آسوده گشت از دزد و طرّار ز کرد و شول و ترک و مرد عیار 
که این اشعار را به دوران ساسانی و برخی اشکانی منتسب 

می‌کنند و نشان از حضور این مردمان در آن روزگار دارد.
اما در خصوص اشتباهی که شول‌ها را از طوایف لر معرفی 
می‎کند باید گفت، شکل‌گیری نام لر به اواخر قرن سوم باز 
می‌گردد که در روستایی به نام لور در شمال دزفول در کول 
مانرود شکل گرفته است که مرکز عشایر آن حدود بود و 
ایشان با گذر زمان بر دیگر شهرها مسلط شدند و نام لرستان 
شکل گرفت.  تا سال‏های 505 و 511 نیمی از لرستان فعلی 
مسکن بخشی از طوایف شولان بوده است که پیشوای آنان 
سیف الدین ماکان روزبهانی بود اما در این زمان، صد خانوار 
کُرد از جبل السماق شام به رهبری ابوالحسن فضلوی به 
این منطقه می‎آیند و به حاکمان لر می‌پیوندند. در آن زمان 
سیف الدین ماکان روزبهانی توسط نصرالدین محمد بن 
هلال بن بدر حاکم لر بزرگ کشته می‏شود )معینی نطنزی، 
حمد الله مستوفی قزوینی( و به مرور حکومت مناطق لر در 
دستان همین خاندان کُرد می‌افتد و این درحالیست که در 
آن زمان حکومت شولستان بدست نجم الدین اکبر شول 
بود که بر مناطق کهگیلویه و شمال غرب فارس حکمرانی 

می‎کرد. 
کُرد بسیاری  قبائل  اوایل قرن ششم  ادامه، دوباره در  در 
از جبل السماق شام به اتابک لر هزار اسب که از نوادگان 
ابوالحسن فضلوی کردی بود پیوستند که حمد الله مستوفی 
قزوینی نام آنها را این چنین ذکر می‌کند 2 طایفه عرب 
طایفه  و  ابوطالب  ابن  عقیل  از  عقیلی  انبوه  گروه  چون 
هاشمی از نسل هاشم بن عبدالمناف و 27 طایفه کُرد و 
آسترکی، مماکویه، بختیاری، جوانکی، بیدانیان، زاهدیان، 
علائی، کوتوند، بتوند، بوازکی، شوند، زاکی، جاکی، هارونی، 
اشکی، لوی، لیراوی، ممویی، یحفومی، کمانکشی، مماسنی، 

ارملکی، توانی، کسدانی، مدیحه، اکورد، کولارد و دیگر قبائل 
که انساب ایشان معلوم نیست، به او پیوستند که همین‌ها 
منجر به قدرت گیری اتابک هزار اسب شد تا به نواحی 
شولستان، اصفهان، فارس، خوزستان بتازند و بخش هایی 

از آن‎ها را تصرف کند.
در زمان مغول‌ها بارها اتابک یوسف شاه لر قصد تصرف 
کهگیلویه شولستان را داشت که با قوای شول مواجه شد 
فارس،  سلغریان  دوران  در  اما  نکرد.  حاصل  نتیجه‌ای  و 
حاکم قلعه نی‎ریز فارس امیر حسین شول بود )صاحب 
برای دفع  اتابک سلغری  این سال 628  شبانکاره‌ای( در 
فتنه اشرار در جزایر کیش، بحرین و دیگر بنادر لشگری از 
شول و مغول و لر به بنادر جنوب ارسال می‎کند و جزیره 
کیش و بنادر را باز پس می‌گیرد تاجایی که بنادر از مغول و 
شول مملو شد )محمد میرک حسینی(. در سال های 680 
خاندان بازرگانی به نام کایدتاج امیر شول علاوه بر بازرگانی، 
حاکم بر نواحی شمالی شیراز و قلعه فهندژ و ساکن در تنگ 
شول بیضاء فارس بود )شجاع( و  در سال های 740 تا 
790 امیر غیاث الدین شول حاکم شولستان در قلعه سفید 
نوبندگان بود )سید علی موید ثابتی( و در کشمکش های 
نظامی میان آل مظفر، آل اینجو و تیموریان، قبائل شول 
بعنوان قوای نظامی برخی از این حکومت‌ها ایفای نقش 
می‎کردند و امیر غیاث الدین شول توسط مدعیان حکومت 
آل مظفر نابینا می‎شود این حوادث منجر به پراکنده شدن 
خاندان های کاید تاج امیری شول مانند سایر قبائل شول 
به مناطق مختلف می‌شود. در دوران صفویان نیز القاص 
میرزا صفوی برادر شاه طهماسب صفوی دست به عصیان 
زد و به جهت تصرف دژ سفید شولستان عازم فارس شد 
که با کایدان شول وارد جنگ می‎شود )فسایی،  اسکندر 
بیگ(. همچنین در دوران شاه طهماسب صفوی کاید تاج 
امیر بهرام سری شول بعنوان حاکم ایلات و عشایر بین 
اصفهان، فارس و خوزستان می‌شود که چهل و چهار سال 
دست به اصلاح و آبادی می‎زند و از تاخت و تاز عشایر به 
شهرها جلوگیری می‎کند تا اینکه بدلیل حسادت حاکم 
قزلباش همدان یعنی امیرخان موصلوی ترکمان به قدرت 
گیری تاجیک‎ها )فارس‎ها( به بهانه وصول مالیات با ایشان 
وارد جنگ می‎شود که در جنگ، شولان شکست میخورند 
و بجای آنان، جهانگیر و پسرش خلیل از نسل شیخ زاهد 
گیلانی را جایگزین کاید تاج امیر بهرام سری شولی می‎کنند 
و نام کلیه ایلات میان این سه استان را بختیاری می‏گذارند. 
)سردار اسعد بختیاری(. در  اواخر صفویه و اوایل افشاریه نیز 
آخرین بلوک شولستان بدست لرهای ممسنی تصرف شد و 

نام شولستان به مرور برچیده شد )محمد میرک حسینی(
با پراکنده شدن شول‌ها نام و نشان آنان نیز در تاریخ کمرنگ 
شده و آن انسجام اولیه خود را از دست داده اند و در دوره 
های زندیه، قاجار و پهلوی و معاصر اگر تحرکاتی از قبائل 
شول بوده است، با نام های دیگری و یا زیر پرچم دیگر ایلات 
ایفای نقش کردند و یا در میان صفحات تاریخ در میان اخبار 
و حواث کمرنگ به گوش می‎رسد که شرح جزئیات آن نیاز 
دارد مو شکافی دقیق تری در تاریخ صورت بگیرد که میتوان 

فصل دیگری از پژوهش را به روی ما بگشاید.
منابع :

فرهنگ لغت علامه علی اکبر دهخدا
سفرنامه ابن بوطه یا تحُفَة الَنُظار فی غَرائبِ الَأمَصار وعَجائبِ 

الَأسَفار 
تاریخ گزیده حمد الله مستوفی قزوینی

نزهت القلوب حمد الله مستوفی قزوینی
فارس نامه ابن بلخی

مسالک الممالک استخری
معجم البلدان یاقوت حموی

تاریخ یعقوبی 
الکامل ابن اثیر

تاریخ ابن الوردی
مسالک الابصار فی ممالک الامصار شهاب الدین عمری

جامع التواریخ حسنی -  سلجوقیان
مجموعه اشعار ویس و رامین فخر الدین اسعد گرگانی نسخه 

کلکته و آکسفورد
منتخب التواریخ معینی نطنزی

مجمع الانساب صاحب شبانکاره ای
ریاض الفردوس خانی محمد میرک حسینی

انیس الناس شجاع
اسناد و نامه های تاریخی از اوائل دوره های اسلامی تا اواخر 

عهد شاه اسمعیل صفوی  سید علی موید ثابتی
فارسنامه ناصری حسن فسایی

عالم آرای عباسی اسکندر بیگ ترکمان
البختیار  تاریخ  فی  الاعصار  خلاصة  یا  بختیاری  تاریخ 

علیقلی‌خان سردار اسعد بختیاری

سومین شمارۀ فصلنامۀ »سمرقند« در ۵۹۲ صفحه منتشر شد و از صبح یکشنبه 
بیست و یکم اسفندماه ۱۴۰۱ در کتابفروشی‌ها و دکه‌های روزنامه‌فروشی در دسترس 

قرار گرفته است. سردبیر مهمان این شماره، یلدا ابتهاج است.
سالشمار زندگی و آثار ه‍. ا. سایه، زندگی و شعر سایه، سه گفتار درباره سایه و شعر 
او/ محمدرضا شفیعی کدکنی، سایه، عدالت‌خواه و مرگ‌آگاه/ محمود دولت‌آبادی، 
روشن‌تر از آفتاب مردی/ میلاد عظیمی، گُل پیشرس/ مهدی حمیدی شیرازی، 
فارسی/  شعر  تازه  شیوه‌های  و  غزل  درباره‌  کیوان،  مرتضی  مردم/  آوازِ  بازگوییِ 
محمدحسین شهریار، درباره »شبگیر«/ پرویز ناتل‌خانلری، درباره »زمین«/ مهدی 
اخوان ثالث، سنگی زیر آب/ غلامحسین یوسفی، هوشنگ ابتهاج/ بزرگ علوی/ 
سعید فیروزآبادی، رنگ صدای سایه/ محمدکریم‌زاده، کوتاه‌سروده‌های سایه، در سایه 

خورشید )تأملی در کوتاه‌سروده‌های سایه(/ مسعود جعفری جزی، با »سایه« در سایه 
خاطرات/ ایرج افشار، درباره سایه/ محمدابراهیم باستانی پاریزی، خط طولانی دیدار 
با سایه/ حسین منزوی، چهل سال؟… نه، خیلی بیشتر!/ سیمین بهبهانی، زیستن با 
سایه و مرتضی کیوان/ پوری سلطانی، یکی از آن لحظات ناب/ حورا یاوری، »حصار«/ 
حسین علیزاده، ابتهاج، دوست‌داشتنی‌تر از شعرش/ محمدرضا شجریان، تا تو با منی/ 
محمدرضا لطفی، زیر سایه ‌او/ پرویزمشکاتیان، نفََسِ سایه/ شهرام ناظری، ای سایه! 
سحرخیزان، دلواپسِ خورشیدند/ رضا مقصدی، رمزی از آن خوش‌حال‌ها/ عبدالله 
کوثری، گفت‌وگو با هوشنگ ابتهاج/ بیژن اسدی‌پور، دیدار و گفت‌وگو با یلدا ابتهاج، 
گزارش جلسه دیدار و گفت‌وگو با یلدا ابتهاج/ پریسا احدیان، سایه، همیشه پنهان در 
پسِ پندارِ ما/ یلدا ابتهاج، عشق فراوان استاد به ایران/ دکتر علیرضا رنجبر، دلبستگی 

به ایران و ایرانی/ دکتر بهروز برومند از جمله مطالب این شماره سمرقند است. 

History
تاریخ

چکیده‌ای از سرگذشت مردمان شول 

یخ ایران پهلوانان شول در تار
سجاد پارسی‌نژاد شولستانی

شهیدان حمید و مهدی باکری دو شهید از خطه آذربایجان بودند که هر 
دو برای دفاع از میهن جان شریف‌شان را هدیه کردند و پیکرشان نیز در 

خلیج فارس جاودانه شد و هرگز پیدا نشد. 
مهدی باکری به سال ۱۳۳۳ ه.ش در شهرستان میاندوآب متولد شد. در 
دوران کودکی، مادرش را از دست داد. تحصیلات ابتدایی و متوسطه را 
در ارومیه به پایان رساند و در دوره دبیرستان )همزمان با شهادت برادرش 
علی باکری به دست ساواک( وارد جریانات سیاسی شد. مهدی باکری 
پس از اخذ دیپلم با وجود آنکه از شهادت برادرش بسیار متاثر و متالم 
بود، به دانشگاه راه یافت و در رشته مهندسی مکانیک مشغول تحصیل 
شد. از ابتدای ورود به دانشگاه تبریز یکی از افراد مبارز این دانشگاه بود. 
او برادرش حمید را نیز به همراه خود به این شهر آورد. بعد از پیروزی 
انقلاب و به دنبال تشکیل سپاه پاسداران، به عضویت این نهاد در آمد و 
در سازماندهی و استحکام سپاه ارومیه نقش فعالی را ایفا کرد. پس از 
آن بنا به ضرورت، دادستان دادگاه انقلاب ارومیه شد. همزمان با خدمت 
در سپاه، به مدت ۹ ماه با عنوان شهردار ارومیه نیز خدمات ارزنده‌ای را 
از خود به یادگار گذاشت. ازدواج شهید مهدی باکری مصادف با شروع 
جنگ تحمیلی بود. مهریه همسرش اسلحه کلت او بود. دو روز بعد از عقد 
به جبهه رفت و پس از دو ماه به شهر برگشت و بنا به مصالح منطقه، با 
مسئولیت جهاد سازندگی استان، خدمات ارزند‌های برای مردم انجام داد.

شهید باکری در مدت مسئولیتش به عنوان فرمانده عملیات سپاه ارومیه 
تلاش‌های گسترده‌ای را در برقراری امنیت و پاکسازی منطقه از لوث 
وجود وابستگان و مزدوران شرق و غرب انجام داد و به رغم فعالیت‌های 
شبانه روزی در مسئولیت‌های مختلف، پس از شروع جنگ تحمیلی، 
تکلیف خویش را در جهاد با متجاوزین به میهن دید و راهی جبهه‌ها شد.

شهید باکری با استعداد و دلسوزی فراوان خود توانست در عملیات فتح 
المبین با عنوان معاون تیپ نجف اشرف در کسب پیروزی‌ها موثر باشد. 
در این عملیات یکی از گردان‌ها در محاصره قرار گرفته بود، که ایشان 
به همراه تعدادی نیرو، با شجاعت و تدبیر بی‌نظیر آنان را از محاصره 
بیرون آورد. در همین عملیات در منطقه رقابیه از ناحیه چشم مجروح 
شد و به فاصله کمتر از یک ماه در عملیات بیت المقدس )با همان 
عنوان( شرکت کرد و شاهد پیروزی لشکریان اسلام بر متجاوزین بعثی 
بود. در مرحله دوم عملیات بیت المقدس از ناحیه کمر زخمی شد و 
با وجود جراحت‌هایی که داشت، در مرحله سوم عملیات به قرارگاه 
فرماندهی رفت تا برادران بسیجی را از پشت بی‌سیم هدایت کند. در 
عملیات رمضان با سمت فرماندهی تیپ عاشورا به نبرد در داخل خاک 
عراق پرداخت و این‌بار نیز مجروح شد، اما با هر نوبت مجروحیت، وی 
مصمم‌تر از پیش در جبهه‌ها حضور می‌یافت و بدون احساس خستگی 
برای تجهیز، سازماندهی، هدایت نیروها و طراحی عملیات، شبانه روز 
تلاش می‌کرد. در عملیات مسلم بن عقیل با فرماندهی او بر لشکر عاشورا 
و ایثار رزمندگان، بخش عظیمی از خاک ایران اسلامی و چند منطقه 
استراتژیک آزاد شد. شهید باکری در عملیات والفجر مقدماتی و والفجر 
یک، دو، سه و چهار با عنوان فرمانده لشکر عاشورا، به همراه بسیجیان، در 
انجام تکلیف و نبرد با متجاوزین، آمادگی و ایثار همه جانبه‌ای را از خود 
نشان داد. در عملیات خیبر زمانی که برادرش حمید، به درجه شهات نایل 
آمد، با وجود علاقه خاصی که به او داشت، بدون ابراز‌ اندوه با خانواده‌اش 
تماس گرفت و چنین گفت: شهادت حمید یکی از الطاف الهی است 
که شامل حال خانواده ما شده است و در نامه‌ای خطاب به خانواده‌اش 
نوشت: »من به وصیت و آرزوی حمید که باز کردن راه کربلا می‌باشد 
همچنان در جبهه‌ها می‌مانم و به خواست و راه شهید ادامه می‌دهم 
تا اسلام پیروز شود.« مهدی باکری فرماندهی عملیات بدر را به عهده 
گرفت. به خاطر شرایط حساس عملیات، طبق معمول، به خطرناک‌ترین 
صحنه‌های کارزار وارد شد و در حالی‌که رزمندگان لشکر را در شرق 
دجله از نزدیک هدایت می‌کرد، تلاش می‌کرد تا مواضع تصرف شده را در 
مقابل پاتک‌های دشمن تثبیت کند. این عملیات گسترده در محور هور 
الهویزه در تاریخ ۱۳ اسفند ۱۳۶۳ با محوریت سپاه و فرماندهی شهید 
باکری انجام شد. چندین لشکر نیروی زمینی ارتش و سپاه پاسداران 
از جمله لشکر ۲۱ و ۲۸ پیاده، تیپ ۵۵ هوابرد، لشکر ۳۱ عاشورای 
آذربایجان و سپاه اصفهان و خوزستان در این عملیات شرکت داشتند. 
رزمندگان در پیشروی اولیه از جزایر مجنون موفق به گرفتن پاسگاه 
ترابه و تسخیر بخشی از بزرگراه بغداد-بصره شدند. سرانجام این فرمانده 
در عملیات بدر در تاریخ ۲۵ اسفند ۱۳۶۳، در نبردی، بر اثر اصابت 
تیر مستقیم نیروهای بعثی، به شهادت رسید. هنگامی که پیکرش را از 
طریق آب‌های هورالعظیم انتقال می‌دادند، قایق حامل پیکر وی، مورد 
هدف آر پی جی دشمن قرار گرفت و جسدش مفقود شد. شهید حمید 
باکری نیز در سال 1334 در آذربایجان غربی به دنیا آمد. او تحصیلات 
متوسطه را در دبیرستان فردوسی در ارومیه به پایان رساند و بعد از اخذ 
دیپلم، با وجود قبولی در کنکور، به سربازی رفت و بعد از پایان خدمت، 
حدود یک سال در تبریز ساکن شد و به مطالعه و خودسازی پرداخت. از 
شهید حمید باکری نسبت به آنچه از مهدی باکری گفته و منتشر شده، 
کمتر سخن به میان آمده است. شاید یکی از دلایل آن این باشد که او 
برادر مهدی و همراه همیشگی وی بود و گفتن از مهدی، بیانگر خاطرات 
حمید هم هست. حمید همیشه در کنار مهدی و همرزم وی بود. شهید 
حمید باکری در سال 1360 به آبادان رفت و در عملیات‌های فتح‌المبین 
و بیت‌المقدس، فرماندهی یکی از گردان‌های تیپ نجف اشرف را بر عهده 
داشت و در گشودن دژ مستحکم عراقی‌ها در خرمشهر بسیار جان‌فشانی 
کرد. هم‌زمان با فرماندهی مهدی باکری در تیپ 31 عاشورا، حمید نیز 
به تیپ 31 پیوست و در عملیات مسلم بن عقیل، فرمانده محور یکم 
تیپ عاشورا و در والفجر مقدماتی، فرمانده تیپ 9 لشکر 31 عاشورا 
بود. همچنین در عملیات‌های والفجر 1، والفجر 2، والفجر 4، و خیبر، 
جانشینی فرمانده لشکر 31 عاشورا را بر عهده داشت. در جریان عملیات 
خیبر وقتی‌که دشمن عزم خود را جزم کرده بود تا با یک پاتک سنگین 
و با کمک تانک‌ها و زره‌پوش‌های خود از دشت شمال منطقه »نشوه«، 
نیروهای خود را از پل جزیره جنوبی عبور داده و جزیره را به تصرف خود 
درآورد، مهدی برای ناکام گذاشتن دشمن، حمید را به این منطقه اعزام 
کرد تا فرماندهی رزمندگان لشکر عاشورا برای دفع پاتک وسیع دشمن را 

بر عهده بگیرد و دشمن را از تصرف جزیره ناامید سازد.
صبح روز بعد خبر می‌رسد که عراقی‌ها پل را گرفته‌اند و به‌طرف جزیره 
می‌آیند. مهدی باکری یکی از فرماندهان خود به نام مرتضی یاغچیان را 
می‌فرستد که به حمید کمک کند، اما بازهم مشکل او حل نمی‌شود. 
حمید مرتب وضعیتش را گزارش می‌کرد و درخواست نیرو و خمپاره 
می‌کرد، اما مهمات نبود. مسیرهای پشتیبانی هم به‌شدت بمباران می‌شد.

در آنجا کاظمی به یکی از نیروها می‌گوید برود جنازه حمید را به عقب 
نیست.  نیازی  کاظمی می‌گوید  به شهید  و  مهدی می‌شنود  بیاورد. 
کاظمی اصرار می‌کند و می‌گوید شاید که بعداً فرصت نشود، اما مهدی با 
عصبانیت می‌گوید که هر وقت جنازه بقیه را آوردیم، جنازه حمید را هم 
می‌آوریم. جنازه حمید همراه با دیگر همرزمانش در جزیره ماند و امکان 

بازگرداندن آن فراهم نشد و پیکر پاکش جاودانه شد..

شهیدان خلیج‌فارس
سمرقند ویژه سایه



می‌داند، )6( به سبب عدم دسترسی او در آن زمان به دستنویسهای ما و در 
نتیجه عدم شناخت درجه اعتبار آنها محتمل نیست.

در این جا به این نکته نیز باید توجه بدهم که نه در اصالت بیت گزارش 
تاریخ روز جای گمانی است و نه در اصالت دو بیتی که در گزارش تاریخ سال 
آمده‌اند، جز این که در بیت گزارش تاریخ 384، چنان که پیش از این اشاره 
شد، زیاد دست برده‌اند و در برخی از دستنویسها بیت را )نه تاریخ را( به کلی 
عوض کرده‌اند. همچنین در برخی از دستنویسها در این بخش پایان کتاب، 
بیتهای الحاقی بسیاری چه از جاهای دیگر شاهنامه، چه از هجونامه و چه از 
ساخته‌های بیگانه افزوده‌اند. در اصالت بیت گزارش تاریخ روز، این نکته را نیز 
اضافه کنم که این بیت عیناً به همین گونه در لغت فرس در گواه ارد آمده 
است. با این حال تقی زاده که گویا توجهی به لغت فرس نداشته، به ویژه بیت 
گزارش تاریخ روز را، یکی هم به این دلیل که مصراع دوم آن دو بار دیگر هم 
عیناً در شاهنامه آمده است )7( »مشکوک« می‌داند. ولی درشاهنامه موارد 
دیگری نیز که تمامی یک مصراع و گاه یک بیت چندبار در کتاب تکرار شده 
باشد باز هم هست، هر چند موارد اصیل آنکه کار قلمهای بیگانه نیست، بسیار 
اندک و در یک اثر پنجاه هزار بیتی اجتناب ناپذیر است. از سوی دیگر ایراد 
تقی زاده پرسش دیگری را مطرح می‌کند و آن این است که آیا تکرار مصراع 
»به ماه سفندارمذ روز ارد« در سه جای مختلف کتاب، دلیلی بر این نیست که 
ما در این جا با ضرورت وزن و قافیه یا تکرار فورمولی درحماسه سر وکار داریم 
و نه با گزارش یک تاریخ واقعی؟ گذشته از این سه مورد، در سه مورد دیگر 
نیز واژه‌ی ارد با نامهایی چون سیاوخش گرد، شاپورگرد و یزدگرد قافیه شده 
است )8( که باز می‌توان احتمال داد که در این موارد نیز ضرورت قافیه سبب 

کاربرد ارد شده باشد و نه تاریخ 25 اسفند.
از سوی دیگر، باید توجه داشت که فردوسی تنها شاعر نیست، بلکه مورخ نیز 
هست. از این رو گمان نمی‌رود که او به سبب ضرورت وزن و قافیه برای وقایع 
کتاب تاریخی از خود ساخته باشد و دست کم می‌توان احتمال داد که یک 
موردی که شاعر از تاریخ روز پایان کتاب خود سخن می‌گوید، تاریخ به زیر 
چرخ وزن و قافیه نرفته باشد. همچنین این که شاعر پس از گزارش تاریخ 
روز، بلافاصله تاریخ سال را هم گزارش می‌کند، می‌تواند تأییدی بر درستی 

تاریخ روز باشد.
بخش تاریخ و فرهنگ خاور نزدیک، دانشگاه هامبورگ

پی‌نوشت‌ها:
1-اشاره تقی زاده به یک تاریخ دیگر، یعنی 25 محرم 389 )هزاره فردوسی: 
تهران 1362، ص 104-105(، گرفته از یک قطعه الحاقی است و به کلی بی 
اعتبار. نگاه کنید به توضیح نگارنده در: ایران نامه 1364/ 2، ص 233 به جلو.

2-درباره مشخصات این دستنویسها بنگرید به دفترهای شاهنامه، تصحیح 
نگارنده.

3- ارد یک وامواژه پهلوی در فارسی است. در پهلوی ارد به زبر یکم، ولی در 
شاهنامه همه جا به زیر یکم به کار رفته است. مگر آن که بگوییم شاعر در این 

جا اختلاف حذو که در عیوب قافیه اقواء می‌نامند، روا داشته است.
4-بنگرید به: ایران نامه 1364.

5- دو نمونه آن را در بالا دیدیم. در برخی دیگر از دستنویسها این بیت به 
این صورت آمده است:

گذشته از آن سال سیصدشمار 
بروبر فزون بود هشتاد و چار

6- تقی زاده، همان جا، ص 105. ولی او سپس به درستی توضیح داده است 
که تاریخ 25 اسفند، در صورتی که آن را با سال 400 مرتبط بدانیم، مطابق 
20 رجب و 8 مارس )سال 1010( است و نولدکه )حماسه ملی ایران، ص 

25( سهواً آن را برابر 25 فوریه گرفته است.
7- یکی در این پادشاهی کیخسرو )چهارم 304/ 2092(:

همی رفت سوی سیاوخش گرد 
به ماه سفندارمذ روز ارد

و دیگر در آغاز پادشاهی یزدگرد )چاپ مسکو 9/ 1/311(:
چو بگذشت زو شاه شد شد یزدگرد 

به ماه سفندارمذ روز ارد
8- شاهنامه، دوم 315/ 1687؛ چاپ مسکو 7/ 198/ 58 و 7/ 413/ 1916.

منبع: مجله ایران‌شناسی، سال دوازدهم، زمستان ۱۳۷۹، شماره ۴۸

در پایان بیشتر دستنویسهای کامل شاهنامه، روز پایان نظم پادشاهی یزدگرد 
سوم، روز ارد از اسفندارمذ یاد شده است. از آن جایی که این تاریخ روز در 
اکثر دستنویسها در ارتباط با تاریخ سال پایان نظم شاهنامه آمده است، پس به 
احتمال بسیار تاریخ روز پایان نظم شاهنامه نیز هست. ولی از سوی دیگر چون 
در دستنویسهای شاهنامه برای تاریخ سال پایان نظم کتاب دو تاریخ آمده، یکی 
سال 384 هجری و دیگر سال 400 هجری، )1( از این رو روشن نیست که تاریخ 
روز ارد اسفندارمذ، یعنی 25 اسفند، در اصل مربوط به سال پایان نخستین نظم 
شاهنامه، یعنی سال 384 بوده، یا مربوط به سال پایان نهایی آن که سال 400 
هجری باشد. پاسخ به این پرسش موضوع این گفتار است. نخست نگاهی به 
دستنویسها می‌اندازیم: از میان پانزده دستنویس اساس تصحیح نگارنده، در 10 
دستنویس تاریخ 25 اسفند با سال 400 هجری مرتبط است. این دستنویسها 
)2( عبارتند از: ل )مورخ 675 هجری(، س )731(، لن )733(، ق )741(، ک 
)752(، لی )840(، و )848(، لن )2( )849(، آ )852( و ل )2( )891(. ولی در و 
میان دو بیتی که به ترتیب تاریخ روز و تاریخ سال را دارند، 44 بیت فاصله افتاده 
است که در نتیجه ارتباط آنها از هم گسسته و از اعتبار گزارش آن کاسته شده 

است. متن این دو بیت در این دستنویسها چنین است:
سرآمد )س، لی: به سرشد( کنون قصه‌ی یزدگرد 

 به ماه سفندارمذ روز ارد )3(
ز هجرت شده پنج هشتاد بار 

به نام جهانداور کردگار
در مقابل در 4 دستنویس تاریخ روز 25اسفند با سال 384 هجری مرتبط 
است. این دستنویسها عبارتند از: ق)2( )796(، ل )3( )841(، ب )894( وس 
)2( )903(. ولی در این جا نیز در ق )2( میان این دوبیت 21 بیت فاصله 
افتاده و در نتیجه ارتباط آنها از هم بریده شده است. همچنین در ل )3( بیت 

دوم دارای ضبطی به کلی متفاوت است:
سرآمد کنون قصه‌ی یزدگرد 

به ماه سفندارمذ )ل)3( - مه( روز ارد
زهجرت سه صد سال و هشتاد و چار 

به نام جهانداور کردگار
ل )3(: زهجرت شده سیصد از روزگار 

چو هشتاد و چار از برش برشمار
باقی می‌ماند دستنویس پ )844( که بیت نخستین را اصلاً ندارد و در بیت 
دوم تاریخ 384): ز هجرت سه صد سال و هشتاد و چهار...( دارد. همچنین 
در ترجمه‌ی عربی بنداری از مضمون بیت نخستین اثری نیست و او نیز تاریخ 

پایان شاهنامه را 384 گزارش کرده است.
اکنون با در نظر گرفتن این که نه تنها اکثریت بزرگ دستنویسهای اساس 
تصحیح ما، بلکه کهن ترین و به نسبت معتبرترین آنها، تاریخ 25 اسفند 
را در ارتباط با سال 400 آورده‌اند، می‌توان گفت که به احتمال بسیار روز 
25 اسفند تاریخ پایان نهایی سرایش شاهنامه است. همچنین از آن جاییکه 
بنداری قاعدتاً نباید بیت نخستین را که شامل گزارش تاریخ روز است، در 
ترجمه حذف کرده باشد، پس محتمل است که دستنویس اساس او نیز مانند 
دستنویس پ بیت نخستین را اصلاً نداشته بود که این خود می‌تواند تأییدی 
بر این باشد که شاعر بیت مربوط به تاریخ روز را در ارتباط با سال 400 گفته 

بود و نه در ارتباط با سال 384.
از سوی دیگر، اگر در این پژوهش به سراغ دستنویسهای دیگری نیز برویم، 
ممکن است که حساب ما از نگاه شمار دستنویسهایی که یکی از دو تاریخ 
سال را دارند به هم بخورد. چنانکه برای مثال از میان دستنویسهای دیگری که 
نگارنده معرفی کرده است، )4( در 10 دستنویس تاریخ 25 اسفند در ارتباط 
با سال 384 آمده است و در 6 دستنویس در ارتباط با سال 400. ولی با در 
نظر گرفتن این که این دستنویسها از اعتبار کمتری برخوردارند و بیت دوم را 
نیز به چند ضبط گزارش کرده‌اند، )5( تغییری در نتیجه گیری ما نمی‌دهد. 
در هر حال نظر تقی زاده که بیت گزارش تاریخ روز را با سال 384 مرتبط 

به بهانه بیست و یکم اسفندماه روز بزرگداشت حکیم نظامی، شنبه بیستم اسفندماه ۱۴۰۱، برج آزادی 
تهران با اشعار این حکیم پارسی‌گو نورافشانی شد. به بهانه بیست و یکم اسفندماه روز بزرگداشت حکیم 
نظامی شاعر بزرگِ پارسی قرن ششم؛ شنبه بیستم اسفندماه ۱۴۰۱ ساعت ۲۱ برج آزادی تهران با اشعار 
این حکیم پارسی گو نورافشانی شد. این فعالیت فرهنگی و هنری به سفارش ستاد ملی بزرگداشت حکیم 

نظامی و با همکاری برج آزادی تهران صورت پذیرفت.
نورافشانی برج آزادی تهران با اشعار حکیم نظامی از جمله رویدادهای مرتبط با هفته بزرگداشت این 
حکیم ایرانی است که در تهران، مراکز استان ها و نمایندگی های فرهنگی ایران در خارج از کشور درحال 

انجام است.
گفتنی است در پی ادعاهای جمهوری آذربایجان و تلاش برای تصاحب این شاعر ایرانی هفته بزرگداشت 
نظامی گنجوی در سراسر کشور گرامی داشته می‌شود و مراسم هایی در رایزنی‌هایی فرهنگی ایران در 

کشورهای مختلف برگزار می‌شود.

 نورافشانی برج آزادی تهران 
با اشعار حکیم نظامی

ماهنامه فرهنگی وطن یولی
سال هفتم  شماره 56  8 صفحه

شاهنامه فردوسی از جمله گنج‌های بی‌نظیر زبان و ادب فارسی است که با 
گذشت قرن‌ها از نگارش و خوانش و سرایش آن همچنان در پهنه فرهنگ، 
هنر و ادبیات ایران زمین می‌درخشد و خودنمایی می‌کند. گویی فردوسی 
و شاهنامه‌اش همچنان بر مدار آفرینش هستند و ذوق و شوق خواندن، 
فهمیدن و لذت بردن را طلب می‌کنند. با هم به مرور و معرفی شماری از 

کتاب‌های منتشر شده مرتبط با شاهنامه فردوسی می‌پردازیم.

»سرچشمه‌های فردوسی‌شناسی« اثر محمدامین ریاحی
و  پژوهشگران  از  فردوسی‌شناسی  سرچشمه‌های  کتاب  نویسنده 
و  گفته‌ها  تمام  با جمع‌آوری  کتاب  دو  در  که  است  فردوسی‌شناسانی 
نوشته‌های مربوط به حکیم توس از تذکره‌ها و تاریخ‌ها، ضمن به‌دست‌دادن 
یک چشم‌انداز کلی از زندگی حماسه‌سرای بزرگ ایران و اثر بزرگش، 
مقدمه‌ای انتقادی بر هر یک مطالب نیز نگاشته است. این مطالب و متن‌ها 

به ترتیب تاریخی آورده شده‌اند تا اصالت هر مطلب مشخص شود.
نویسنده با بررسی این مطالب به این نتیجه رسیده است که مهم‌ترین 
منابع درباره زندگی فردوسی، نزدیک‌ترین منابع به عصر فردوسی، یعنی 
مقدمه‌های چهارگانه دست‌نویس شاهنامه )مقدمه شاهنامه ابومنصوری، 
مقدمه نسخه فلورانس یا مقدمه ۸۰۰ ساله، مقدمه سوم یا مقدمه اوسط و 

مقدمه بایسنقری( است که متعلق به قرون پنجم تا نهم می‌شوند.
او در مقدمه کتاب »سرچشمه فردوسی‌شناسی« گفته است: »این مجموعه 
سیر فردوسی‌شناسی را در هزار سال گذشته، چون آئینه روشنی پیش 
چشم جویندگان می‌گذارد، تا سابقه ظهور افسانه‌ها و مراحل تحولات آن‌ها 
را بنگرند و از افسانه‌ها به حقیقت‌ها برسند، و چهره تابناک بزرگ‌ترین 

حکیم و شاعر ایران را از پشت غبار قرون و اعصار به روشنی ببینند.«
کتاب »سرچشمه فردوسی‌شناسی« شامل ۶۵ گفتار کوتاه و جذاب است 
که شماری از آن‌ها عبارتند از: »فردوسی از زبان خودش«، »شاهنامه و 
شاعران معاصر فردوسی«، »نخستین مقلد و ستایشگر فردوسی«، »داستان 

پشیمانی محمود و فردوسی«
»پژوهشگاه علوم انسانی« کتاب »سرچشمه فردوسی‌شناسی« را روانه بازار 

کتاب کرده است.

»شاهنامه فردوسی و فلسفه تاریخ ایران« کتابی از مرتضی ثاقب‌فر
و  دارد  پیوند  تاریخی  و خودآگاهی  تاریخ  فلسفه  با  اشاره  مورد  کتاب 
ویژگی‌هایی را به تصویر می‌کشد که همگی نشان از آگاهی و خودآگاهی 
ایرانیان دارند. شاهنامه فردوسی دریای معرفت، حکمت، فلسفه، اخلاق و 
درس زندگی است و خودآگاهی تاریخی و حماسی در ایران و بازتاب آن در 
شاهنامه در این کتاب بررسی می‌شود، زیرا خودآگاهی ایرانی در تمام تاریخ 

و فرهنگ ایران پدیدار است.
»خودآگاهی ایرانی و پیدایش شاهنامه« در فصل نخست کتاب جای گرفته 
و در این فصل، ابتدا به پیشینه خودآگاهی تاریخی و حماسی در ایران و 
بازتاب آن در شاهنامه اشاره شده است. ثاقب‌فر می‌نویسد که خودآگاهی 
ایرانی در تمام تاریخ و فرهنگ ایران پدیدار است. همانند باور به مینوهای 
دینی، اعتقاد به نبرد نیکی و بدی و راستی و دروغ، ایمان به رسالت آدمی 
از سوی خداوند برای پیکار با بدی، اتکای به یزدان، گروش به نظام دادگرانه 
سیاسی، نقش طبقات اجتماعی و موارد دیگری که همگی نشان از آگاهی 

و خودآگاهی ایرانی دارند.
فصل دوم کتاب درباره »شالوده‌های فرهنگی شاهنامه« است. این شالوده‌ها 
شامل اسطوره‌های ایرانی و فلسفه دینی ایرانیان در روزگار باستان است. 
نویسنده، اسطوره، دین و حماسه را سه پایه‌ای می‌داند که روح یک قوم را 
می‌سازد و ژرفای فرهنگی جامعه را شکل می‌دهد. پس برای دریافت درون 
و محتوای شاهنامه چاره‌ای جز این نیست که از گذرگاه اسطوره و دین 
بگذریم. از این‌رو نویسنده کتاب به معنای اسطوره می‌پردازد و هسته درونی 

و گوهری اسطوره‌های کهن ایرانی را نشان می‌دهد.
در فصل »فلسفه شاهنامه، یا داستان تحقق مینوهای فرهنگی ایران«، به 
جستارهایی همانند خدا و آفرینش، نبرد نیکی و بدی، گیتی در آئینه کردار 
و گفتار قهرمانان شاهنامه باز می‌خوریم. »جستارهای بنیادی گاهانی در 
شاهنامه« عنوان فصل چهارم کتاب ثاقب‌فر است. نویسنده چهار جستار 
بنیان‌های استوار  را  منش نیک، راستی، فرمانروایی آرمانی و پارسایی 
فرهنگ ایران می‌داند و یادآور می‌شود که این بنیان‌ها، به‌گونه‌ای پیوسته و 

مدام در شاهنامه تکرار می‌شوند.
اینجا  در  دارد.  اختصاص  شکست«  »ریشه‌های  به  کتاب  پنجم  فصل 
نویسنده می‌کوشد تا به پاسخ این پرسش دست یابد که چرا ایرانیان از 

کتاب‌هایی درباره اثر جاودانه حکیم توس؛

شه‌نامه‌های درباره شاهنامه
اعراب شکست خوردند. به باور او کژروی‌های دینی و رخنه اندیشه‌های 
دینی دیگر در ایران روزگار ساسانیان، دو عامل بنیادی شکست دولت 
ساسانی از اعراب مسلمان بوده است. بی‌ایمانی مردم به دستگاه فرمانروایی 
و وجود شکاف‌های ناشی از تناقض‌های اندیشه‌ای درون حکومت ساسانی 
نیز از عواملی بوده‌اند که نویسنده آن‌ها را در پدید آمدن رویدادی که به 

پایان فرمانروایی ساسانیان انجامید، مؤثر می‌داند.
نویسنده در فصل پایانی بار دیگر به فلسفه تاریخ بازمی‌گردد و این نکته 
اساسی را با خواننده در میان می‌گذارد که میان فلسفه تاریخی که از 
زبان یک فیلسوف گفته می‌شود، با آنچه در نزد یک حماسه‌سرا می‌یابیم، 
تفاوت وجود دارد. فیلسوف در جست‌وجوی یافتن منطق و خردی برای 

تاریخ است.
دو انتشارات معین و قطره کتاب »شاهنامه فردوسی و فلسفه تاریخ ایران« 

را در ۴۱۴ صفحه به چاپ رسانده‌اند.

»شاهنامه‌نگاری؛ گذر از متن به تصویر« نوشته فاطمه ماه‌وان
شاهنامه حکیم اندیشمند توس، بیش از هر اثر ادبی دیگری در طول تاریخ 
ادبیات فارسی تصویرسازی شده است. هنر تصویرسازی و خوشنویسی در 
دوره امپراطوری صفویه و سلسله قاجار و پس از ورود چاپ سربی و سنگی 
به ایران، به هم گره خورد و نتیجه آن در آثاری مثل شاهنامه بروز کرد. 
صحنه‌های بزم و رزم و مجالس شاهنامه این اثر را برای تصویرگران عرصه 
مناسبی قرار داده است و همین تصاویر هم در دوره‌هایی بر شهرت و 

محبوبیت این اثر افزوده‌اند.
با این حال کمتر پژوهشگری تصاویر و نگاره‌های شاهنامه را به‌صورت علمی 

و دقیق موضوع پژوهش خود قرار داده است.
نویسنده این مجموعه نگاره‌های شاهنامه را از لحاظ هنری، ارتباطشان با 
روایت داستانی و نسخه‌شناسی بررسی کرده است و با تحلیل نگاره‌های 
عوامل  داوری(  طهماسبی،  بایسنقری،  جمله  )از  مصور  شاهنامه‌های 
برون‌متنی و درون‌متنی مؤثر بر این نگاره‌ها را نیز کاویده است. در این 
میان شاخصه‌های تاریخی و جغرافیایی نیز برای بررسی آماری در نظر 

گرفته شده‌اند.
کتا دارای سه بخش اصلی است. در بخش اول با نام »چشم‌اندازی به 
نگارگری« تاریخ نگارگری و کتاب‌آرایی با کنار هم در نظر گرفتن وجوه 
هنری و ادبی شاهنامه بیان شده است. در بخش دوم )ساختار قدرت؛ 
ساختار تصویر( تأثیر پادشاهان و نهادهای قدرت بر مصورسازی و نگاره‌های 

شاهنامه بررسی شده است.
بخش سوم کتاب )برون متن و شاهنامه‌نگاری( به رابطه مخاطبان عام 
شاهنامه با این اثر در دوره‌های مختلف و معانی‌ای که از این رابطه برداشت 

می‌شود، اختصاص دارد.
انتشارات معین کتاب »شاهنامه‌نگاری؛ گذر از متن به تصویر« با مقدمه 
دکتر محمدجعفر یاحقی و مقدمه انگلیسی دکتر گابریل وندنبرگ در ۳۷۸ 

صفحه روانه بازار کتاب شده است.

»قصه‌های شاهنامه برای کودکان« نوشته محدثه قربانی
نوشتار و روانشناسی متن مناسب کتاب قصه‌های شاهنامه برای کودکان 
با عواطف، حساسیت و نوع برداشت گروه‌های سنی نوجوانان و کودکان 
متناسب است. این کتاب علاوه بر کودکانی که می‌توانند بخوانند، برای 
خردسالانی که خواندن بلد نیستند هم مناسب است. بزرگ‌ترها می‌توانند 
برای آن‌ها کتاب را بخوانند. حتی گزینه مناسبی برای قصه‌های شب است 
تا کودکان با شخصیت‌های شاهنامه فردوسی و داستان‌های شنیدنی آن 
آشنایی پیدا کنند. کتاب شامل داستان‌های “زال و سیمرغ”، “رستم و 
اسفندیار”، “آب حیات و اسکندر”، “کیومرث”، “بهرام گور”، “اکوان دیو” 
و “سیاوش” است. در انتهای کتاب هم لیستی از معانی نام‌های فارسی 
و همچنین، معانی لغات برای افزایش دایره لغات شما در نظر گرفته شده 
است. لیست معانی واژه‌ها صرفاً برای آموزش بیشتر و کودکان کم سن و 
سال‌تر است. حتی برای کودکانی که می‌خواهند کلمات هم معنی بیشتری 
یاد بگیرند هم مناسب و کاربردی است.  در تمام صفحه‌ها برای هر داستان 
عنوان شده، عکس به کار گرفته شده است تا داستان جذاب‌تر باشد. برای 
حاشیه متن، تصاویر، فهرست کتاب، معانی نام‌ها، واژه نامه و حتی برای 
کلمه‌ی بسم‌الله الرحمن‌الرحیم، از نقوش اسلیمی استفاده شد تا کودکان 
تصویری از نقاشی‌های زیبای کهن داشته باشند و آشنایی کوچکی با آن 
پیدا کنند. کتاب »قصه‌های شاهنامه برای کودکان« در ۱۳۸ صفحه نگاشته 

شده و کتاب الکترونیکی این مجموعه در سایت‌های کتاب موجود است.

L i t e r a t u r e
ادبیات

وز پایان نظم شاهنامه یخ ر تار

جلال خالقی مطلق



یال های ضدایرانی  سر
ترکیه

ماهنامه فرهنگی وطن یولی
سال هفتم  شماره 56  8 صفحه

بیا تا جهان را به بد نسپریم

تاثیر    هنگام جستجوی کتاب »این آتش نهفته؛ 
مهرپرستی بر حافظ شیرازی«، به مقدمۀ کتابی تازه 
معرفی شده با عنوان »خان‌ائویسم یا میترائیسم؟« اثر 
یوسف کریمی از انتشارات تخت جمشید برخوردم 
و چون با یکی از دست اندرکاران انتشارات نامبرده 
آشنایی داشتم و چنین آثاری در میان انتشارات ایشان 
دور از نظر هستند، بر آن شدم که یادآوری نکاتی، 
بخشی از چگونگی ماجرای نشر امثال این مُصحَف 
را روشن کند. در همان زیر فهرست مطالب چند 

کلیدواژه خود نمایی می کنند:
فصل اول: دین و عقیده                                                                                                            
 الف( دین                                                                                                                          
                                                                           )XanEvlik( تندی و استمرار خانولیک )ب 
 ج( اعتقاد، احکام و یاسا                                                                                                           
 د( آسپ ائویچ )خاندان نبوّت(                                                                                                
سپس این کتاب!؟ جهت آگاهی و بیداری »امّت« خان 
ائو که به )یکتاپرست دیندار( معنی شده است؛ ولی در 
أصل همان )خان ترکی-مغولی + ائو به معنای خانه( 
می باشد، از خواب غفلتی که تهاجم فرهنگ هند و 
اروپایی در روح و فکر آنان ایجاد کرده است معرّفی می 

شود. )مقدمه 11(
 خود امّت خان ائو نیز در زیر مجموعه یا بخشی از 
یکتاپرستان یافیسی )کاس( شمرده شده اند که اخیراً 
موج جوان و قدرتمندی تحت هدایت مزدوران هند و 
اروپاییان سامی!! برای اشاعۀ میترائیسم در بین آنان 
آغاز شده است؛ چنانکه متن تلاش دارد مفهوم عبارت 
خود ساختۀ "تبلیغ میترائیسم در ایران را" تقریباً 
همزمان با نهضت مشروطه بشناساند که نقطۀ اوج آن، 
طرح ریزی پرچم نوین برای کشورمان با درج آرم شیر 

و خورشید بوده است. )مقدمه 10(
  پدیدآورندۀ مُصحَف نخستین نشانه‌های هدف اصلی 
خود را با نامیدن آذربایجان، کردستان و در پایان هم 
ایران!، در چارچوب ملتّ‌های جداگانه آشکار می سازد: 
...در پرچم ها و نمادهای "ملی" اقوام کاس )مثل 

آذربایجان، کردستان و ایران(... . )مقدمه 11(
  همچنین، چون هند و اروپائیان سامی؛ صرف نظر 
از اینکه خود آنان دو گروه جداگانه هستند و همزمان 
نمی توان هم هند و اروپائی و هم سامی بود، یک 
پارچه و مهاجم به فرهنگ خان ائوهای یکتاپرست 
از  بخشی  یا  مجموعه  زیر  در  ایران  واقعی  صاحب 
این  معرّفی می‌شوند،  )کاس(  یافیسی  یکتاپرستان 
صاحبان واقعی ایران باید از نسل ترُک پسر بافث پسر 
نوح باشند؛ پیشاپیش از مخاطبان محترم بابت شجرۀ 

روان پریشانۀ زیر معذرت می خواهم:
شجرۀ جلیلۀ مبارکۀ اتراک از آدم سلام الله الی ترک 
سلام الله الی اغوز خاقان:...ترک بن یافث بن نوح بن 
لامل بن متوشالخ بن ادریس )اخنوخ( بن بارد بن 
مهلاییل بن قینان بن انوش بن شیث بن آدم )تهیه و 

.)meysam karahan تحقیق میثم قاراخان
  شگفت آنکه با نام یاسا در برشمردن اعتقاد، احکام 
امّت  این  عقیدۀ  و  دین  فصل  فهرست  از  یاسا؛  و 
یکتاپرست، از شراکت مغولان هم به همراه ترُکان 
در سرزمین مادری خودشان یعنی ایران پرده برداری 
می شود. طبیعی است که گرگ و مات )اژدها( در 
کنار اسب با نقشی مهم در همۀ جوامع قدیم، نماد 
این جماعت باشد )صفحۀ 86(؛ آنکه نمادش را گرگ 
بداند طبیعتاً از شیر هراسان است. گرگی که از همان 
داستان‌های ده ده قورد ریشه می گیرد و حتّی آن را 

نیز پسر نوح می خوانند.1
 همچنین روند تزویر تا بدانجا پیش می رود که تبار 
کُردی صلاح الدّین پذیرفته می شود تا همراه ستایش 
ایرانی( جهان  و  کُردِ  )دلاور  أیوّبی؛  الدّین  از صلاح 
اسلام، إفاضات پانترکی کمرنگ شوند؛ زیرا در أصول 
بلکه چنانکه  الدّین،  تنها صلاح  نه  این متجاهلان، 
دیدیم نوح و آدم نیز با قلم موی )تورکی( رنگ زده 

می شوند. )مقدمه 10(
  در کنار موارد بالا، جاینام هایی مانند آق سو به 
جای جیحون، آرا آق سو به جای آراکسی که همان 
ارس معرّفی شده ولی با املاءِ آراز آمده است یا آقل 
قلا، )قیزیل( اوزن! و نه قزِِل اوزن، همچنین )قیزیل( 

م آنان به  حصار؛ برای مشروعیّت بخشی به اصالت تقدُّ
کار رفته اند. )مقدمه 11(

  اگرچه امثال این کتاب که بنیادشان بر گزافه‌سرایی 
و با وارونه نمایی مفاهیم واقعی خوب و بد به همراه 
مصادر آنان، بسیار هستند، ولی این مُصحَف یکی از 

نادرترین همان نوادر است.
امـا در نقـد گزافه‌گویی‌هـای ایـن اثـر می‌تـوان بـه 
نکاتی اشـاره کرد: در ایران پیش از اسلام، خورشید 
)بـه صـورت یـک مـرد( همیشـه قـدرت را تداعـی 
می‌کرده‌اسـت: ردیف ‌هایی از شـیران، زینت بخش 
تخت و ردای شـاهان هخامنشی بوده‌است. »تصویر 
بلورین خورشـید«، سراپردۀ سلطنتی داریوش سوم 
را متمایز می‌نموده ‌اسـت. تاج آنتیوخوس اول؛ شـاه 
پارسـی تبـار کومـاژن بـا تصویر شـیر تزیین شـده 
بـود. درفـش اشـکانیان بـا تصویر خورشـید تزیین 
می‌شـده ‌اسـت. در نقـش برجسـتۀ مراسـم اعطای 
مقـام در نقـش رسـتم، اردشـیر اول زرهی با تصویر 
شـیر بـه تن داشـته‌ اسـت. بر بـالای تاج سلاطین 
ساسـانی گویی قرار داشـت که نماد خورشـید بود. 
مـالالاس رومـی به نامـه ‌ای اشـاره می‌کنـد که در 
آن شـاه ایـران را »خورشـید شـرق« و قیصـر روم 
را »مـاه غـرب« نامیـده ‌انـد. شـیر، نقـش تزیینـی 
مشـابهی برای عضدالدولـۀ دیلمی داشته‌اسـت. در 
برخـی لهجـه ‌هـا و گویش‌هـای شـرق ایـران، واژۀ 
شـاه، شـیر تلفـظ می‌شـود که پـس از اسلام نماد 
شـیر بـرای نشـان قدرت بـی مانند و جانشـینی بر 
حـق مولا اسـدالله علی )ع( به کار رفت و خورشـید 
باسـتان و شمشـیر نیز برای هماهنگی داشـتن در 
افزایـش نمایـش قـدرت بـر آن افـزوده شـد و هیچ 

ربطی به مشـروطه نـدارد.
که  فرانسوی  برجستۀ  آشورشناس  شیل؛  ونسان 
در سال 1911 وجود سلسلۀ گوتی در میان‌رودان 
را کشف کرد، فرضیۀ نیاژرمنی و ارتباط با گوت‌ها 
به  که  بودنشان2  زبان  تخاری  فرضیۀ  برخلاف  را 
منظور ردّ فرضیۀ حضور دیرینۀ مردمان آریایی در 
اثبات  نیاژرمنی  فرضیه  نمود.3  مطرح  است  ایران 
می کند که هیچ تغییری در ساختار آوایی ایران در 
حداقل پنج هزار سال اخیر اتفاق نیافتاده و فرضیۀ 
مهاجرت آریایی ها به ایران مردود است، بلکه ایران 
خود خاستگاه زبان هندواروپایی بوده است. با این 
حساب، به نزدیک 4500 سال پیشینه برای واژۀ 
ایران و معادل آن ارَیان خواهیم رسید. این ها جدا از 
برشمردن مردمان گسترۀ جغرافیایی شرق و به ویژه 
جنوب شرق فلات ایران هستند که همراه یافته های 
باستان شناسی با داده های اوستایی و اساطیری نیز 
همخوانی بیشتری دارند و به گمان بسیار زیاد زودتر 
از آریاییانی که بالاتر سخنشان رفت در مرکز فلات 
ایران فرهنگ و تمدن هایی بیش از 5000 ساله پدید 

آورده باشند. با درست شمردن پذیرش مهاجر بودن 
آریایی ها هم نشانه های باشندگی فرهنگی آن ها در 
همه جای نجد ایران و خاورنزدیک یا همۀ سرزمین 
های در گسترۀ سه میان رودان با پیشینه ای بیش از 
5000 سال فراوان هستند. در اینجا بار دیگر از کنار 
هم قرار دادن فرضیۀ مهاجر بودن آریاییان تا هنگامی 
که خود در نجد ایران پایه گذار فرهنگ و تمدن شده 
باشند با نام های مندرج در اوستا که خط سیر آریاها 
را از جنوب دریاچه خوارزم تا خراسان و کابل و سند 
و در مغرب تا حدودی ری و نواحی غربی4 نمایان 
می سازد و با توجه به تاریخ های گوناگونی که برای 
زرتشت پیشنهاد شده است؛ تمدنی کهن تر از 5000 
سال برای آریاییان با پیش فرض مهاجر بودنشان در 

نجد ایران پدید می آید.
با ریشه شناسی مونیر ویلیام از واژۀ آریان که آن 
را از ریشۀ سانسکریتی Ri-Ar )شخم زدن( نظیر  
معنی  به   Areaو شخم  معنی  به  لاتین   Aratrum
فضای باز مشتق دانسته؛ آریان در اصل نجیب زاده 

معنی نمی داده و معنی آن دهقان بوده است.5
به گواهی آثار و سکه های تاریخی به خوبی می دانیم 
که ماه و کمان ماه در ایران به گوۀ نقش درفش ها یا 
ابزار زینتی همچون گوشواره و یا آرایه های دیگری 
به کار می رفته است. در آثار بازمانده از آیین مهر و 
مهریان و نیز بر سکه های اشکانیان کمان ماه و ستاره 
فراوان یافت می گردد. بر پیشانی تاق بستان در میان 
دو فرشته و بر تاج شاهان ساسانی و تندیس ها و سنگ 
نگاره ها و سکه هایشان کمان و گاهی شاخ که خود 
نماد ماه و قدرت است نقش کرده اند. ابودلف به سال 
341 هجری در سفرنامۀ خود هنگام گزارش دربارۀ 
شهر شیز از آتشکدۀ بزرگ و پر ارج آن یاد می کندکه 
زرتشتیان از آنجا آتش به خاور و باختر می برند و بر 
بالای آن آتشکده هلالی از نقره نهاده شده است. این 
آتشکده را ذکریا قزوینی در آثار البلاد و اخبارالعباد و 
یاقوت حموی در معجم البدان نیز نام برده اند و از هلال 
ماه آن گفتگو کرده اند. حمزه بن الحسن اصفهانی که 
المورّخین می  امام  را  البلدان وی  یاقوت در معجم 
خواند در باب اول از فصل چهارم کتاب خود به نام 
سنّی ملوک الارض دربارۀ لباس رسمی بهرام هرمز 
آورده که تاج بهرام آسمان گون و دارای دو کنگرۀ 
طلا و ماه و ستاره )یا هلال( طلا بوده است و بار دیگر 
دربارۀ جامۀ رسمی بهرام شاپور آورده است: تاجش 
سبز رنگ بود و میان سه کنگره و یک هلال طلا )یا ماه 
و ستاره طلا( قرار گرفته بود و چون به بهرام بن بهرام 
مابیَنَ شَرَفَتی  می رسد می گوید: وتاجُهُ عَلی لوَنِ السَّ
ذَهَبِ و هِلال ذَهَب و همچنین در باب جامۀ شاپور 
ذوالاکتاف می نویسد: تاج او آسمانی رنگ و دور آن 
طلا بین دو کنگره و ماه و ستارۀ آن در میان دو کنگرۀ 
طلا جای داشت.6 ولادیمیر گریگوریویچ لوکونین ایران 

شناس سرشناس روس در این باره می گوید: می توان 
خاطرنشان ساخت که مظهر فرّ ایزدی در سدۀ سوم 
میلادی نشانه ویژۀ شاهنشاه ایران بود و مظهر وجود 
جسمانی نشانۀ ویژۀ جانشین شاهنشاه به شمار می 
آمد و »هلال و ستاره« نشانه ویژه فرمانروای )شهردار( 
پارس بود.7 با فروپاشی شاهنشاهی بزرگ ساسانی نماد 
کمان ماه و ستاره به جهان اسلام راه یافت و در سکه 
هایی که به نام عرب-ساسانی شناخته می شوند و نیز 
بر آثار حکومت های گوناگون ایرانی و غیرایرانی که آن 
ها هم به نام فرمانروایان ایران حکمرانی می کردند و 
نسب خود را به ایران باستان می رسانند نقش بست. 
پس از فتح کنستانتینوپول »قسطنطنیه« از سوی 
عثمانی ها در 1453 میلادی هلال ماه و ستاره نیز که 
از ایران به حکومت بیزانس رسیده و نقش آن گردیده 
بود نگه داشته شد. عثمانی ها شاید برای قدرت نمایی 
و پایداری یاد پیروزی خود یا به هر روی آن را بر منارۀ 
مسجدها و گنبدها جای دادند و نیز نشان یگان رزمی 
ینگی چری )ینی چری( کردند.8 ماه و ستاره حتّی بر 
تاج تندیس های بودا به ویژه در ژاپن و کلاهخودهای 
جنگاوران آن سرزمین که بیشترین تأثیر را از فرهنگ 
ایران در میان کشورهای شرق دور پذیرفته است دیده 

می شود.
سرودۀ معروف کیش مهر علّمه طباطبایی بزرگوار، 
نشان از پیوستگی بازنمودهای بومی آن آیین دارد و 
جالب آنکه در میان صدها واژگان به کار رفته برای 
اسم  که  و حلّج  رقص  کلمۀ  دو  تنها  آن،  سرودن 
خاص هستند، عربی می باشند و سایر واژگان بی آنکه 

ساختگی به نظر برسند، به پارسی سره هستند.
إرجاعات:

1 - آذربایجان و سولدوز تالیف حاج اسمعیل نبی یار؛ 
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ایوانف«،  »ویاچسلاو  و  گامکرلیدزه«  »تاماز  نام‌های 
تعلق  هندواروپایی  زبان‌های  گروه  به  گوتی‌ها  زبان 
داشته ولی برخلاف زبان‌های هندوایرانی که از شاخه 
زبانهای گروه سَتِم هستند، آن را یک زبان تخاری که 

از شاخۀ زبان‌های گروه کنتوم است، فرض کرده اند.
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چاپ دوم دیوان حافظ )کهن‌ترین نسخۀ شناخته شدۀ کامل – کتابت ۸۰۱ ق( از 
سوی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب منتشر شد. این دستنویس کهن‌ترین نسخۀ 
شناخته شده و کامل از دیوان حافظ است و به شماره ۵۱۴۹ در کتابخانه نورعثمانیه 
)استانبول( نگهداری می‌شود و شامل ۴۳۵ غزل، ۱ ترجیع بند )بندی از آن(، ۲۶ قطعه، 
۴ مثنوی و ۱۱ رباعی است. کتابت اشعار حافظ را محمد بن عبدالله بن محمد ابوبکر 
بن کریمشاه ملقب به غیاث ابرقوهی در روز چهارشنبه بیستم جمادی الاول سال ۸۰۱ 
ق به اتمام رسانده است. خط ابرقوهی از مشق‌های نخستین نستعلیق‌نویسی پس از 
سده ۸ ق است و جریانی را می‌آزماید که در آن تعلیق به نستعلیق جای می‌پردازد و 
در مسیر همین تجربه است که هنوز نستعلیق غیاث ابرقوهی از کرشمه‌ها و غمزه‌های 
تعلیق نیز برخوردار است. مهم‌ترین امتیاز این دستنویس، وجود دیباچۀ محمد گلندام 
)جامع دیوان حافظ( در آن است و تاکنون قدیم‌ترین نسخه از این دیباچه است که 

شناخته شده. غزلیات در نسخه نورعثمانیه به ترتیب الفبای قوافی تنظیم یافته و از 
این نکته معلوم می‌شود که از همان ازمنۀ قریب به دوره حافظ غزلیات او بر اساس 
قوافی سامان یافته بوده است. مقایسه و مقابله نسخه نورعثمانیه با دیگر نسخه‌های 
کهن حافظ، تفاوت‌هایی را در ضبط و قرائت برخی از کلمات نشان می‌دهد و تشابهاتی 
را نیز مشخص می‌نماید. دستنویس شماره ۵۱۴۹ نورعثمانیه مجموعه‌ای است شامل 
اشعار شش شاعر که اشعار حافظ نخستین جزو از مجموعه است و برگ‌های ۱ تا ۴۱ 
آن را به خود اختصاص داده است. این اثر به کوشش و با مقدمه بهروز ایمانی معرفی و 
شناسایی شده و در پایان آن نیز تصاویری از منابع کهن اشعار حافظ گرد آمده است.

چاپ دوم دیوان حافظ )کهن‌ترین نسخۀ شناخته شدۀ کامل – کتابت ۸۰۱ ق(، با 
دیباچۀ محمد گلندام )جامع دیوان حافظ(، به کوشش بهروز ایمانی، در ۱۶۰ صفحه، 

در قطع رحلی و با کاغذ تحریری، به بهای ۴۰۰ هزار تومان منتشر شده است.

 دیوان حافظ 
کهن‌ترین نسخه کامل

Culture
فرهنگ

نقدی بر کتاب‌سازی‌های پان‌ترکیستی 

تلبیس تازۀ ابلیس

همانطور که هند در عرصه‌ی سینما، از بالیوود برای پیشبرد اهداف 
سیاسی و فرهنگی خود بهره می گیرد، ترکیه نیز از سریال سازی 

بدین منظور بهره می گیرد.
علی‌رغم انتقاداتی که منتقدان سینما به فیلم‌های بالیوودی وارد 
می‌کنند و علی‌رغم تمام تمسخرها و شوخی‌ها، هندی ها همچنان 
به سبک خود وفادار بوده و مخاطبان ده‌ها میلیونی خود را حفظ 

کرده و کسب درآمد می‌کنند.
همین جایگاه را ترکیه در سریال‌سازی، کسب کرده و در سال 
گذشته میلادی، درآمد حاصل از سریال‌سازی این کشور بعد از 
آمریکا مقام دوم را کسب کرد و از رقیبان مکزیکی، کره‌ای و ... 

فاصله گرفت.
 ترکیه در سریال‌سازی هم سبک خاصی دارد و علی‌رغم تمام 
انتقادات ،‌ شوخی‌ها و ... چون مخاطب فراوان و میلیونی دارد به 
همان سبک‌ ادامه می دهد و به مضامین همیشگی ساخت سریال 
وفادار است.صنعتِ سریال‌ سازی ترکیه صنعت خوش‌آب و رنگی 
است که برای صنعت گردشگری ترکیه و حتی جذب سرمایه‌گذار 

خارجی نقش فراوان و مهمی دارد.
ترکیه چند سالی است که علاوه بر تولید سریال برای شبکه‌های 
تلویزیونی، وارد عرصه‌ی سریال سازی برای نتفلیکس و مجاری 

مشابه دیگر شده است و در آن مجرا هم سبک دیگری دارد.
گردشگری  و  سودآور  گردشگری  جاذبه‌های  به  ایران  مقابل  در 
تفریح‌محور کم توجه بوده و در سریال‌سازی هم از الگوهای قدیمی 
و سنتی برای جذب مخاطب استفاده می کند. ایران باید برند خاص 
خود را خلق کرده و با کشف ذائقه‌ی مخاطبِ سریال‌بین، سریال 
تولید کند.سریال های تولیدی‌ ایران باید خریدار داشته باشد و نه 

اینکه فقط به صورت مجانی در آی‌فیلم پخش شود.
در خطه‌ی آذربایجان ایران بدلیل نزدیکی زبانی، شبها بخش قابل 
توجهی از خانواده‌ها پای برنامه‌های تلویزیون های ترکیه نوشته و 
انواع شوی تلویزیونی، انواع مسابقات تلویزیونی، سریال، برنامه‌های 
موسیقی، و حتی فوتبال و برنامه های ورزشی، انیمیشن‌های جذاب 
برای کودکان در شبکه‌های ۲۴ ساعته انیمیشن و ... را تماشا می 

کنند.
نکته جالب این است که حتی مردم نقاط کردنشین ایران که از 
سیاست های فاشیستی و قومیت گرایانه اردوغان مطلع هستند و 
همتایان کرد آنها در عراق و سوریه هر روز توسط ارتش ترکیه به 
خاک و خون کشیده می شوند نیز پای تماشای این سریال ها می 
نشینند که در بسیاری از آنها به طور مستقیم و غیرمستقیم بر تعلق 
سرزمین های آبا و اجدادی ایران و عراق و سوریه به ترکیه تاکید 
می شود و حتی از اقدامات نظامی بر علیه ایران نیز دفاع می شود. 
باید توجه داشت که تماشای مداوم این سریال ها کم‌کم منجر 
و  هویتی  و  فرهنگی  مولفه های  و  ایران  از  عاطفی  به گسست 
دینی آن می شود. شهروند و جوان ایرانی که جسمش در تبریز 
و اردبیل و ارومیه و روحش در خیابان‌های استانبول و کافه‌های 
کنار تنگه‌ی بوسفر است، نمی تواند به توسعه و پیشرفت کشور 
خود کمک کند! الگوی زیستی‌ چنین فردی جوان تهرانی نیست 
بلکه جوان استانبولی‌ست. بچه‌هایی هم که مرتب پای شبکه‌های 
ترکیه نشسته‌اند، ترکی استانبولی رو یاد گرفته‌اند و گاهی حتی در 

مکالمات روزانه استفاده میکنند.
واسطه‌ی سریال‌های دوبله شده‌ی  به  نقاط دیگر کشور هم  در 
خوش‌آب و رنگ ترکیه‌ای )پخش شده در در جم‌تی وی و ...( نوعی 
تبلیغ غلوشده‌ی و دروغین ترکیه پخش می شود که به افزایش 
حجم مسافرت به ترکیه و حتی مهاجرت )به واسطه خرید خانه( 
کمک می کند. امید است مدیران فرهنگی کشور با درک خطر 
ناشی از پخش سریال های مبتذل ترکیه ای برای مقابله با تهدیدات 
گذاری  اسلامی سیاست  ایران  آینده  برای  پدیده  این  خطرناک 
مناسبی برای ارتقای کیفیت محصولات فرهنگی داشته باشند و 
اجازه ندهند موسسات فرهنگی و آموزشی ترکیه با راحتی در داخل 
ایران به فعالیت خود ادامه دهند. زیرا ترکیه و حکوومت اردوغان 
قصد دارند مرجعیت فرهنگی ایران در جهان اسلام را از بین ببرند 
و نوجوانان و جوانان ایرانی را از آداب و رسوم بومی و هزاران ساله 

ایرانی و شیعی جدا و بیگانه کنند.

جعفر وثوقی



شـوروی از دوم مـارس شـروع بـه تخلیـه »قسـمتی« از خاک ایـران در 
ناحیـه شـرقی و خراسـان خواهـد کـرد و در مـورد سـایر نواحـی اعلام 
کـرده کـه تـا »روشـن شـدن اوضـاع« در آنجا باقـی خواهند مانـد. این 
حـرف هـا به هیـچ وجه با تعهـد قطعی دولت شـوروی مطابقـت ندارد.

دکتـر مصـدق، پس از تشـکیل دولت قـوام، راهبرد روشـن تـری اتخاذ 
کـرد و بـا اشـاره و انتقـاد شـدید به عـدم تخلیـه ی خاک ایران توسـط 
ارتـش شـوروی گفـت: »نـه فقـط خـاک کشـور مـا از نیروهـای بیگانه 
تخلیـه نشـده اسـت، بلکـه نغمـه هایـی بـرای مـا سـاز کـرده انـد کـه 
موجودیـت و تمامیـت و همچین آینـده ی ما را تهدید مـی کند و ما را 
بـه طـرف تجزیـه و جنگهـای داخلی و برادر کشـی سـوق مـی دهند و 
بـه جـای احتـرام بـه اسـتقلال و تمامیت و وحـدت، نقشـه ی تفرقه ما 

را می کشـند.«
دکتـر مصـدق دربـاره نطق »بوین« وزیـر خارجه بریتانیا در مـورد زبان، 
اقلیـت هـا و انجمنهای ایالتی و ولایتی و تشـکیل کشـور متحـده ایران 
گفـت: »مگـر فرانسـه و بلژیـک زبانهـای مختلـف ندارنـد )در بلژیک به 
زبانهـای فرانسـوی و فلامـان، در فرانسـه بـه زبانهای فرانسـوی، آلمانی، 
برتـن و ساکسـون ]و کرس[ صحبت می شـود(؟ مگـر آن جا انجمنهای 
ایالتـی و ولایتـی ندارنـد؟ پـس چـرا هرگـز کسـی آن دو کشـور را 

کشـورهای متحـده بلژیک و فرانسـه نخوانده اسـت!؟«
سـالها بعـد وجـه دیگـری از مخالفـت جـدی دکتـر مصـدق بـا ایـده 
فدرالیسـم قومـی در سـالهای نمایندگـی مجلـس ششـم بـروز کـرد.

رزم آرا در سـال ۱۳۲۹ بـه هنـگام تشـکیل کابینـه قصد داشـت کـه قانون 
انجمـن ‌هـای ایالتـی و ولایتی را به شـکل خاصی اجرا نموده و به اسـتان‌ها 
اختیاراتـی بیشـتر شـبه خودمختـاری واگـذار نمایـد. دکتر مصـدق با این 
طـرح هـم در صحبـت‌ هـای خصوصـی و هـم در مجلس بشـدت مخالفت 
نمـود. در نوشـته هـای او چنیـن مـی خوانیم: »اگـر فراموش نکرده باشـم، 
در تابسـتان ۱۳۲۹ مرحـوم رزم آرا بـه خانـه مـن آمـد و گفت مـی ‌خواهم 
نخسـت ‌وزیـر بشـوم آمـده ام بـا شـما مشـورت بکنـم ببینم بـه مصلحت 
می‌دانیـد یـا نـه… گفـت برنامـه مـن دادن اختیارات بیشـتر به اسـتان‌ها 
اسـت. گفتـم دادن اختیارات به اسـتان هـا مخصوصاً به بعضی از اسـتان‌ها 
کـه سـاکنین آن از نظـر نـژاد، زبـان و مذهب با مـا اختلاف دارنـد به صلاح 
نیسـت. بـه جهت این کـه دول بزرگ از اختیاراتی که به آن‌ ها داده باشـید، 
سوءاسـتفاده می‌کنند و دولت ایران را در بن بسـت عظیمی قرار می ‌دهند. 
اکنـون اختیـارات کـه مـی ‌تـوان بـه محل‌هـا داد این اسـت کـه می‌توانیم 
پیـش بینـی کنیـم اختیارات داده شـود کـه اعضای شـورای بلدیه خـود را 
انتخـاب کننـد، نماینـدگان خـود را بـه مجلس شـورای ملی بفرسـتند. به 
مـن جـواب داد کـه برنامه بیش از این‌ها اسـت که شـما در نظـر گرفته اید. 
مـن، به او گفتم چنانچه شـما دولتی تشـکیل بدهید که برنامـه آن از آنچه 
مـن عـرض کـردم تجاوز کنـد، من شـدیداً با شـما مخالفت خواهـم کرد«.

این نوشـتار گوشـه کوچکـی از کوششـهای  درخشـان شـادروان دکتر 
محمـد مصـدق در دفـاع  سـخت از امـر ملـی ایرانـی و یکپارچگـی 
سـرزمینی و مقابلـه بـا ایـده فدرالیسـم قومـی توصیـه شـده توسـط 

بود. بیگانـگان 

در سـالهای سـیاه تجاوز و اشغال ایران توسـط متفقین و در اوج فعالیت‌ 
هـای فرقـه دموکرات آذربایجان، در ۲۵ آذر ۱۳۲۴ در مسـکو و با حضور 
وزیران خارجه اتحاد شـوروی، بریتانیا و آمریکا کمیسـیونی برگزار شـد. 
برنامه این کمیسـیون، شـامل پیشـنهاد جدی نوعی از فدرالیسم قومی 
و خودمختـاری مناطـق زبانـی در ایـران و تدریس به زبان‌هـای کردی، 
عربـی و ترکـی در مدارس و تمرکز زدایی کامل سـامانه دولـت در ایران 
بـا توسـل به ابزارهـای زبانی بود و این تلاشـها البتـه واکنش‌های تندی 
در میـان افـکار عمومـی و بویـژه ایران خواهـان ملی داشـت و در همان 
زمـان مـورد مخالفـت و انتقـاد شـدید دکتـر محمـد مصـدق )نماینده 

مجلـس چهاردهم شـورای ملی( نیز قـرار گرفت.
دکتـر مصـدق که می دانسـت آنچه در آذربایجان اشـغال شـده توسـط 
سـپاه اسـتالین روی می دهد به علت خودداری اتحاد جماهیر شـوروی 
از خـروج از ایـران و کمترین هدف نهایی اش گرفتن امتیاز نفت شـمال 
اسـت، اصرار داشـت که روسـها سـپاهیان خود را طبق مقـررات پیمان 

سـه گانه از کشـور خارج کند.
 او مـی دانسـت پـس از خـروج آنهـا مسـائل مـی توانـد با مذاکـره حل 
شـود. ولی شـوروی تا وقتی که قرارداد نفت شـمال را با قوام السـلطنه 

امضـا نکـرد حاضر به خـروج از ایران نشـد.
عمـر دوسـاله مجلـس چهاردهم در سـال ۱۳۲۴ در شـرایطی پایان می 
یافـت کـه نیروهای شـوروی برخلاف تعهـدات خود در پیمان سـه گانه 
از تخلیـه ایـران خودداری می کردند و درسـت در زمانی که پیشـه وری 
در آذربایجـان و قاضـی محمـد در مهابـاد دولتهایـی عملا مسـتقل و با 
پشـتیبانی و هدایـت روسـهای اشـغال گـر تشـکیل داده بودند ارنسـت 

بویـن وزیـر امور خارجـه وقت بریتانیا دسـت به کار شـد. 
او پیشـنهاد کرد در ایران انجمنهای ایالتی و ولایتی تشـکیل شود. آنگاه 
از زبـان هـای مختلـف اقوام ایـران و از اقلیت های مختلف ایران سـخن 

رانـد و بـرای »اقوام« ایرانی اظهار تأسـف نمود.
 او گفـت کـه اگـر قانـون اساسـی اجـرا شـده بـود و با تأسـیس انجمن 
هـای ایالتـی و ولایتـی ایران به صورت یک کشـور متحـده درآمده بود، 
مسـئله آذربایجـان پیش نمـی آمد! نفس سـخنان بوین افـزون بر عدم 
فهـم قانـون اساسـی ایـران و بند انجمن هـای ایالتی مداخلـه جویی در 

امـور ایـران و نوعی تشـویق بـه تجزیه ایـران نیز بود.
دکتـر محمد مصدق روز ۱۳ اسـفند ۱۳۲۴ پشـت تریبون مجلس رفت 

و بـه شـدت با این گونـه مداخلات بیگانـه مخالفت نمود.
در مـورد شـوروی گفـت در حالـی که طبق مـواد پیمان سـه گانه تمام 
نیروهـای خارجی می بایسـتی حداکثر شـش ماه پـس از خاتمه جنگ 
دوم جهانـی، ایـران را تخلیـه کننـد و از تاریـخ دوم مـارس یـک سـرباز 
بیگانـه هـم نبایـد در خاک ایـران باشـد، رادیو مسـکو تازه اعلام کرده 

دومين شماره فصلنامه »دربند« زمستان 1401، با پرونده ويژه در مورد »عباس‌ميرزا و آذربايجان« و با مقالاتی از 
غلامحسین زرگری‌نژاد و صادق حیدری‌نیا و علیرضا دولتشاهی منتشر شد.

داود دشتبانی صاحب امتیاز و مدیرمسئول دربند در سرمقاله خود با عنوان »سر به راه مملکت باید نهاد به نام نه به 
ننگ« آورده است: »میهن‌دوستی در دنیای کنونی واقعی‌ترین و محوری‌ترین ارزش جهانشمول و قابل دفاع است. 
دولت-ملت‌ها در دنیای کنونی تنها ارزش باقیمانده واقعی هستند که مانع از بروز تعارض همه‌گیر و بی‌نظمی و 
آشوب در جهان می‌شوند و هرگونه تزلزل در نظم کنونی مبتنی بر دولت-ملت بدل به یک کابوس جهانی خواهد 
شد.« او ادامه داده است: » ایران‌دوستی بیش و پیش از آنکه راه‌حلی سیاسی و سیاستی باشد چارچوبی تمدنی و 
فرهنگی است. اکنون وظیفه نیروهای ایراندوست دوچندان شده و بایستی با هوشیاری و آمادگی بیشتری روند امور 
را پی بگیرند. این تلاش باید با درک و شناخت و ملهم از فرهنگ و تمدن ایرانی باشد. برخلاف قول مشهوری که این 
روزها زبانزد شده است به ننگ و به نامردی نمی‌توان از ایرانیت دفاع کرد. ایرانیت هرگز نمی‌تواند با ننگ و نامردی 

همراه شود«.

 شماره زمستان 1041 فصلنامه
 دربند منتشر شد

ماهنامه فرهنگی وطن یولی
سال هفتم  شماره 56  8 صفحه

نشریه بین‌المللی نئشونال جئوگرافیک گزارشی با عنوان »این شهر 
باستانی جاده ابریشم اکنون به یک شگفتی مدرن تبدیل شده است« 

به قلم بروس

با آغاز اعتراضات از ۲۵ شهریور ماه ۱۴۰۱، موضوع اهمیت تمامیت ارضی 
ایران و تهدیدهای در پیوند با آن، در فضای رسانه‌ای و عمومی ایران بیش 

از پیش مطرح گردید.
در روایتی که از سوی محافل رسمی و حکومتی ارائه گردیده، در ورای 
این اعتراضات ، قصد و نیت تجزیه ایران نیز نهفته است. در برابر این 
روایت، طرفداران معترضان با تاکید بر فقدان شعار و حتی مطالبه جدایی 
طلبانه و قوم گرایانه و واگرایانه در اعتراضات، ادعای وجود اهداف تجزیه 
طلبانه در جنبش اعتراضی را صرفا انگ زنی و اتهام پراکنی حکومتی 

تلقی کردند.
به طرز  زبان،  فارسی  فراگیر خارجی  رسانه های  این وجود، عمده  با 
گسترده‌ای به احزاب و اشخاص قوم گرا و تجزیه طلب تریبون دادند، به 
تدریج دو تصویر متفاوت در پیرامون اعتراضات ارائه می گردد. آن چه که 
معترضان در کف خیابان‌های ایران ولو در مناطق پیرامونی نظیر آذربایجان 
بر محور مطالبات و  بلوچستان مطالبه کردند کماکان  و کردستان و 
شعارهای ملی  و فراگیر بود و در مقابل، آن چه از درون رسانه‌های فارسی 
زبان خارجی ارائه می گردید با وجود نفی ظاهری تجزیه طلبی، در عمل 

پر و بال دادن به عناصر و شخصیت های تجزیه طلب بود.  
رویکردی همراه با تقویت زیر پوستی و بطنی و تدریجی ادبیات قوم 
گرایانه و ضد ملی، که با میدان دادن و تریبون دادن به قوم گرایان به 
تدریج پررنگ تر گردید، بدین ترتیب یک جریان ضد ملی و قوم گرایانه 
ایجاد شد که آشکارا موضع تجزیه طلبانه نداشت اما ادبیات واگرایانه و قوم 

گرایانه و ضد ملی را تئوریزه کرد.
محورهای این ادبیات واگرایانه؛ نفی تاریخ و پرچم و هویت ملی مشترک،  
ادعای وجود ستم قومی و ملی در ایران، تبلیغ در مورد چند ملیتی بودن و 
به زبانی دیگر وجود تنوع ملی در ایران بوده است، مطالبه فدرالیسم برای 
ایران و تبلیغ جدایی طلبی به عنوان یک حق بشری ناشی از حق تعیین 
سرنوشت از جمله دیگر محورهای این ادبیات ضد ملی بوده‌اند، چنین 
ادبیاتی با استقبالی از سوی جامعه ایران و از جمله اقوام ایرانی مواجه 
نشده است اما با جدیت از سوی رسانه های فراگیر تبلیغ شده است، 
باتوجه به آن چه که بیان شد در یک نتیجه گیری درباره میزان جدی 

بودن تهدید علیه تمامیت ارضی ایران، می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:
۱. تجزیه طلبی و فراتر از آن قوم گرایی و افکار واگرایانه در سطح توده 
مردم ایران از جمله ایرانیان در آذربایجان و کردستان و خوزستان و 

بلوچستان و .... طرفدار جدی ندارد و فاقد پایگاه اجتماعی است.
۲. گروه‌ها و شخصیت‌ها و محافل قوم گرا برای ترویج ادبیات واگرایانه و 

حتی تجزیه طلبانه در ایران، به شدت فعال هستند.
 ۳. خطر تجزیه ایران خطری بالفعل نیست اما یک تهدید بالقوه است که 
مد نظر ایران ستیزان قرار دارد اگرچه توان چندانی برای اجرایی کردن 
این تهدید را ندارند اما موضوع آن چنان مهم است که نباید دست کم 

گرفته شود.
 ‌۴. تجزیه طلبی کمتر به طور آشکار مطرح می گردد اما ادبیات واگرایانه 

به تدریج تبلیغ می گردد و قوم گرایی را تئوریزه می نماید.
۵. قدرت‌های خارجی مواضع یکسانی درباره تمامیت ارضی ایران ندارند، 

تمامیت ارضی و یکپارچگی سرزمینی و جدایی‌طلبی

دشمن نتوان حقیر و بیچاره شمرد
کشورها و حکومت‌های تازه استقلال یافته و یا در آستانه استقلال همسایه 
به گسست و  واگرایی در ایران به عنوان یک آرزوی دلنشین می‌اندیشند، 
اما کشورهای ریشه دارتر منطقه چه بسا نگاه دوگانه‌ای به موضوع دارند.

تصور متلاشی شدن وحدت ملی ایران برای آنان هم دلچسب و اغوا 
کننده است و هم نگران کننده و تهدید آمیز، تهدید تمامیت ارضی ایران 
برای اروپایی ها نمی تواند چندان دلنشین باشد و عواقب و خطرات آن 
بیشتر از منافع احتمالی اش خواهد بود اما این موضوع برای آمریکا و 
اسرائیل احتمالا جذاب خواهد بود. به هر روی، در مجموع خارجی ها 
هرچه بخواهند، آن چیزی که مهم است اراده و قدرت و آگاهی در ایران 
است اگر ایران قدرتمند و متحد باشد هیچ قدرتی در جهان توان تعرض 

به تمامیت ارضی ایران را نخواهد داشت.
۶.از منظر حقوق بین الملل، کشورها باید به استقلال و تمامیت ارضی 
یکدیگر احترام بگذارند تکلیف به احترام به تمامیت ارضی یک کشورها 
یک قاعده آمره در حقوق بین الملل است، همه کشورها با هر انگیزه و 

منفعتی که دارند مکلف به احترام به تمامیت ارضی ایران هستند.
۷. در حقوق بین الملل بشر هیچ نوع حقی به عنوان جدایی خواهی 
و تجزیه طلبی وجود ندارد، ادعای وجود حق تجزیه طلبی و تفسیر از 
حق تعیین سرنوشت برای جدایی خواهی، فاقد هرنوع مشروعیت حقوقی 
است و صرفا پوششی برای مطالبات ناسیونالیستی و شوونیستی گروه‌های 

قوم پرست است. 
 ۸. براساس مبانی فلسفی و حقوقی نیز قائل بودن حق جدایی خواهی 
برای گروه‌های قومی امری غیر اخلاقی است که می تواند به افزایش 
عصبیت های قومی و نژادی و زبانی منجر شده و تهدیدی علیه صلح و 

امنیت باشد.
۹. ادبیات تجزیه طلبانه در پوشش ادبیات حقوق بشری و چپ و با چند 

محور عمده ذیل  مطرح می گردد:
 داعیه وجود ستم قومی و تبعیض قومی در ایران، ادعای وجود قوم موهوم 
فارس ، نفی موقعیت و جایگاه ملی زبان فارسی، ادعای وجود تکثر ملی 
و چند ملیتی بودن ایران، مطالبه فدرالیسم یا خودمختاری، تبدیل اقوام 

ایرانی به عنوان اقلیت های ملی مرتبط با دولت‌های همسایه و...
۱۰. تامین تمامیت ارضی ایران با حفظ یکپارچگی سرزمینی محقق 
خواهد شد، یکپارچگی سرزمینی به معنای عدم تقسیم حاکمیت و نفی 

فدرالیسم است.
۱۱. تمامیت ارضی با استقلال مرتبط است در فقدان استقلال نمی توان 
از تمامیت و موجودیت یک کشور صیانت گرد، استقلال به معنای عدم 
مداخله خارجی و باور به عدم دخالت بیگانه از سویی و عدم وابستگی 
فعالان سیاسی به بیگانه است، اشخاص و جریان‌ها و گروه‌هایی که آشکارا 
به بیگانگان وابستگی دارند، برای حفظ تمامیت ارضی و یکپارچگی 

سرزمینی ایران، قابل اعتماد نیستند.
۱۲. گروه‌هایی مانند فرقه رجوی و احزاب و گروه‌های متحد و موتلف آن 
که سابقه همکاری با دشمن متجاوز خارجی را دارند، قطعا تهدیدی برای 

تمامیت ارضی و یکپارچگی و استقلال ایران هستند.
خلاصه و جان کلام این که ایران یکپارچه‌تر و متحدتر از این است که 
در معرض خطر تجزیه باشد، مردم حق طلب ایران در گوشه گوشه ایران 
نیز وابسته به خارجی و تجزیه طلب نیستند و دغدغه‌ای جز سرافرازی و 
اعتلای ایران ندارند، اما ایران ستیزان و انیرانیانی هستند که به نابودی و 
تلاشی ایران می‌اندیشند، خطر آنان را نیز نباید دست کم گرفت چرا که 

از قدیم گفته‌اند: دشمن نتوان حقیر و بیچاره شمرد.

H i s t o r y
تاریخ

پاسخی به دروغ‌پردازی‌ها درباره رهبر ملی‌شدن صنعت نفت

 دکتر مصدق 
مدافع یکپارچگی و مخالف فدرالیسم

افشین جعفرزاده

 محمدعلی بهمنی‌قاجار
دانش‌آموخته دکتری حقوق

خود را می‌خواند و مورد تحسین بسیاری از بزرگان ادبی همچون علی 
اکبر دهخدا و ملک الشعرای بهار قرار می‌گرفت.

او در ۱۳ سالگی شعر »ای مرغک« را سرود که در مجله بهار به چاپ 
رسید. پروین اعتصامی دیوانی را به چاپ رساند که از ۵۶۰۶ بیت 
تشکیل شده است. البته او تمام اشعار خود را در این دیوان نیاورده 
است. دیوان او در مدت کوتاهی بارها به چاپ مجدد رسید و فروش 
بسیاری را داشت. آشکارترین ویژگی پروین روحیه ظلم‌ستیزی اوست 

که در بسیاری از اشعارش دیده می‌شود.
»شکایت پیرزن« و »گرگ و سگ« دو قطعه دیگر از اشعار پروین 
هستند که با موضوع ظلم‌ستیزی نوشته شده‌اند. دیدگاه و نگرش 
جامعه باعث می‌شد که انسان‌ها از بانوان توقع اشعاری عاشقانه و 
احساسی داشته باشند. قلم قدرتمند و با جرأت پروین اعتصامی، باعث 

شد گروه‌های مختلف جامعه او را تحسین کنند.
قصیده‌های پروین اعتصامی، اغلب سبکی شبیه اشعار ناصر خسرو 
را دارند. تفاوتی که میان سروده‌‎های این دو شاعر دیده می‌شود، 
لحن آن‌هاست. اعتراض‌های پروین بر خلاف لحن سختِ ناصر خسرو، 

آکنده از لحنی نرم و مطلوب است.

پروین اعتصامی در ۲۵ اسفند ۱۲۸۵ در تبریز متولد شد. نام اصلی 
او رخشنده است و پروین به عنوان تخلصش شناخته می‌شود. در 
خانواده‌ای که اهل ادبیات و شعر بودند، متولد شد. او تنها دختر 
خانواده بود و ۳ برادر داشت. او از همان سنین کم در مجالس شعرِ 

شاعران بزرگ حضور داشت.
و  تشویق  مورد  همواره  و  کرد  آغاز  را  شاعری  کودکی  از  پروین 
تحسین شاعران دیگر قرار گرفت. او به عنوان یکی از بزرگ‌ترین و 

تأثیرگذارترین شاعران زن شناخته می‌شود.
۲۰ فروردین ۱۳۲۰، روزی است که پروین اعتصامی در گذشت. او 
در ۳۴ سالگی به علت بیماری دار فانی را وداع گفت. پروین اعتصامی 
تنها شاعری بود که با نگرشی زنانه به سرودن اشعار سیاسی پرداخت. 
اشعار او ترکیب شده از ادبیات کهن فارسی و ادبیات نوین غرب بود. 
بیشتر اشعار او در قالب قصیده و قطعه سروده شده است. او در اکثریت 
شعرهایش از مناظره و گفت‌وگو استفاده کرده و نامی از شاعر نبرده 
است. پروین اعتصامی در اکثر شعرهایش از حزنی دوست‌داشتنی 
استفاده کرده است و کمتر پیش می‌آید که شما را بخنداند. او اولین 
شعر خود را در ۷ سالگی سرود. پس از آن در مجالس مختلف، اشعار 

وین  خ ادب پر اختر چر
به نام بزرگان و آزادگان

جایگاه پروین اعتصامی در شعر فارسی؛
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»وطن‌یولوندا« به معنی »در راه وطن« عنوان نشریه‌ای تبلیغاتی در 
تبریز بود که ارتش سرخ اتحاد جماهیر شوروی در سال‌های دهه 20 با 
هدف ایجاد زمینه‌های فرهنگی اشغال دائمی آذربایجان توسط روس‌ها 
منتشر می‌کرد. نام نشریه »وطن‌یولی« به معنی »راه وطن« با کنایه به 

آن واقعه تاریخی درصدد است سیمای حقیقی ایران‌زمین را معرفی 
نموده و بر پیوستگی‌های فرهنگی و تاریخی این سرزمین تاکید کند.

ود ساربان سر
ـــدبهـــار آمـــد كـــه بـــازم گل بـــه بـــاغ و بوســـتان خوانـــد ـــتان خوان ـــزاران داس ـــل ه ـــه بلب ـــم نال ـــه گوش ب
كـــه گلبانـــگ هـــم آوازش ســـوی هندوســـتان خواندقفـــس بگشـــا و پـــروازی ده ایـــن بد طوطـــی خاموش
دگـــر ســـازش غـــم انگیـــز اســـت و آواز خـــزان خواندبـــه مرغـــان بهـــاری گـــو كـــه ایـــن مـــرغ خـــزان دیـــده
ـــد ـــی ش ـــش كاروان ـــس همرهان ـــده ام، ب ــد آهنـــگ و درای كاروان خوانـــددل وامان ــد بـ ــر خوانـ اگـ
ــانه ــبهای افسـ ــوده و شـ ــرح بـ ــه مطـ ــر پروانـ كـــه شـــمع داســـتان مـــا را بـــه جمـــع دوســـتان خواندمگـ

مرحوم کریمی‌مراغه‌ای از آخرین نسلِ شُعرای 
سنّت‌گرای ادبیاتِ ترُکی‌آذربایجانی بود که با به 
جا گذاشتنِ میزان معتنابهی از شعر به دیار حق 
شتافت. این روزها نوشتن از وی و پیامِ تسلیت 
خواندن برای روح او کاری معمول است و البته 
همراه با خواندنِ یکی از اشعار ایشان. اما آنچه 
مغفول است توجه به زبانِ شعر اوست که ترجیح 
می‌دهم بعنوان کسی که همیشه تمرکزم بیشتر 
بر روی زبان بوده و ادبیات را نیز محملی برای 
شعرِ  بابِ  در  نکته‌ای  دانسته‌ام،  زبان  شناختِ 
شاعری  زمانِ  از  قرن‌ها  وقتی  بگویم.  ایشان 
سپری می‌شود و غبارِ زمان،‌ او را فرا می‌گیرد. 
یکی از مهم‌ترین دانش‌هایی که شعر آن شاعر 
به ما می‌دهد،‌ شناختِ زبان، گویش و هنجارهای 
حاکمِ زبان‌شناختی، بر آن منطقه‌ی ویژه در آن 
زمانِ ویژه است. )رک. مقاله‌ی زمینه و زمانه 
شعر خاقانی از بنده( ما از خلالِ شعر خاقانی 
و نظامی و همام و قطران و ... البته تطبیق با 
مؤلفه‌های دیگر زبانی است که می‌فهمیم هنجارِ 
زبانی از آذربایجان در قرونِ ششم و هفتم چه 
بوده و هکذا فردوسی در شناختِ زبانِ خراسان 

و دیگران...
مرحوم  شعر  که  کسانی  قطعاً  بعد  قرن  چند 
تطبیق  صورتِ  در  خواند  خواهند  را  کریمی 
درست با مؤلفه‌های زبانی اذعان خواهند نمود 
که زبانِ ترُکی  معیارِ منطقه‌ی آذربایجان چه 

زبان و چه شیوه‌ای از گفتار بوده است.
آن مرحوم را می‌توان به قطع آیینه‌ی تمام‌نمای 
و  دانست   ۱۴ قرن  در  ترُکی‌آذربایجانی  زبانِ 
درست نقطه‌ی مقابلی از یک جریانِ شعری است 
که اصراری شدید بر ایجاد مؤلفه‌های قفقازی، 
آسیای  اخیر  سال‌های  در  حتی  و  آناتولیایی 
میانه‌ای در سُرایش شعر ترُکی این منطقه دارند 
و در برخی موارد اصرار بر فارسی‌زدایی وجود دارد 
که مرحوم کریمی‌مراغه‌ای با علم به آمیختگی 
دیرین دو زبانِ فارسی و ترُکی‌آذربایجانی، ابایی 
از به کار بردن واژگانِ معمول فارسی در اشعارِ 

ترُکی خود نداشتند.
روانش شاد که زبانِ فاخرِ و ادبی ترُکی‌آذربایجانی 

یمی مراغه‌ای   یمی مراغه‌ای کر  کر
 شاعر محبوب آذربایجانی  شاعر محبوب آذربایجانی 

مروری بر زندگی و آثار عبدالله انوار

درگذشت درگذشت حکیمحکیم

گوزل باهارگوزل باهار

را محملی برای سرودنِ اشعارِ مرثیه‌ی حضرت 
طنزهای  و  ایران‌مدارانه  اشعارِ  سیدالشهدا، 
دلنشین نمود که تا این زبان باقی‌ است آنها نیز 

بر صحیفه‌ی هستی خواهند درخشید.

باکی سفرنامه‌‏سی
زنده‌یاد کریمی‌مراغه‌ای

اوتایین جلفاسینا دوشدی گؤزوم
بولمورم هیچ نه حالا قالدیم اؤزوم

ائیله‏دیم سمت گلستانه نظر
گؤزیاشیم آخدی، دوشوب جانه شرر

او گلستان غمیمی ائتدی تازا
گؤزیمون یاشینی قاتدیم آرازا

دولدی قلبیمده اولان قان گؤزومه
آتشه دوندی گلستان گؤزومه

دئدیم ایِ ناری گلستان ائلیین
درد مظلوملارا درمان ائلیین

لطف ائله روحیمی قئیتر بدنه
آیریلان توپراقی وصل ائت وطنه

کیم آیوردی سری تندن وطنیم؟
منی سندن، سنی مندن وطنیم؟

آخ! نه‏قدری آخاجاقسان آرازیم
دورنالار تک باخاجاقسان آرازیم

فتحعلی‌شاه قرا اولسون اوزون
یاخشی ساتدین وطنی گئتدین اؤزون

شل اولا انگلیسه قاب یالیان
ترکمن‌چای سندین امضالیان

محو اولا ملتّه نفرت یارادان
گؤزل ایرانیمی‏ بؤلدی آرادان
ائله که کئچدیق آرازدان اویانا

اولدی اوّل یئریمیز خسته خانا
مرزبان بیر روسیدی، بیر کؤپک اوف!

ساری توک، گؤزلری گؤی، آدی ژوکوف
بیر چاخیر خومچاسی، بیر مرد عبوس

دئدیم آی ذاتوه لعنت بئله روس
پرآچوب قرقی تک آشدیق حاصاری

جلفانی، نهره‏می، چشمه‏باساری
ماشین القصه بیزی گتدی جانا

یئتیشیب قافله‏میز نخجوانا...
ایچری یاخشی کثافت خانادی

دئدیم اوغلان بورا محنت خانادی
نه هتل؟ پرده جریق، پلهّ اوچوق
غذا یوخ، آفتافا یوخ، دستشو یوق

شهریده اولدی گؤزل گشت و گذار

دبیر تحریریه:
ماندانا خرم

مدیر داخلی:
میلاد امیدوار

استاد محمدحسین شهریار

 سعید طرزمی
دانش‌آموخته‌ی دکتری 

زبان و ادبیات فارسی

سید عبدالله انوار، چهارشنبه هجدهم اسفند ماه 
خواب  در  سالگی  و هشت  نود  در سن   ۱۴۰۱
دار فانی را وداع گفت. استاد انوار، کتاب‌شناس 
و فهرست‌نویسی زبده، نسخه‌شناس و مصححی 
حوزه‌های  با  و  بود  ذوابعاد  دانشمندی  و  پرکار 
متعددی چون فلسفه، ریاضیات، موسیقی‌شناسی، 
تاریخ، تهران‌شناسی، فقه و اصول و حقوق و منطق 

آشنایی داشت.
او متولد ۱۸ مرداد ۱۳۰۳ است، یک سال پیش از 
آنکه رضاخان بر تخت سلطنت بنشیند و رضاشاه 

شود. پدرش سید یعقوب انوار اردکانی شیرازی
)‌۱۳۳۱-۱۲۵۳(، ملقب به صدرالعلماء از وعاظ و 
روحانیون فعال و پرسر و صدای عصر مشروطه 
بود که در جریان به توپ بستن مجلس توسط 
محمدعلی شاه، بازداشت شد و او را به باغشاه 
روحانیون  جزو  رضاشاه  دوره  در  او  بردند. 
محافظه‌کار مجلس محسوب می‌شد که با وضع 
قوانین عرفی در عدلیه مخالفت می‌کرد. در سال 
۱۳۰۹ مغضوب رضاشاه شد و از ادامه نمایندگی 
دوره  اواخر  در  این‌همه  با  شد.  محروم  مجلس 
رضاشاه بار دیگر از کاشان وارد مجلس شد. مادر 
عبدالله انوار هم دخترعموی صدراعظم ایران میرزا 
علی‌خان امین‌الدوله بود. او زنی مذهبی و خانه‌دار 

بود و فرزندانش را به خوبی تربیت کرد.
در  سالگی  هفت  در  را  تحصیلات  انوار  عبدالله 
مدرسه سیروس آغاز کرد. این مدرسه در خیابان 
شاه‌آباد )جمهوری امروز( نزدیک میدان بهارستان 
میرزای  وجیه‌الله  ساختمان‌های  از  یکی  در 
سپهسالار بود. بعد از سه سال به دبستان امیر 
معزی رفت و تا کلاس ششم در این مدرسه درس 
خواند. او در همین سال‌ها در خانه زیرنظر پدر 

دروس حوزوی را می‌خواند.
انوار ۱۷ ساله بود که نیروهای متفقین ایران را 

اشغال کردند و رضاشاه را تبعید. او در گفت‌وگویی 
ابراهیم‌پور در  با خانم ماهرخ  که ۵ سال پیش 
منزلش در آجودانیه با او داشتیم، درباره این روزها 
گفت: »سوم شهریور ماه ۱۳۲۰ بود و منزل ما 
دزاشیب. یکی از دوستان پدرم آمد و گفت صبح 
امروز قشون روس و انگلیس به ایران آمدند و هیچ 
تغییری در وضع ایجاد نشد. تا ۲۵ شهریور اوضاع 
او  از  بعد  و  باید می‌رفت  بود، رضاشاه  نابسامان 
محمدرضا شاه شد.« انوار بعد از دوران ابتدایی به 
کالج امریکایی‌های دکتر جردن رفت که بعدا اسم 
آن مدرسه البرز شد. او در سال‌های دهه ۱۳۲۰ 
در  و  آشنا شد  و  دوست  توده  جوانان حزب  با 
میان ایشان بیش از همه به خلیل ملکی و جلال 
آل‌احمد نزدیک بود. او در همین سال‌ها با صادق 
هدایت از طریق مهندس بهجت استاد ریاضیات 
خود آشنا شده بود و او را در کافه فردوس می‌دید.

انوار پس از پایان تحصیلات متوسطه، به مطالعه 
در  شرکت  از  پس  و  پرداخت  ادبی«  »شعبه 
کنکور دانشکده حقوق دانشگاه تهران تحت نظر 
اساتیدی چون دکتر معظمی، دکتر شایگان، دکتر 
موسی عمید، دکتر سید حسن امامی امام جمعه 
رشته  همزمان  او  پرداخت.  حقوق  تحصیل  به 
ریاضیات در دانشسرای عالی خواند و در این رشته 
هم لیسانس گرفت. انوار در همین سال‌ها فلسفه 
و روان‌شناسی را به صورت خودآموز یا شرکت 
محمود  چون  اساتیدی  کلاس‌های  در  آزادانه 

صناعی و شهید مرتضی مطهری فراگرفت.
کنکور  در  از حقوق  فارغ‌التحصیلی  از  بعد  انوار 
استخدامی بانک ملی شرکت کرد و نفر اول شد. 
یک سال و نیم به عنوان حسابدار باجه فعالیت 
کرد، اما احساس کرد که از این کار راضی نیست، 
به همین علت به مدرسه صنعتی آلمانی‌ها در 
خیابان قوام‌السلطنه رفت و در آنجا به تدریس 
این مدرسه  ریاضیات مشغول شد. دو سال در 
تدریس کرد و در سال ۱۳۲۹ برای خدمت نظام 
به دانشکده افسری رفت و از آنجا که لیسانس 
حقوق داشت، به عنوان کمک بازپرس در لشکر 
دوم تهران پذیرفته شد و تا مهر ماه ۱۳۳۰ خدمت 

خود را ادامه داد.
عبدالله انوار بعد از کودتا حدود ۵ سال به عنوان 
معلم زبان انگلیسی در وزارت فرهنگ خدمت کرد 
و از آنجا که در ایام کودتا طرفدار مصدق بود برای 
کار به مدارس دورافتاده اعزام شد. عبدالله انوار در 
سال ۱۳۳۸ به استخدام لغتنامه دهخدا در آمد و 
در آنجا مدخل حرف خ و بخشی از حرف کاف را 
نوشت. همزمان با درگذشت استاد محمد معین در 
سال ۱۳۵۰، عبدالله انوار هم از کار در لغتنامه کناره 
گرفت و سپس به استخدام کتابخانه ملی ایران در 
آمد و مدت ۲۳ سال در آنجا مشغول به کار شد. 
او بیش از ۲۰ سال رییس بخش نسخه‌های خطی 
کتابخانه ملی ایران بود و در این مدت حدود ۱۰ 
جلد فهرست نسخه‌های خطی به زبان‌های فارسی 
انوار به زبان‌های عربی،  و عربی را تدوین کرد.  
انگلیسی و فرانسه مسلط بود و آثار فراوانی را از 
این زبان‌ها به فارسی برگرداند که متاسفانه شمار 
بسیار اندکی از آنها منتشر شده است. ترجمه کتاب 
بزرگ شفای ابن سینا، یکی از این آثار است که 
تنها بخش‌های حساب و موسیقی آن منتشر شده 
است. از میان تصحیح‌های فراوان انوار می‌توان به 
میرزا مهدی  نوشته  نادری  تصحیح جهانگشای 
استرآبادی منشی و مورخ نادرشاه اشاره کرد که 
مهم‌ترین و شناخته شده‌ترین اثر تاریخی درباره 
روزگار نادرشاه افشار است و نثری دشوار و پیچیده 
دارد. استاد انوار همچنین تهران‌شناسی باتجربه و 
آگاه بود و تاریخچه جای جای محله‌ها و مکان‌های 
کدام  هر  از  می‌دانست و  را  شهر  این  قدیمی 
خاطراتی شیرین در یاد داشت. استاد سید عبدالله 
انوار، برآمده از خانواده‌ای فرهیخته، شیفته دانش و 
آگاهی بود و سراسر عمر شریف و گرانقدر خود را 
صرف معرفت‌اندوزی کرد. آپارتمان او در آجودانیه، 
همچون یک کتابخانه بود و همه جا، حتی روی 
آشپزخانه ستون‌های بلند کتاب به چشم می‌خورد. 
او تا واپسین سال‌های عمر طویل خود به تحصیل 
و تدریس مشغول بود و شاگردانی داشت که به 
خانه‌اش می‌رفتند و از محضرش فلسفه و علوم 

اسلامی می‌آموختند. یادش گرامی باد. با امید.

بو گؤروشدن الیمه گلدی عیار...
اولارین روس دگیشوب دبلرینی

دؤندروب ترسیه مذهبلرینی
نه نماز واردی، اولاردا نه نیاز

اولسادا گر یوزه اون، بلکه‏ده آز
بیزی شاعرلر آپاردی قاطارا

بیزده چوخ دل آغیز ائتدوق اولارا
شعرادن بیری من‏باب ثواب

کادو گتدی بیزه، بیر شیشه شراب!
دئدوق احسن دینوه، ایمانووا !!

کادووا، حرمتوه، احسانووا !!
اتوووه اندامووا گوزتاشووا

بو نئجه تحفه‏دی، دگسین باشووا
الغرض سؤز آز اولا، تئز قوتولا
باکویا قافله‏میز دوشدی یولا

نه قاطار؟ بولدی سویوندان چاخیری
وودکا سئل تک کوپه‏لردن آخیری
باشلادیم بیر کیشی‏یه عرضِ گله

ای مسلمان! نییه بس وضع بئله؟...
دئدی بوغموش بیزی قارداش خفقان
دین و مذهب سؤزی گئتمیش آرادان

دئدیم ایران، داشووا توپراقووا
قربانام داغدان اوجا بایراقووا

مرحبا نظمیوه، آبادلقیوا
شرعی قانونوه آزادلقووا

الغرض بئینیمی چاتداتدی قاطار
ساعت اوندا باکویا چاتدی قطار
باکویا باخدیم اورک دؤندی قانا

باش قالوب ‏هاردا، دوشوب جان ‏هایانا
اوره گیم یاندی گؤزل توپراقیما
دست ظلم‏ایله بؤلونمش باغیما
وای گؤزل اردوبادیم، نخجوانیم

شکی، شیروان، شماخی، لنکرانیم
وطنی ائتدیله قربانلیق اتی
بؤلدولر، پایلادیلار مملکتی

هر گلن کشوری حرّاج ائله‏دی
بیزی بیگانه‏یه محتاج ائله‏دی...

هتله بیرده قئییتدوق ناهارا
قسمته باخ! بیز هارا، باکو هارا

او گؤزللیقدا هتل ده نه ثمر
یوخیدی نظم و نظافتدن اثر

توالتده سویی یوخ، بیلمه‏لیسن
اؤزیوی کاغذیلن سیلمه‏لیسن!

باکی جمهوریسینون باش وزیری
طنز و تفریح‏ده یوخدور نظیری

شاما چکدی هتله قافله‏نی
آچدی بیر بحث ‏سیاسی علنی

سؤز اوزون، سالدی بیزی حوصله‏دن
چوخ قالوبلار دالیا مسئله‏دن

گاهی ملعون ستالین، گاهی لنین
نه بولاردا قویوب ایمان و نه دین

قورباچوف بیر تیکه دوتموش اولارا
ایمدی حسرتله قالوبلار آوارا

گرچه خودمختار اولوبلار نه ثمر
اختیاردان نه خبر وار نه اثر

ترکیه قابلیوب اوز سوقاتینی
جمله مکتوبلاری اولموش لاتینی

او وئروب نقشة پرچملرینی!
اقتصاد آرتیق ائدیب غملرینی

نه باکی، شیطانین آل‏وئر بازاری
تهرانین شاه زمانی لاله‏زاری

شوروی پیس حالا سالمیش باکینی
نجسدن نجس ائلیوبدی خاکینی

فقط اسلام آدی دللرده قالوب
هامی احکام خدا یئرده قالوب

رقص و آواز و زنا، فسق و فجور
قاریشوب بیربیرینه جوربه جور

ایکی شِی‏دن یوخودی نام و نشان
بیر نمازدان، بیری ده آفتافادان...

الغرض، مؤمنه زنداندی باکی!
عیّاشا روضة رضواندی باکی!

روس آلوبدور باکی‏نین مذهبینی
ترکیه غارت ائدوب مکتبینی...

صبح یکشنبه، یئتوب کوچ رحیل
بختمیز نخجوانا اولدی دلیل...

آرازی قافله‏میز آشدی گنه
حمد اولا خالقه، گلدوق وطنه

ائله که کورپونی کئچدوق بو تایا
وطنین داشلارین اوخشاتدیق آیا

دوشوب  اوپدوک وطنین توپراقینی
یوزه چکدیک او گؤزل بایراقینی

محسن آزموده

گوزل باهار سنی گوْرنده اوْزیم
چرپینیر اوْزگیم، آغلاییر گوْزیم

سنون گوْروشنده مین معنا واردی
معنالی گوْروشه قوربانام اوْزیم

قارانلیق دونیادان چیخیرکان بری
سن ایله نور تاپیر اوْرگیم، گوْزیم
کونلیم دالغالانیلر سنون اونونده

اوْرگیم سن منیم، عشق ایله سوُزیم
آه گوْزل باهاریم داردا قالیبسان
بنده چکلیبسن من نجه دوُزوم
سنون اوزاخلیقون اولدورور منی
اوُرگیم اودلانیر پارلانیر گوُزوم

من سنون عشقونده اولیرکن بری
دیری قال دیری قال اوُزومسن اوُزوم

دشتبانی سنه اورک باغلادی
اونون اورگینده واردی چوخ دوزوم

بوذر دشتبانی

استاد »میرزاحسین کریمی مراغه‌ای« شاعر و مرثیه‌سرای معروف دارنده نشان درجه یک 
هنری در شعر آئینی، در ۹۲ سالگی بیست بهمن 1401 جان‌به‌جان آفرین تسلیم کرد. میرزا 
حسین کریمی مراغه ای که اکثر اشعار خود را به زبان ترکی آذربایجانی می‌سرود متولد 12 
مرداد 1310 در مراغه بود سال 1338 در 28 سالگی اولین جلد کتاب خود بنام رنگارنگ را چاپ 
کرد و یکسال بعد جلد دوم رنگارنگ را به چاپ رساند. او تا سال 1353 جلد ششم کتاب خود 
بنام رنگارنگ را منتشر داد و حالا 16 جلد شده است. نشان درجه یک هنری استاد کریمی به 
پاس سرودن بیش از۳۵۰ هزار بیت شعر اجتماعی، طنز، مداحی و مرثیه، طی سال ۱۳۹۹ به 
ایشان تعلق گرفت و بسیاری از اشعارش را نه تنها در آذربایجان بلکه در آن سوی مرزها هم 
از برَ می‌خوانند.  اشعار اجتماعی و طنز استاد کریمی در قالب ۲۵ جلد کتاب رنگارنگ، و اشعار 
مرثیه و مداحی استاد در ۳۰ جلد چاپ و منتشر شده است. این شاعر معاصر خطه آذربایجان 
متولد ۱۳۱۰ در مراغه و ساکن این شهر بوده و ادامه‌دهنده سبک سنّتی و کلاسیک شعر است؛ 
استاد کریمی بیشتر در اشعار طنز خود رسم و رسوم زمان خود را به باد انتقاد گرفته بود. اکثر 
اشعار او هرچند به ترکی آذربایجانی سروده شد اما به علت مقید بودن به سبک قدیم و اوزان 
شعری، با تعبیرها و اصطلاح‌های عربی و فارسی بسیاری آمیختگی دارد. محمدحسین قابل‌نژاد 

سردرودی در سال ۱۳۹۵ ارج‌نامه‌ای نزدیک به ۸۰۰ صفحه‌ برای میرزا به رشته تحریر درآورد.

به نام بزرگان و آزادگان


